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سد کارون به همراه 
صحنه تلخ قربانی شدن 

درختان بلوط تنومند ' 
در مجاورت سد که 
یکی یکی به زیر آب 


می روند تاسد کارون 
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«کارون چپار» بعد از ساعت ها تلاش در ار تفاع ۲۳۰ متری زمین. 


سفر چپار روزه خبرنگار عکاس مجله مجید شاد مان نژاد به لر د گان بین اهواز واصفبان برای‌پوشش تصویری از پیشرفت سد 





ایکا درون چوارجانمی کیرد 
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هفته دفاع مقدس بر رزم آفرینان عرصه عشق و ایمان 
وبا کبازان بی بدیل عر صه زند کی خجسته باد 


آغاز رسمی حمله عراق به ایران 

در ۲۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹هجری شمسی رژیم بعثی عراق, جنگ تحمیلی با کشورمان رابه طور رسمی 
آغاز کرد. نیروهای نظامی رژیم بعثی عراق با حملات وسیع هوایی و زمینی خود جنگ را با جمهوری اسلامی 
ایران آغاز کردند. رژیم حاکم بر عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی از بیم صد ور ایام انقلاب اسلامی و درهم 
کوبیده شدن پایه‌های ظلم در آن کشور تصمیم گرفت که انقلاب اسلامی را نابود کند. از اين رو پس از آمادگی 
از نظر تجهیزات نظامی و تبلیغات جهانی جنگ را آغاز کرد. رژیم بعثی عراق در روزهای آغازین جنگ تحمیلی 
در خاک ایران پیشروی بسیار کرد اما رشادتهای دلاور مردان سپاه اسلام. مقاومت دلیرانه ملت انقلابی و 
مسلمان ایران بویژه رهنمودهای خردمندانه حضرت امام (ره) صحنه جنگ را برضد عراق دگرگون ساخت 
ا ال دفاع مقدس جنگ خاتمه بافت. گفتنی است که کا اا ا ۱۳ 
هفته دفاع مقدس است. 


شکست حصر آبادان / 

در ۵ مهر ماه سال ۱۳۶۰ هچری شمسی به فرمان امام 
خمینی(ره) رهبرفقید جمهوری اسلامی ایران رزمندگان 
دلیر اسلام با حمله ای هماهنگ و سریع موفق به شکست حلقه 
مساصره شهر آبادان شدند. آبادان ا نها ۱۳۲۳ 
عا عراق بود و بواسطه وجود ا ا ۲۳۳۳ 
رادار غیرممکن به نظرمی رسبد. ا شدن 
حصر آبادان نقطه عطفی در جنگ تحمیلی عراق با نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. 

عملیات تامن الاثمه 

در ۵ مهر ماه سال ۰ هجری شمسی عملیات امن الائمه با رمز نصر من الله و فتح قریب در یک مرحله و به 
مدت دو و ار هدف از اجرای این عملیات تصرف یلهای دشمن واقع بر روی رودخانه کارون و تأمین 
جاده های آبادان-ماهشهر و آبادان -اهواز ودر نهایت انهدام نیر وهای د شمن بود.ضمن‌این عملیات ۰ کیلومتر 
مربع از خاک خوزستان از لوث وجود دشمن پاک شد و سه پل مواصلاتی دشمن که بر روی رودخانه کارون بنا 
شد ه بود. منهدم شد. شمار کشته ها و زخمی‌های دشمن درعملیات نامن الائمه بیش از دو هزارتن اعلام شد. 

در گذشت پاستور 

فرانسوی درفرانسه بدرود حیات گفت. پاستور از دانشگاه سوربن د کتری شیمی گرفت و 
بعد در مقام استاد شیمی دردانشگاه استر اسبور گ تدریس کرد. پاستور ضمن تدریس به 
تحقیقات گسترده‌ای پرداخت و سرانجام موفق به کشف کر ۰ ۲ 
ازبیماری‌هاست. کشف بیماری هار ی و کرم ابریشم و راههای مداوای این بیماریها از دیگر 
خدمات ارزنده لوبی پاستور است. E‏ 


٢‏ ور۸۹ کے 








بهتر .ین کار هادر زز د خدا نگهداری ز دان است 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


یک حرف و سه حرف 


مالیات بر کدام ارزش افز وده؟ 


اخیر آمالیات جدیدی به مالیاتهای گذ شته اضافه 
شده که به آن مالیات بر ارزش افزوده‌می گویند. ميزان 
این مالیات ۲در صد تعیین شده‌است.یعنی ۲درصد 
بابت خرید کال از مشتری دریافت می کنند. مثلاً شما 
یک کت و شلوار از مغازه می خرید به قیمت صد هزار 
تومان. فروشنده ۳ در صد هم بابت ارزش افزوده به 
ان اضافه می کند تابعدا ان رابه اداره‌مالیات بدهد. 
اماجالب است بدانیم که این رقم حتی در قبض آب 
مصرفی شماهم دیده می شود و مردم سوال می کنند که 
مرت اس ی ای ره سای ایا 
شامل ارزش افزوده بشود؟ از آن جالب‌تر این است که 
این مالیات بسی بیش از ۲ درصد است. 

در آخرین قبض آب مصرفی یک خانوار که اصل 
آن موجود است چنین نوشته شده است: 


نامه های‌بدون واسطه 
خدایا! بکو که بیاید 


بار خدایا,؛ به حجتت بفر ما تا به دوران سخت انتظار 
پایان دهد.ماتا کی چشم به ستاره وماه داشته باشیم که 
روزی به زمین بيایند و خاک را آب و جارو کنند ونور 
بیفشانند و نورافشانی کنند در استقبال حضورش؟ 

خداوندا, هر جمعه که می رسد بامداد رابا امید 
درخشش دوخور شید آغاز می کنیم. شاید که حجت 
تو بیاید واین بار سنگین تحمل ناملایمات رااز دوش 
محر ومان بر دارد و برلبان همه آنها که سالهاست که 
لبخند رافراموش کرده‌اند. لبخندی بنش اند و دستی 
از سر مهر بر سر آنانی بکشد که سر شکسته ظلم اند 
و دلشکست زمانه. تو خود گفته‌ای که دلشکستگان 
تسس تانایب ار مارا مالا سے 
دلشکسته کرده‌است. تب دیدار داریم ودر عطش 
انتظار می‌سوزیم. بگو که بیاید. که بی‌او تحمل زمانه 


مهشید خسروی - تهران 


امان از سودهای کلان بانکی 
ضمن عرض ادب و احتر ام اینجانب عزت‌اله 
فوت پدر در دوران کود کی مسوولیت سنگین ۵نفر و 
مادر راعهده‌دار شدم. 
از همان ابتدابه خاطر علاقه به شغل خانواده به 
عنوان نوجوانی کشاورز در حداقل زمین موروثی که 


سر ود 


۴ کار ره تور 









آب‌به: ۱۲۹۱۵۱ -آبونمان آب ۸۸۸۲-طرح 
ET‏ ۰ مازادالگ وی‌مصرف ۱۴۹۳۵۰ 
-مالی ات‌ارزش اف زوده ۱۸۷۸ ۱-تبصره ۶۴۱۲۲۰۳ 
سارک تا کرت اهنا رین 
ارزش افزوده گرفته شود باید رقم مورد نظر حداکثر 
۰ تومان می‌شد و نه حدود ۱۲۰۰ تومان؟! 

ضمن اینکه هنوز هم مشتر کان نمی دانند رقم 
۰ تومانی تبصره ۲ از کجا | مده و اصولا این تبصره۳ 
چیست؟ البته در ایران مردم مظلوم عادت کرده‌اند که 
خیلی نېر سند ماموران دولتی به چه دلیل وجوهی رااز 
آنان می گیر ند و ظاهر ‏ هم همه دولت‌ها خود را پاسخگو 
می‌دانند آما کمتر می‌بینیم که به مردم پاسخ درست و 
حسابی در این موارد داده شود اما به هر صورت اگر 
شیریاک خورده‌ای در یک دستگاهدولتی پید ابشود و 
لطف کرده و مختصر توضیحی در این باب بدهد موجب 
مزید امتنان خواهد بود. 

سال تحصیلی و ترافیک _ 

کار ای ار 
وم کی رد MIM‏ یال یخرب 
کرد ترافیک ازاردهنده خیابانهاست. همین حال که 
شمابخصوص در شهرهای بز ر گی از جمله تهر ان ودر 
هنگام تعطیلی مدارس می خواهید از یک طرف شهر به 
طرف دیگر آن بروید امان از شما گرفته می‌شود. زمانی 
در همین تهرآن «بیک ترافیک» تنهادر دوساعت ابتدایی 
صبح ودوساعت انتهایی غروب بود اما حال تقر یبا هیچ 


نسل‌به نسل محل معاش ومعیشت خانواده‌بود با 
همان امکانات معمولی ز حمات زیادی متحمل شده تا 
بلکه به عنوان سرپرست خانواده دینی که خداوند بر 
دوشم گذاشته ارائه نمایم تا آنجایی که باشروع جنگ 
تحمیلی درحالی که جوانی سیزده ساله بیش نبودم 
همدوش‌سایررزمند گان درسال ۰ ۰ ۶۶ 
راهی مناطق عملیاتی شد م تااز خاک کشورمان دفاع 
کرده و میدانهاو کوچه‌های شسهرمان میدان تاخت و 
تاز بیگانگان قرار نگیر د. 

بعدازج نگ چون‌فردی‌بیکار بوده‌به گرفتن 
تسهیلات بانکی روی آورده‌و در سال ۸۲و ۸۳از 
بانک کشاورزی مقدار ۱۱میلیون جهت کشت 
درخت وخرید تراکتور و ۴ میلیون از بانک ملت به 
اسم برادر کوچکم جهت احداث گاوداری گرفتم که 
مقداری از قسط انها پر داخت کردم متاسفانه درپی 
خسکسالی های پی در یی در ختان خشک شد ہو تراکتور 
جهت پر داخت قسط به بانک کشاورزی داده و دامها 
رادر سال ۸۴ فر وخته و به بانک ملت جهت پر داخت 
قسط تحویل دادم حال از بانک وصندوق دیگر وام 
گر فته وب ه‌این‌بانکهاپر داخت نمودم ولی متاسفانه 
سود و دیر کرد این بانک جنان زیاد شده که بانک ملت 
۷ میلی ون از اینجانب می‌خواهد با توجه به‌اینکه ۱۱ 
میلیون از ۲۴ میلیون خود را گر فته و بانک کشاورزی 
۷میلی ون گرفته حال جهت باقی آن ٩‏ ۲ میلیون از 
اینجانب می خواهد بانک قوامین که امین همه‌است ۴ 
میلیون گر فته تابه حال‌شاید ۴میلیون خودش را گرفته 


ارو ۳۶۳۷ 


ساعتی نیست که ترافیک روان اند کی به شما آرامش 
بدهد. همیشه ترافیک هست و همیشه معطلی هست 
امافر دا و پس فر داباباز شسدن‌مدارس معلوم نیست که 
ملت جگونه می خواهند در همین خیابانهای مبدل شده 
به پار کینگ رفت و آمد کنند. 

اخیر آدولت بااعلام ساعت کار قشرهای مختلف 
سعی کرده‌است تا ترافیک راتوزیع کند. به این تر تیب 
که‌ساعت کار نظامیان رابه ۶/۳۰ کار گران واهالی 
صنعت رابه ۷.مدارس رابه ۷/۳۰ بانک‌هارابه ۸ 
ادارات رابه ۸/۲۰ اصن اف وبازاریان رابه ٩و‏ یس از 
ان تقسیم کرده است. 

بااین حساب از ساعت ۶صبح تا ٩‏ صبح همه آنها 
که‌باید سر کار بروند به تر تیب در خیابانها راه‌می‌افتند 
وقاعد تا حداقل تا ٩‏ صبح گروه گروه‌ماشینها خیابانها 
CS‏ 
وجود تدابیری از این دست هم نمی‌توان امور حمل و نقل 
رادر شهرهای بز رگ ساماندهی کرد. بدون تردید با 
وجود چنین توزیع و تقسیمی باز هم ترافیک صبحگاهی 
وعصرگاهی اعصاب وروان سالمی بر ای شهر وندان 
باقی نمی گذارد. 

درحال حاضر در همین تهران بیش از چهار میلیون 
اتومبیل در رفت و |مدند که شهر به هيجو جه جنین 
حجمی از رفت و آمد رانمی‌تواند هضم کند. راه‌حل 
ترافیک هم افزودن بر میزان اتوبانهاو گشاد کردن 
خیاباتهانیست. سالهاست که می گوییم سهم حمل و نقل 


حال ۵ میلیون دیگر سود دیر کرد می‌خواهد. 
آیااین نوع افزایش سود بانکی چه با اخلاق که ما 
مدعی نوع اسلامی و دینی ان هستیم چه با محاسبات 
اقتصادی جور در می آید؟ ویاباان چیزی که در 

فرهنگ ما به حرص و طمع تعبیر می‌شود!! 
عزت‌اللّه کریمی -آبدانان 


خون موج زند در دل لعل 

شمارابه خدانامه‌ام رابخوانید وبگویید مادختران 
چه کنیم ؟دختری‌هستم که‌بد قیافه به حساب‌نمی آیم. 
کارمندم. کارشناسی ار شد دارم.مدیر هستم وسنم هم 
جندان زیاد نیست. در دهه سی زند گی. از خانواده‌ای 
متدین که دستشان به دهانشان می‌رسد. هم خانه 
دارم و هم اتومبیل. 

اخلاق خوبی هم دارم. به خاطر مسائلی از جمله 
ادامه تحصیل تا کنون ازدواج نکرده‌ام. چون خودم 
نمی خواستم. چندی قبل یکی از همکاران اداری از من 
خواستگاری کرد. شناختی از هم داشتیم, خانواده‌ها 
هم از هم خوششان آمده و سرانجام من قبول کردم 
که ازدواج کنم. قرار شد که در فاصله دو سه ماه آینده 
ازدواج کنیم. در همین حین یکی از خانمهای دیگر اداره 
که پیش از دهتسال از میدش بالات انست وچند بر 
هم ازدواج کرده و طلاق گرفته. خوش ظاهر و بدباطن 
باطنازی و لوندی زیر پایش نشست ومن بی خبر فقط 
وقتی متوجه شدم که دیگر همکار م از ازدواج طفره 
می رود وبعد فهمیدم که صیاد ماهر مزبور قربانی 








عمومی در جابجایی مسافر ان درون شهری بسیار اند ک 
است و تازمانی که کاری‌نکنیم تأهمه مر دم تر جیح بد هند 
به جای استفاده‌از وسیبله نقلیه شخصی از وسایط نقلیه 
عمومی استفاده کنند وضع به همین تر تیب مانده و تازه 
هرروزهم بدتر از قبل خواهد شد.هم نباید اجازه‌داد 
که شسهرهای بز رگ بیش از این بز رگ شوند و جمعیت 
مهاجر جدیدی بپذیر ند وهم باید حمل ونقل عمومی 
را کسترش داد. 

مترو تهران هنوز نتوانسته ۲ میلیارد دلار بودجه 
مصوب خود را از محل حساب ذخی ره ارزی دریافت 
کند و حمل و نقل عمومی درون شهری هم هنوز نتوانسته 
پاسخگوی‌شایسته مسافران‌باشد.ا گر دراین زمینه 
کاری صورت نگیر د شسهرهای بزر گی از جمله تهر ان در 
اینده‌ای نه جندان دور کاملاً قفل خواهد شد. 

با زور گیران قاطع تر برخورد شود 

روز دریک چهارراه‌نه چندان خلوت. دونفر موتورسوار 
در نزدیکی بیمارستانی جلوی مرا گر فتند و با تهدید قمه 
کیف دستی مرااز من ر بودند که در آن‌نزدیک دومیلیون 
تومان پول بود که می خواستم بر ای عمل جراحی یکی از 
اقوام آن رابه حساب بیمارستان بریزم. 

باچنان حرص وبغض وناراحتی نیز ماجرارابیان 
می کرد که بنده‌مدتی تنهادرصدد آرام کردنش 
بر آمدم. ضمناً می گفت که همین ماجرا ماه گذشته در 
خیابانی دیگر برای یکی از خانمهای فامیل اواتفاق افتاد هو 


بعدی‌اش راشکار کرده‌و با مهریه سنگین به عقد او 
در آمده است و هر دو هم به شهر ستان منتقل شده‌اند. 

چندی بعد سری به اداره زد و ضمن عذرخواهی 
گفت می‌بخشی که جوانمردی نکردم, اما نگران نباش 
به زودی از اوه م طلاق می گیرم و حداقل نصف 
مهریهام راهم از اومی گیرم و تومی‌توانی دوباره‌بااو 
ازدواج کنی که من از این همه وقاحت عصبانی شد م. 
بعد هم متوجه شدم که این خانم بعد از هر طلاق به 
راحتی شناد نامه‌اش راعوض می کند بی 1 >7 
شوهر در آن بياید. چگونه این کار رامی کند نمی‌دانم؟ 
این سوالی است که از مسوولان باید پر سید. 

ین چنند جمله را نوشتم تایگويم در عجب زمانه‌ای 
بسر می‌بریم و چرامامر دم به این راحتی نجابت و 
شرافت و عفت و عصمت را پیش بای شاهدان بازاری 
قربانی می کنیم: 
جای آن است که خون موج زند در دل لعل 

زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش 
به نوه ام کمک کنید 

زنی ۷۵ساله‌ام که شوهرم چند سال پیش فوت شده 
ومن ماندم و پنج دختر که‌اکثر انهاازدواج کر ده‌اند. 
تمام دلخوشیام به نوه‌هایم است.یکی از دخترانم واقعاً 
زند گی مشقت‌باری دارد. شوهرش بیمار و ناتوان شده 
وتمام بدهی‌هایش بر دوش پسر بزر گش افتاده که 
در کشوردوبی کار گری می کرد همانجامریض شد 
ونه‌تنها پولی نتوانست باخودش بیاورد. بلکه بد هی 


کرده‌ولازم است که نیروی انتظامی شر این موجودات 
خطرناک رااز سر مردم بی‌پناه کوتاه کند و... 
مردم از پلیس انتظار داشتند قاطع‌تر وسر یعتر وفعالتر 
عمل کند و مهمترین وظیفه خود را تامین آمنیت مردم 
اماحتی اگر در هر روز ده‌مورد هم از این اتفاقات در 
شهرهای بز رگ بیفتد باز امار خوبی نیست و حضور 
پلیس باید به گونه‌ای باشد که هیچ مجرم و خلافکاری 
جر أت نکند در روز روشن به مال وناموس مردم دست 
درازی کند و قطعا این ماموریت پلیس از هر ماموریت 
اگر اند کی باخود خلوت کنیم و چشمهایمان راببندیم 
ودرنظر آوریم که شهر وندی که چنین بی رحمانه گر فتار 
یک مورد زور گیری شدهاست چه حال و روزی پید | کر ده 
وتاجن د وقت نمی‌تواند اعصاب وروان راحتی داشته 
باشد و در نظر آوریم که او بعد از سرقت چگونه توانسته 
زبان واردهراجیران کند ویابیمار منتظر عمل به خاطر 
سرقت پول عمل جر احی جه سر نوشتی بیدا کر ده و... 
همه و همه باعث می‌ شود که به اهمیت حفظ و حر است 
از امنیت شهروندان و لز وم حضور قدرتمندانه پلیس 
و رت 2 


هم بالا آورد. به علت همین مریضی و به هم ریختن 
اوضاع دوبی. خیلی از بدهی‌هایش را پدرش داده که 
اوهم دیگر هیچ چیزی در بساط ندارد. ناتوان شدهو 
نمی‌تواند حتی خرج خانه بدهد. این نوه‌من با کار گری 
زند گی‌اش‌رامی گذراند اما بدهی‌های پدرش امانش 
رابریده. موعد چکش سر ر سید هو بد جوری در فشار 
است. من از این نوه‌ام هرچه بگویم کم گفته‌ام. با وجود 
نداری همیشه به من پیر زن کمک می کند. صله ر حم 
به جامی |ورد. شاید باور نکنید به خاطر بدهی‌های 
پدرش ربشش سفید شده و از جوانی نشانه‌ای ندارد و 
هنوز نتوانسته ازدواج کند و به سختی هم کار می کند. 
دیروزناراحت بود آنقدر بغض گلویش را گر فته‌بود که 
نمی توانست به درستی حرف بزند. تنها محر م رازش 
من هستم. می گفت مدر سه دارد باز می‌شود و برادران 
وخواهرانش لوازم مدرسه و کی ف و کفش ولباس 
ندارند. فشار طلبکار هم خیلی زیاد شده نمی‌دانم چه 
کار کنم؟ یک مادر دل‌بریده و دلشکسته که ابر ومند 
است وپس رهم ندارد.نمی دانید چه می کشد. به حق 
تربت پاک حسسین(ع) دل مادرتان رانشکنيد ویه‌من 
و نوه‌ام کمک بکنید. شما را به خدا به داد ما برسید. اگر 
این نوه‌ام به زندان بر ود. امید من و خانواده به باد خواهد 
رفت.یک جک هفت میلیونی به طلبکارش داده که 
موعدش گذ شته وطلبکار می خواهد برایش حکم جلب 
کیرد کا ]| خر کے رور اورا ردان انا زد 
شمارا به خدا نگذارید نوه ام به زندان بیفتد. 

بح لارستان 


۸٩ مور‎ ۱ 


خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در پاسخ 
به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 


ای جاد اد 
کرد کرد کرد 


# خوانند گان عزیز و نیکو کار 

آقابان گودرزی, کاشانی. مرادی و مرعشی. 

پیش از هر چیز از لطفی که در مورد یکی از 
خوانند گان برای حل مشکل ایشان (نامه تحت 
عنوان:خد اهیچ کس‌راتنهانکند) صورت‌داده‌اید. 
سپاسگزاری می کنم. گر چه می‌دانم که‌هیچ کدام 
مایل نبودید نامتان رابیاورم. امیدوارم نر نجید و 
گلایه نکنید. من به وظیفه خودم عمل کرده‌ام و 
شماهم به وظیفه خودتان... سر بلند باشید. 

٭ فروزان قورچی‌زاده "میناب 

ازاعلام وصول مجله‌ای که برایم فر ستاده‌اید 
سپاسگزارم و در ضمن متقابلا سلام ماو بقیه 
بر وبچه‌های مجله راهم به ابوی بز رگوارتان 
برسانید و در مورد پیشنهاد برپایی مسابقه ویژه 
مشتر کین هم موضوع رابه تحریریه سپرده‌ام تا 
مورد بررسی قرار دهند. در ضمن به همکارآن 
سپرده‌ام دلیل دير رسیدن مجله به میناب را 
هم بررسی و در صورت بر وز مأنع نسبت به رفع 
اشکال ان اقدام 

# نورالله خواجات -اهواز 

مقالات جدید شما به دستم رسیده است. 

اراس راتسا را 
با مجله همکاری دارید به شما تبریک می گویم و 
امیدوارم که سراف از و سر بلند باشید. به تدریج 
از ۰ 2 
خواهیم سیر د. 

٭ جواد رجبی ‏ ملایر 

نامه‌ای راخطاب به نمایندهش هر تان‌برای 
بنده‌ایمیل کرده‌اید. تمی‌دانم منظور تان این بوده 
است که ما هم آن راچاپ کنیم یااز طریق مجله 
به نماینده‌مورد نظر بر سد؟ به هر حال نامه رانگه 
می‌دارم تا تکلیف آن روشن شود. 

# سروش عربی "تور آباد ممسنی 

از لطف شمامتشکرم و منتظر مقاله‌های 
دیگری از شماهستم. حیف است که خواننده 
پژوهشگری چون شماء کم کار باشد. 

# شهرام حیدری ‏ اهواز 

من هم با شما موافقم. ما از همسایگان عزیز 
روس در طول تاریخ بیشتر لطمه دیده‌ايم تااز 
CCE‏ 
شمالی چون گذشته در حق همسایه جنوبی‌اش 
جفای تازه‌ای اعمال نکند. من‌هم چون شماچندان 


اعتمادی به آنان ندارم. 


را ار 
تدریج در مجله مورد استفاده‌قرار می گیرد. 
موفق باشید. 





اک ی از سخنان دیھو دہ چم پو ف وسخنی کدرقع حاجت کنده نو( 


مه 


۱ کفامت کند 


8 حطر ت‌محمد(ص) 


#* استرداد بر نامه پنجم توسط دولت منتفی شد. 
۶+ متکی خواستار تغییر تر کیب ۵+۱ برای مذاکره 
ایر ان شد. 

#۴ منشور کوروش برای بازدید به ایران آورده 
سد. 

به گفته بادامجیان ۲۹۰ حزب ففعال در ایران 
وجود دارد ولی الیاس نادران می‌گوید نه حزب 
فراگیر مشروع داریم و نه نظام حزبی مناسب. 

۶+ فرمانده پلیس پایتخت از شناسایی افراد 
اغتشاشگر مقابل خانه کروبی خبر داد. 

«به گزارش باتک م رکزی مبلغ چک‌های بر گشتی 
در ۴ماهه اول سال جاری به ۸هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان رسید. 

+ ایر ان در کومور ۲۰۰میلیون دلار سر مایه گذاری 
می کند. 

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس. 
موجودی حساب ذخیره ارزی به کمتر از ۱۰ 
میلیارد دلار رسید در حالی که چندی پیش رئیس 
کل بانک مر کزی خبر از افزایش ان داده بود. 

۶+ اجرای قانون مالیات بر ارزش افز وده‌برای مدت 
۳سال به تعویق می‌افتد. 

۶ دیوان عدالت‌اداری‌جمع |وری قلیان‌هار اقانونی 
دانست 

* تبعه زن آمریکایی که در زندان به سر می‌برد با 
تودیع قرار وثیقه ۰ ۰هزار دلاری آزاد شد. 


#* مردم تر کیه به تغییر قانون اساسی رآی دادند. 
2 دور دوم مذاکرات مستقیم خاور میانه در 


E 

۲ ۵روزنامه‌نگار در جهان در سال جاری میلادی 
e‏ 

۴ خشونت و درگیری اوضاع را در کشمیر 
هندوستان بحرانی کرت 

حکیم ارب ور عادل ال یبن در 
عراق حمایت و 

۴* سوریه مذاکره برای پیوستن به سازمان تجارت 
جهانی را آغاز کرد. 

ربا رس 
پا کستان باز می گردد. 

۶ اعضای کابینه جدید ائتلافی استرالیا معر فی شدند. 
۶+ مدودف تمایل خود رابه ادامه ریاست جمهوری 
در روسیه اعلام کرد. 

٭ کرزای از ملامحمدعمر رهبر طالبان برای 
رات در 

۶ اررتش مصر مخالفت خود رابا ریاست جمهوری 
پسر مبار ک اعلام کرد. 

٭ در گیر ی مسلحانه در داغستان روسیه ۱۰ کشته 
برجای گذارد. 

آمریکادر صدد است یک قرارداد فروش سلاح 
به ارزش ۶۰ میلیارد دلار با عربستان منعقد کند. 





۶ ر س ی 


تفسیر سیاسی 


۵ ۲ 


WWW .hassanfathi 0 
WWW hasanfathi 96@ yahoo.com 


محاکمه‌آی جدید در اننظار کاراوس 


کارلوس‌تروریست مع روف در سال ۱۹۷۹ مامو ر ترور اخرین‌شاه‌ایران در مکز یک شده‌بود. 


کارلوس نامی شناخته شده 
برای کسانی است که در سال‌های 
دهه ۱۹۷۰ حوادث و رویدادهای 
سیاسی خصوصً مب‌ارزات 
فلسطینی‌ها را پی می گر فتند. او از 
تروریست‌های سر شناسی بود که 
باشسعارحمایت از مردم فلسطین 
در اقصی نقاط جهان دست به 
اقدامات تروربستی زد. 

کارلوس روش خاص خود 
را داشته و همواره سعی داشت با 
برجای گذاردن نشانه و نامی از 
خود نشان بدهد که چریکی چابک 
و تردست بوده و هر اسی از کسی ندارد. 

اگرچه امروزه گروههای بسیاری را در گوشه و کنار 
جهان خصوصاً منطقه خاورمیانه می‌توان معرفی کرد 
که دست به اقدامات تروربستی و انتحاری می‌زنند اما 
به جر آت می‌توان اعلام کرد روشی که کارلوس و یاران 
و دوستانش اتخاذ کرده بودند بسیار موثر بود. اگرجه 
او مسلمان نبوده و رابطه مطلوبی با گروههای چپگرا و 
مار کسیستی داشت اما اقداماتش با حمایت بسیاری 
از ملت‌ها مواجه بود که از آن جمله می‌توان به اعراب 
غصوصا فلت ها ارہ کرد 

امروزه کسانی که در فلسطین غلم مخالفت با اسراثیل 
زا اف اتاد سامت وروی اما مغایر ا نش 
کارلوس و دوستانش پیش گرفته‌اند. 

کارلوس و دوستانش که راهی به اراضی اشغالی 
فلسطین نداشتند سعی می کر دند در اقصی نقاط جهان با 
ادامات یر کروگ ری مهب کذاری تساو هران 
بیردازند. انها توانستند به موفقیت‌هایی برسند ولی از 
آنجا که فعالیت‌ها و اقداماتشان فراگیر نبود نتوانستند 
جر کی مردمی ایجاد کنند. لذا پس از چند مال از دامنه 
اقداماتشان کاسته شد و در نهایت متوقف گردید. 

آنچه کارلوسانجام‌می دادرامی‌توانبه‌نوعی‌بالقاعده 
مقایسه کر د.درحالی که کارلوس یک مار کسیست بوده‌و 
با گروههای‌چپگر ادر جهان رابطه داشته, چندان آرمانگرا 
به نظر نر سیده‌وایده آلیستی فکر نمی کرد.ولی القاعده 
که خود رامعتقد به اسلام جامی زند شیوه‌واقداماتش 
راجهاد علیه کفار دانسته واز حر به‌مذهب وباورهای 
مذ هی هااا ن و راق بیش داهد ات وخر هاش 
بهمره‌می گیر د. در این ار تباط دانستن دید گاه کارلوس 
جالب توجه می‌باشد. 

کارلوس پس از حوادث بمب گذاری در متروی لندن 
اع سس ورس یا این ادن را 
محکوم کرده و انها رابه دلیل اعمال خشونت عليه مردم 


ارو ۳۶۳۷ 





عادی سرزنش می کند. او که در 
مصاحبه‌ای در زندان فر انسه‌سخن 
می‌گفت در موردالقاعده‌اعلام 
داشته که آنها حرفه‌ای نیستند و 
نشده‌اند. به گفته کارلوس اعضای 
القاعده‌بلد نیستند به درستی 
مواد منفجرهبسزند.با این حال 
در کتابی که تحت عنوان «اسلام 
انقلابی» در سال ۲۰۰۲ نوشته به 
تعریف و تمجید از اسامه‌بن لادن 
رهبر القاعده پر داخته و اورافردی 
هوشمند توصیف کرده‌و نوشته که 
اوقاعده‌بازی رادر برابر غرب تغییر داده‌و اغا ز گر عصری 
شد که در آن زندگی غربی‌ها با تروریسم گره خورد. 

با این حال, نام و شهرتی که کارلوس از خود برجای 
گذارده به مراتب بیشتر و تاثیر گذارتر از بن‌لادن بوده 
است. او خود در عملیاتی که انجام می‌داد نقش رهبر و 
فر مانده راایفا کرده و حضوری فعال داشت. ولی بن‌لادن 
در مخفی گاه خود با وعده بهشت. جوانان افراطی مسلمان 
را تحریک کرده و به جان جهانیان می‌اندازد. 


محا کمه جد ید 

سال‌ها خبری از کارلوس در رسانه‌ها نبود و به 
فر آموشی سیرده شده بود. او که در زندانی در فر انسه 
به سر می‌بر د ناگزیر است تا بایان عمر در زندان باشد. 
اگر چه به ندرت مسایلی درباره‌او مطرح ویابه دلیل چاپ 
کتاب و خاطر اتش. رسانه‌ای می‌شد ولی با این حال نجه 
سبب گردیده این روزها مورد توجه قرار گرفته و یکبار 
دیگر نامش به رسانه‌ها کشیده شود احضارش به داد گاه 
می‌باشد درحالی که محکوم به حبس ابد بوده و باید تا 
اخر عمر در زندان باشد. 

در خبرها آمده‌بود که «ایلیچ رامیرز سانچز» معروف 
به کارلوس يا شغال در ماه مه ۲۰۱۱ به اتهام دست 
داشتن در یک سری عملیات و اقدامات تروریستی در 
سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ در فرانسه مجدداً محاکمه 
خواهد شد. 

مقامات قضایی فرانسه اعلام کرده‌اند کارلوس 
ونزوئلابی‌الاصل که در زندانی در منطقه پاریس به 
سر می‌برد متهم است در ۴ عملیات تروربستی در این 
کشور دست داشته که بر اثر این اقدامات ۱۱ نفر کشته 
شده‌اند. 

همان گونه که اعلام شد تفاوت اساسی که میان 
کارلوس با امثال بن‌لادن وجود دارد حضور او در عملیات 
تروریستی بوده به همین دلیل او در این گونه عملیات 


که با مرگ و مجروحیت عده‌ای همراه بوده مباشرت 
داف ست اه من مار فاند ف وط ای فلات ن 
فر ماندهو رهبری رانیز عهده‌دار بوده‌است. در این رابطه 
رانم اها ایک انار کرد که ازلو دزاس 
گروهش این عملیات و گر و گانگیری نمایند گان ایران و 
عر بستان را هدایت می کر د. 

ار ری ای ال وچا 
خلق برای آزادی فلسطین به رهبری جرج حبش بود 
ما با گروههای غیرفلسطینی نظیر بریگاردهای سرخ 
ایتالیاء بادر ماینهوف المان و ارتش سرخ ژاپن همکاری 
گسترده داشت بطوری که آنها در برخی از عملیات 
تروریستی نظیر گروگانگیری وزرای اوپک با یکدیگر 
همکاری داشته‌اند. 

درسال ۱۹۷۵ درحالی که وزرای نفت آویک در 
وین گردهم آمده‌بودند یک گروه تروریستی شامل ۵ 
مرد ویک زن به این اجلاس حمله‌ور شده و ز کی بمانی 
وزیرنفت وقت عربستان و آموز گار نماینده‌ایران‌در 
اک راک و نمی کر داع اعت ای وکر 
گر وه دوست» دشمن و بی طرف تقسیم کر ده بودند که 
کور های دوست شامل ایی سراق ایی رت شد 
که در حقیقت حامیان تروریست‌هاهم بشمار می‌رفتند 
بطوری که کارلوس و دوستانش گرو گانها را به الجزایر 
e e‏ میلیونپوند با 1۰میلیون 
دلار آنهارا آزاد کر دند. در جریان‌این گرو گانگیری ۳۳ 
ساعته ۲ پلیس اتریشی و ۲مامور ضد جاسوسی فر انسه 
جان خود را از دست می‌دهند. 

پس از این حادثه نام کارلوس بر سر زبانها افتاده و 
یک روزنامه‌نگار انگلیسی در روزنامه گاردین به او لقب 
شغال می‌دهد. 

چند سال پیش در جریان ملاقات محمود عباس 
رهبر فلسطینی‌های کرانه باختری و چاوز رئیس‌جمهوری 
چپگرای ونزوئلاء او کارلوس را سربازی در سازمان 
ازادیبخش فلسطین خوانده و عنوان کرده بود که او 
نماینده ما در مبارزه برای آزادی مردم فلسطین بوده 
ستاو ان ونم پود کف زامن هار انقلا 
است جه وی لقب فال داد ندا اورا بے آیرفساژند :ول اه 
یک نیروی انقلابی است. به گفته چاوز, کارلوس به ناحق 
درفراه زد آن محکوم ددا ورایس ان کشوز آوز 
به گروگان گرفته است. 

که مر ا جک رو اعات اسا ل 
با شکست اعراب همراه بود فلسطینی‌ها به این واقعیت 
بی بردند که برای ازادی کشورشان باید خود دست 
بکار شوند. در همین راستا گروههای چریکی فلسطینی 
فعال شده و دست به اقداماتی نظیر گرو گانگیری زدند 
که از جمله آنها به گروگان گرفتن ورزشکاران اسرائیلی 
در بازیهای المپیک مونیخ و هواپیماربایی می‌توان اشاره 
کرد.دراین زمان صحر ای ار دن به محل فر ود هواییماهای 
ربوده شده تبد یل شده بود تا این که در جریان جنگ‌های 
اردن و چریک‌های فلسطینی در سال ۱۹۷۰ که به 
سپتامبر سیاه معروف شد فلسطینی‌ها نا گزیر به خروج از 
اردن و استقر ار در لبنان می‌شوند. 


در این مقطع زمانی که فلسطینی‌ها با اقدامات 


تروریستی و هواپیماربایی درصدد انتقام گیری بودند 
کارامس حقنوری فال در کار فانط ها دوه 
عنوان یک عضو جبهه مار کسیستی خلق برای آزادی 
فلسطین به گفته چاوز یک سرباز انقلابی به شمار 
می‌رفت. 
کار لوس در زندان 

کارلوس پس از بازنشسته شدن در حالی که از سوی 
پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار داشت ازسال ۱۹۹۱در 
امان پایتخت اردن استقر ار يافته و با زنی به نام «لاناجر ار» 
ازدواج می کند. ولی در سال ۱۹۹۳ در جریان یک معامله 
سیاسی در سودان بازداشت و به فرانسه انتقال می‌یابد. 

ا تسه مرت تایه 
خن ادیک دود کلیس در مال ۱۹/۵ 
اقدام به ترور ۲ مامور مخفی و یک خبرچین در نزدیکی 
دانشگاه سوربن فرانسه نموده بود که به دلیل ارتکاب 
به این قتل‌ها محاکمه شد. او داد گاه را جرند و مزخرف 
خوانده و اعلام می کند «مقامات فرانسه حق ندارند از او 
بازجویی و او را محاکمه کنند زیرا به صورت غیرقانونی 
در سودان دستگیر و به فرانسه منتقل شده و فرانسویان 
او رابه گروگان گرفته‌اند.» 

کارلوس می‌افاید که من یک اقلا ی هستم وتاپاین 
عمر خود یک انقلابی باقی خواهم ماند. مبارزه‌ای که 
کر ده‌ام بر ای خودم نبوده‌بلکه برای نجات مر دم ستمد یده 
علیه زورگویان و استثمار گران به منظور تضعیف آنها 
وا و ر اوی ما ارم سا 
سیاسی بوده مبارزه‌ای که با هدف خدمت به محرومان 
صورت می گرفت. بنابراین یک زندانی سیاسی هستم و 
برای عقیده‌ام محاکمه می‌شوم. او می‌گوید: من عاشق 
اقلا ب یراق امین سعادت مردم هستم. من عاشق تامین 
عدالت برای مردم تحت ستم هستم و برای عقیده‌ام 
ما ەت نوم 

کارلوس هنگام خروج از دادگاه فریاد می‌زد با 
قراردادن جسم من در زندان فکر مرا نمی توانید به بند 

او خاطر اتش را در سال ۱۹٩۹۲‏ که در اردن به سر 
یبرد رک که فراز انب پس ازمر ی کارا 
کارلوس من از ما که در زان کر دودر ال 
شرق فرانسه زندانی شده و با و کیل خود ازدواج می کند. 
کارلوس در این رابطه گفته بود به نظر من همه چیز 
برای «ایزابل کوتانت بیر» دشوارتر است تا من. اما این 
ااب انیس پات کی را فنعا ار رها 
مبارزه کنند. 

در سال ۲۰۱۰ قرار بود فیلمی که از زند گی کارلوس 
ساخته شده در سینماها به نمایش در آید. او در کتابی به 
نام »اسلام انقلابی» به تشریح دید گاههایش می‌پر دازد. 
پس از آن در مصاحبه‌ای که در زندان می کند به تشریح 
مبارزاتش پرداخته و اعلام می‌دارد. نمی‌دانم جند تفر 
را کشته‌ام. من از ۱۴ سالگی مشغول مبارزه هستم. چه 
کسی می‌تواند بگوید طی این مبارزات چند نفر کشته 
شده‌اند؟ 

مامات فرانسه تعداد قربانیان اقدامات تروریستی 
کارلوس را ۸۳ نفر اعلام می کنند. ولی او می‌گوید: 


۸٩ مور‎ ۳۱ 


نمی‌توانم تعداد آنها را بشمارم. در هرحال این تعداد 
کمتر از یکصد نفر است. 

کارلوس در پاسخ به این سئوال که چه نتیجه‌ای از این 
قتل‌ها گرفته شد. عنوان می کند: راه ما ادامه پیدا کرد. 
نه تنها کمونیست‌ها بلکه بسیاری دیگر روش ما را در 
مبارزه پیش گرفتند. 

چاوزرئیس جمهوری ونزوئلادرجریان یک سخنرانی 
دسا و و رآن مسالست 
جهان صراحتاً اعلام می‌دارد که کارلوس یک ونزوئلایی 
تروریست نیست بلکه او یک مبارز انقلابی است. 

کارلوس کهنام اصلی او «ابلیچ ر امیرز سانچز» 
است در ۱۲اکتبر ۱۹۴۹ در ونزوئلابه دنیامی‌اید. 
او قوی‌هیکل با ۱۸۵ سانتیمتر قد است که مدت‌هادر 
انگلی س زندگی کرده‌سپس راهی دانشگاه پاتریس 
لومومبامسکومی‌شود. برخوردها و اقد اماتش سبب 
می‌شود در ژوئن ٩۷۰‏ | از این دانشگاه‌اخراج گرددولی 
یک دانشجوی عرب فلسطینی عضو جبهه خلق برای 
آزادی فلسطین از او دعوت می کند تابستان را در یکی از 
ارد و گاههای این سازمان بگذراند. به این تر تیب او تبدیل 
ی توکس یسیو 

ار مله قامات ترورشش کہ او تست داد 
دف وان ے رور فهر اهارق این ادارا 
در ۲۰ خردادماه ۱۳۵۸ در مکزیک اشاره کرد. آیت‌الله 
خلخالی در این رابطه گفته بود: کارلوس تر وریست مر موز 
بین‌المللی در هماهنگ کردن عملیات مربوط به اعدام 
شاه شر کت داشته و عناصر نیکارا گر ته ای ساندینیست و 
رزمند گان ناسیونالیست آمریکای لاقن در این عملیات 
شرکت داشتند. به گفته خلخالی برای انجام عملیات 
مزبور ۱۴۰ هزار دلار جایزه تعیین شده بود. اگرچه ترور 
شاه در سال ۱۹۷۹ عقیم می‌ماند ولی به خروج او از 
مکزیک می‌انجامد. 

از دیگر اقدامات تروریستی اوباید به موارد زیر اشاره 
کرد: 

۱- قتل ادوارد سیف قائم مقام سازمان بهودیان 
انکلتس در لندن در ۰دسامبر ۱۹۷۳ 

۲- حمله به شعبه بانک اسرائیلی‌هاپواليم در لندن 
در سال ۱۹۷۴ 

۳- اشغال سفارت فرانسه در لاهه با کمک 
تروریست‌های عرب و ژاپنی در سپتامبر ۱۹۷۳ 

۴- پر تاب نارنجک آمریکایی در محله سن‌ژرمن به 
داخل یک داروخانه در ۱۵ دسامبر ۱۹۷۴ 

۲-۵ حمله‌باموشک‌های ضد تانک در فر ود گاه‌اورلی 
پاریس به هواپیماهای اسرائیلی در ژانوبه ۱۹۷۵ 

۶- قتل ۲ پلیس ضداطلاعات فرانسه و یکی از 
همکارانشان با گلوله در ۲۷ ژوئن ۱۹۷۵ در پاریس 

کارلوس قرار است یکبار دیگر در داد گاه محاکمه 
شود. او که کمتر از ۶۰ سال دارد موظف است تا پایان 
عمر در زندان زند گی کند درحالی که شیوه‌ها تغییر یافته 
وروش کارلوس و دوستانش جای خود را به فعالیت‌های 
دیگری داده که امروزه در قالب اقدامات تروریستی 
القاعده بر وز کر ده است. 


۷ ۲ E? 


CE.‏ ۰ ی ڈنچ جسب ۵ ذس چون 
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خداحافظی با زیبارویان! 


اگر این روزها در خیابانهای شهرهای بز رگ» سر 
به هر طرف که بچرخانید می‌توانید خودروهای لوکس 
خارجی راتماشا کنید و رژه رفتن خودروهای خارجی در 
خیابانها به امری کاملً طبیعی تبد یل شده اتفاقاتی درحال 
وقوع است که ظاهر ‏ تا چندی دیگر. خبری از این رژه‌هاو 
خودروی خارجی تماشاکردنها نیست. 

دور جدید تحریمها عليه ایران که اغاز شد و ایالات 
متحده آمریکا کشورها و شر کتهای بسیاری را در جهان 
تهدید کرد که اگر با ایران روابط تجاری داشته باشند, 
مورد جریمه و تحریم آن کشور قرار خواهند گرفت. دو 
خودروساز بزرگ جهان که اتفاقا مقدار زیادی از بازار 
خودروهای لو کس ایران را دراختیار داشتند. یکی پس 
از دیگری و به طور ظاهر آ داوطلبانه. صادرات و فروش 
خودرو به ایران را متوقف کردند. 

جند هفته قبل شر کت «تویوتا» وهفته گذشته شر کت 
«کیاموتورز» کره جنوبی تا اطلاع ثانوی خودرویی به 
ابران نخواهند فروخت. هر چند مسوولان شر کت سایپا 
پس از اعلام توقف ساخت خودروی زانتیا در ایران از 


وعده‌اشتغال از زبان وزیر فرهنگ 


گلایه از شرایط اقتصادی صنعت سینمای ایران 
در میان سینماگران بیشتر شده و همین هم باعث شده 
بسیاری از کار گر دانان‌برایاطمینان ازفر وش ساخته‌های 
خود و جلو گیری از ضر رهای اقتصادی , به سمت ساخت 
فیلم‌های طنز کشیده شوند که آمید بیشتری به فروش 
دار این کساکع,بازاز ستشای اران فاع در 
اشتغال در این حرفه هم تاثیر می‌گذارد و با کمتر شدن 
مقدار و حجم تولیدات سینمایی ایر انی» بسیاری از اهالی 
سینما هم در يافتن فرصت‌های شغلی, ناموفق می‌مانند. 

ی ا اهر ها سور وی دک 

چیزی شبیه انقلاب 

در دولت نهم و دهم طر حهای جدید و ایده‌های نوين 
بسیاری به جامعه عرضه شده که البته بسیاری از انها با 
نتقادهای شدید کارشناسان مواجه شده و برخی هم در 
اجرابه موفقیت قابل اشاره‌ای دست پید انکر ده‌اند اما دور 
از انصاف است که شیرینی و مشکل گشا بودن تعدادی از 
آنها مورد اشاره و تشویق نباشد. 

آقای محمود احمدی‌نژاد جند روز قبل از سفر 
به آمریکا برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد. از تصمیم دولت برای اجرای شیوه جدید کار کردن 
کارمندان دولت پر ده برداشت. ایشان در چند جمله کوتاه 
از طرحی گفت که براساس آن, نزدیک به چهل درصد از 
کارمندان, برای کار کردن و گرفتن حقوق از دولت. نیاز 
به بیرون آمدن از منزل ندارند و به این ترتیب با فراهم 
شدن برخی زیر ساختها و مقدمات و دراختیار قرار گرفتن 









کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


جایگزینی یکی از خودروهای شر کت کیاموتورز کره 
جنوبی گفته بودند. اما به احتمال فراوان این طرح هم 
تحت تأثیر این تصمیم‌ها و تحريم‌هاء اجرا نخواهد شد. 
از میان خودروسازان بزرگ جهان, هنوز خودروسازان 
آلمانی و فرانسوی و دیگر خودروسازان مشهور ژاپن و 
کره جنوبی نسبت به پیوستن یا نپیوستن به این تحریم‌ها 
اعلام نظر نکر د اند اما چند روز قبل معاون وزیر بازرگانی 
ایران پیش‌دستی کرد و خبری داد که دیگر نیاز به اعلام 
نظر دیگر خودروسازان خارجی نیست. 

این معاون وزير اعلام کرد که در سال جاری و از 
زمانی که کشورهای ار وپایی وبرخی آسیایی‌ها دور جدید 
تحریم علیه ایران را آغاز کرده‌اند. دیگر دلیلی نمی‌بينيم 
که اجازه دهیم خودروهای خارجی که فروش آنها سود 
فراوانی را برای صاحبان این شر کتها به دنبال دارد به 
ایران وارد شوند و حال که این دسته کشورها از فروختن 
برخی کالاهای مورد نیاز به ما خودداری می کنند. ایران 
هم ثبت سفارش خودروهای خارجی را ممنوع کرده و 
اجازه ورود خودروهای خارجی به کشورمان را نخواهد 
داد. البته اگر خوب بنگریم از فروردین امسال تا همین 
اا را ل رای کر درو ار 


ارشاد اسلامی در روزهای گذشته به اطلاع وزیر رسید و 
همگان‌انتظار دستگیری ودلگر می از سوی‌ایشان داشتند. 
وزير البته در پاسخ به‌این دلنگرانی اصحاب و شاغلان در 
حرفه سینماگری» این نگرانی را به حق دانست و وجود 
مشکل را پذیرفت اما را‌حل عجیبی برای این اشکال 
معرفی نمود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اینطور گفت 
که و زار تخانه تحت نظارت آو,بر ای بر طرف کر دن‌ مشکل 
اال مسا ان شیر فده رد شا او اه 
جشنواره‌های گذشته در عر صه سینماء مانند جشنواره 
فیلم فجر. کود ک یا دفاع مقدس, جشنواره‌های جدیدی 
هم طراحی و ادر ادر ورد از گذ رگاهاین خشتواردها 
وبه‌اعتبار گسترش آنهادر موضوعات و گر ایشات جدید. 


با رای ای رار ایی غددیه گوهای ساماد هی رهد ی کا 
براساس نوع کاری که برعهده آنها گذاشته شده است: 
در منزل و در ميان خانواده خود این وظیفه را انجام داده 
وبا ارسال خدمت خود به سازمان مربوطه ارباب رجوع 
اا رمان را ار ان خدمت پهر هند کید ا اعرا ا 
طرح بز رگ نه‌تنها در شهرهای بز رگ مثل تهران از آمد 
و رفت این عده جلوگیری می‌شود. بلکه وقت زیادی نیز 
صرفه‌جویی خواهد شد و هزینه سوخت قابل توجهی هم 
در جیب دولت خواهد ماند و به طور طبیعی از حجم کلافه 
کننده ترافیک نیز کاسته خواهد شد. به دلیل عدم حضور 
این تعداد قابل توجه از کارمندان (به طور فیزیکی) در 
محیط کار, مخارجی مثل هزینه ساختمان و میز و خوراک 
و...هم.صرف نمی‌شود. فایده‌دیگر این نظام نوين آن است 
که با کاسته شدن از حجم فراوان کارمندان در ادارات؛ 
دور هم نشستن‌ها و گفتن‌ها و تعریف کردنهای وقت گیر و 
بیهوده در میان برخی کارمندان هم به شکل قابل توجهی 


ارو ۳۶۳۷ 





به کشور وارد شده که ورود این خودروها به معنی مجاز 
بودن ورود خودرو به ایران نیست جرا که این خودر وها 
در بهمن واسفند سال قبل مراحل ثبت سفارش ومقدمات 
ورود آنهابه کشور انجام گر فته بود ولی از آنجا که قرار بود 
براساس قانون, عوارض گم رکی ورود خودرو به کشور 
۵ درصد کاهش یابد, وارد کنند گان این خودروها را از 
گم رک ایران خارج نکر دند تا پس از اجرای قانونبتوانند 
خودروها را با بهای کمتری بفر وشند. اما خبر نداشتند 
که چند روز بعد به حکم مجلس شورای اسلامی, تعر فه 
اردات خوذرو تست به سال تل ات شوآهد سا 
بهای خود ر وها کاهش نخواهد داشت و چند هفته بعد هم 


۰۳ e 





انگیزه بیشتر ی در سینما گران بر ای تولید فیلم ایجاد شد ه, 
حجم تولیدات بالا رود و در نتیجه با ایجاد موقعیت‌های 


شغلی جدید. معضل اشتغال در صنعت سینما برطرف 





کمتر خواهد شد و در بسیاری موارد ارباب رجوع به جای 
مرآ وما اد اد که مگ اس وران رو که 
تندخو, عبوس یا ناراحت باشند با نظام خود کاری مواجه 
است که گر فتار چنین احساسات موقتی هم نیست واسباب 
درگیریهای لفظی و مقابله‌های کارمند و ارباب رجوع را 
مهیا نمی کند. شبیه این اتفاق در دفاتر پلیس + ۱۰ و دفاتر 
الکترونیک خدمات شهرداری تهران. البته به طور ناقص 








به حکم وزارت بازرگانی, باب واردات خودروی خارجی 
به ایر ان بسته خواهد شد. 
به این تر تیب وبر خلاف آنچه مدیران و تصمیم گیران 
صنعت خودرو اندیشیده بودند. فضای رقابت برای 
خودروسازان ایرآن باز هم به درستی ایجاد نخواهد شد و 
از چند ماه دیگر بازار بزرگ خودروی ایران یکبار دیگر 
به شکل انحصاری دراختیار چند تولید کننده بزرگ 
وشناخته شده و معروف ایرانی قرار خواهد گرفت. 
خودروسازان که در ماههای گذشته به طور جدی نزدیک 
شدن به شرایط رقابتی و مسابقه با خودروهای خارجی 
را در بازار داخل احساس کرده بودند و به فکر افزایش 
کیفیت و خدمات‌افتاده‌بودند.حالادیگر ر قیبی پیش روی 
خود نمی‌بینند و این به آن معناست که تنها ابزاری که از 
این پس می تواند از بی کیفیت شدن خودروهای ساخت 
دال و اع ر ادات کردا ان م کر کت هرایت 
نظارت و برخوردهای نهادها و سازمانهای نظارتی مثل 
موسسه استاندارد. نیروی انتظامی و بخشهای کنترل 
کننده وزارت صنایع خواهند بود و اگر چنین نشود در 
ماههای آینده هیچ نباید تعجب کرداگر برخی خودروها 
دوباره درحال E‏ بگیرند یا...! 
- 


گر د د. جلسه تمام شد و فر صت بیشتری برای توضیحات 
وزیر محترم باقی نماند تا توضیح دهند که چگونه با 
بیشتری در عرصه سینما ایجاد شود و مگر کار گر دانی 
هست که تنهابه انگیزه حضور در جشنواره‌ها و کسب مقام 
واحیانا جایزه شروع به ساخت فیلم کند و تهیه کنند گانی 
که اضولاً جشنواره‌ها پس از ساخته شدن آثار هتری بر با 
می‌شوند نه اینکه جشنواره‌هایی برپا شوند و به مناسبت 
بربایی جنین جشنهایی, عده‌ای وار د کار و تولید در عرصه 
هنر و سینماشوند. 

9 
روی‌داده‌است و از حجم فر اوان بر خی مر اجعات به ادارات 
کاسته اما اگر در نظر اوریم که بسیاری کارمندان در 
خطوط تلفن و فاکس و نظیر اینها در منزل که به ساد گی 
قابل اجر است؛ می‌توانند وظبفه‌ای که بر عهده دارند را 
در منزل انجام داده و نتیجه را برای سازمان ارسال کنند. 
آنگاه تعداد کسانی که کارمند هستند ولی از خانه به محل 
کار رفت و آمد نمی کنند بسیار بالا خواهد رفت و آثار 
مبارک این طرح به دست مردم منتظر خواهد رسید. 
بسیاری از کارمندانی که به عنوان کارشناس باید نظر ات 
کار شناسی خودراابراز کنند. کسانی که وظایفی نظیر تایپ 
9 خدمات اداری انجام می‌د هند. کارمندانی که در بخش 
که در صورت همت شخص رئیس جمهور و همکارانش 
می‌توانند در این طرح وارد شوند و چیزی شبیه انقلاب را 
در نظام اداری ایران اجرا کنند. 

_ 





قطره ای از دریای زبان شناسی 
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در بارة زبان 2 


ادامه از قطر ه هفته پیش 
زیان بدن 121185112826 Body‏ 


سخن گفتن با لباس 


همان گونه که جانوران با پرهای رنگین يا 
رنگ پوست خود با یکدیگر و با دشمنان خود 
سخن می‌گویند. انسان‌ها نیز با رنگ آمیزی 
صورت و موی خود و با پوشیدن جامه‌های 
رنگین در مدل‌های گوناگون. پیام‌هایی به 
دیگران می‌دهند. قورباغه‌ای که رنگ زرد و 
سرح تند دارد. به جانوران شکارچی می گوید 
مرا نخورید زیرا بسیار سمی هستم. 

خروس» با پرهای رنگین و تاج سرخ و 
بز رگش به مرغ‌ها می گوید: منم آن همسری 
که دنبالش می‌گردید: شایسته و باوقار و با 
صدای خوب... نگذریم از خروس‌های ماشینی 
سفید رنگ که نه پر و بالی رنگین دارند و 
نه فرصتی تا در قلمرو خود قوقولی قوقویی 
کنند و به رقیبان خود فخری بفروشند. آنها در 
ماشین و با گرمای مصنوعی متولد می‌شوند. در 
مرغداری و با داروهای هورمونی چاق و جله 
می‌شوند و بی‌آن که قلمرو و مرغی و طلوع و 
غروبی ببینند. زرشک پلو با مرغ می‌شوند (نه 
زرشک پلو با خروس). انسان‌ها هم چنینند. 

یکی موهایش را با ژل و کتیرا درهم برهم 
می کند و می‌شکند تا بگوید: من جوانی بی‌قیدم 
و دیشب تا صبح بیدار بوده‌ام و از صبح تا همین 
عالا که فرب ات خراسام رسرن حال 
و حوصله گرمابه رفتن ندارم. موهایم شکسته 
و درهم و ژولیده است «البته به زور کتیرا». 
جامه‌ای نیز می‌پوشد که در کار خانه چروک 
ML‏ لت رن ال ام 
کی ا سمل کر ای 
است که ان را پاره پوره تحویل مشتری 
می‌دهد تا کسی که آن را می‌پوشد. بگوید: من 
یه جوون خفنم که از بس شلوارمو پوشیدم و 
درش نیاوردم. سر زانوها و دمپاهاش پاره و 
۱ 
یک پا زبان شناس شده‌اید. از من بهتر می‌دانید 
که این مدل لباس‌ها تقلیدی است از جامه پوشی 
آن دسته از مردم ینگه دنیا که به‌راستی حال 
و حوصله اتو کشی و شانه به سر زدن ندارند 
و چون از قشر مستمند جامعه هستند. ناجارند 


۸٩ کرو‎ ۳۱ 





مصطفی گلیاری 


9 
کسانی که در ینگه دنا چنین لاس 
می‌پوشند. قشر خاصی هستند و جامه و موی 
سرشان نشان می‌دهد که به خاطر یک مشت 
در سرزمین ما زبان جامه این گونه افراد. 
مشخص نمی کند که از قشر مستمند هستند حتی 
شاید مرفه باشند ولی هر چه که هستند. زبان 
جامه آنها تقلیدی است. مثل همان خروسی که 

قوقولی قوقو می کند اما هیچ قلمرویی ندارد. 

زبان جامه و ارایش بیشتر کسانی که جين 
پاره پوره کار خانه‌ای می‌پوشند و موی ژولیده ژل 
مالی شده دارند و بازوشان را خالکوبی کرده‌اند. 
می گوید: ما خودمان نیستیم. از هویت خودمان 
خوشمان نمی آید. 

درست است که ده دست لباس فاخر داریم. 
درست ا که در ماه کل خرج می کنیم. 
درست است که... ولی دوست داریم مثل جوانان 
هارلم لباس بپوشیم. 

زبان جامه کر اس در سر (crOSS-QF©SS€F)‏ 
و استریت واکر (511661۷72161) هم با بقیه 
زنانه می‌پوشد و روی و مویش را مانند زنان 
می | راید درحالی که مشکل ژنتیکی و هورمونی 
ندارد. او از هر نظر کاملاً مرد است اما دوست 
دارد خود را مانند زنان نشان بدهد. 

هیچ گرایشی هم به هم جنسانش ندارد. زنی 
هم که استریت واکر است. یعنی خیابانگردی 
می کند تا پولی دربیاورد. طوری لباس می‌پوشد 
9 ارایش می کند که با دیگران متفاوت ات 
داب اسر راترا سای رت 
و رو بر سر می‌کردند و زیر تیر چراغ برق 
جامه می‌پوشند که جیغ باشند یعنی نمود داشته 
باشند و توی چشم بخورند. این حالت فقط در 
انسان‌ها دیده می‌ شود . 

جانوران. هیچ استریت واکری ندارند و اگر 
دیگری جیغ شود فقط برای حفت یابی و 
خودش مقدار زیادی سنگریزه رنگی می‌جسباند 
تا حلزون ماده را جات کد 

پرنده آبی نر افزون بر این که پرهای زیبای 
ی د را به ماده تسان می د هد . ار 
را با چیزهای آبی رنگ و پر زرق و برق پر 
می کند... دنباله زبان جامه را در قطره هفته 


ادامه دارد 
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»رین آنهاداخل مشو 
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دیدنیبای‌ایران 


زیبرنظر: محمود صفادار 
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روستای ارم یکی از زیباترین روستاهای بخش 
که وجود جنگلهای بکر و طبیعی, چشمه‌سارها و وجود 
رودخانه ارم که یکی از سر چشمه‌های رود تجن ساری 

این روستا در ار تفاع ۳۳۰ امتری از سطح دریاو 

وجود رودخانه زلال وطبیعی و گذر از خط القعر روستا 
صفای خاصی به روستا داده است که چشم هر رهگذری 
رابه خود جلب می کند. مردم روستا صبحگاهان با 
نسیم روح‌بخش صبحگاهی و صدای شر شر آب روستا 
چشمان خواب الود خود را نوازش می‌دهند. 


e mew‏ مقدس امام‌زاده پنج تن 
ارم است که هر ساله هزاران نفر از مشتاقان ائمه 
اطهار و گردشگران زیارتی و سیاحتی رانزد خود 
دعوت مے کن 

بنای امامزاده پنج تن از بناهای معماری دوره 
قاجاریه می‌باشد اکن_ون این اثر یکی از آثار ثبت 
شده شهر ستان نکا در سازمان میر اث فرهنگی و 
گردشگری است. در امامزاده پنج تن مقبره پنج نفر 
از متدینین و امام‌زادگان شيعه قر ار دارد. 

امامزاده پنج تن روستای ارم در سمت شمالی 
این روستا واقع شده است. قبل از ورود به روستای 
کوه بایستی طی کرد تا به امام‌زاده رسید. این مکان 
گردشگری در روی یکی از ار تفاعات منطقه واقع شده 
است واز این منطقه مناظر بسیاری از نقاط اطر اف 


به چل مکوه بیایید تا 


ابرا رای هرد اس دس 


منطقه وسیع و استپی چلم ک وه از زیباترین مرتع چمنی و وسیع چلم کوه‌از نزدیک قابل رویت 
جاذبه‌های توریستی شهر ستان نکا است. کوههای است. 
۰ متری چلم کوه در نواحی جنوبی هزارجریب و چلم ک وه به دلیل فاصله به نسبت کوتاه با جاده 
دهستان استخر پشت و در غرب روستای زیبای ارم ارتباطی ماشین‌رو و مناظر زیباء توجه بسپاری از 
واقع شده است. گر دشگران اشنا به منطقه رابه خود جلب کرده 
با گذشت چند کیلومتر از منطقه تفریحی کلنگاه است. قله نیل کوه یا نیله کوه با ۲۷۰۶ متر ارتفاع در 


امامزاده پنج تن روستای ارم 
یکی از معروف ترین جاذبه‌های زیارتی و 
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دهستان استخر پشت و زارم‌رود. چشم هر بیننده‌ای 
را به خود جلب می کند. 

در کنارامامزاده پنج تن قبرستان قدیمی و 
معروف ارم واقع شده است. درختان بسیار کهن و 
تنومند این قبرستان بر زمینه دید مناظر اطراف و 
جلب توریست این منطقه افزوده است. در نقشه‌های 
اا و در رن 
«موزی» تنومند به عنوان قطور ترین درخت استان 
کار فا سک( اد سرا ( فیفخت 
به ا ال فر 

در سالهای اخیر با تلاش بی شائبه و شبانه روزی 
هئیت امنا امکانات اقامتی, بهداشتی, لوله کشی 
یرب ر وای اظر اف داد 
ساخت س وئیت‌های قامتی باتمامی امکانات برای 
ات که مسافرآن ژیادی به 


همین کوه‌ها قرار گرفته است. گر دشگران می‌توانند 
با وسیله نقلیه تا گر دنه‌های قله نیل کوه پیش بروند. 
سپس با دقایقی پیاده‌روی به راحتی می‌توان بلند ترین 
قله‌های شرق مازندران را فتح کرد. دیدن مناظر از 
نیل کوه این مناظر رویایی‌تر به نظر می‌رسد. 

این منطقه یکی از زیستگاه‌های اصلی مرال 
(گاو گوهی) و شو کا بوده و از مناطق شکار ممنوع 
سازمان حفاظت محیط زیست به شمار می | بد. 
همچنین درخت نادر و زیبای «سرخدار» در اطر اف 


چلم کوه دیده می‌شود. در چلم کوه انواع گیاهان کوهی 





درکنار رودخانه ارم و بالا ترا زابشارلیدر صخره‌سنکی بزرگ و طلایی‌رنک 


واقع‌شد هکه به خاطر دره و مناظ راط راف از جذابیت ویژه‌ای بر خوردا راست 


خصوض در فصل خایستان در حوار ۱ ۲ ۳۳ 
شب را بیتوته کنند. 
موقیعت روستای ارم 

روستای زیبای ارم در میان دره کوه‌های 
«اوراست» و رشته کوه سوجلماه از سمت شرق و 
شمال و نیز کوه چلم کوه از سمت جنوب واقع شده 
اند 

کوه‌های سرسبز و جنگلی اطراف روستاو عبور 
رودخانه ارم رود از وسط روستاء جذابیت این روستای 
ییلاقی را دوچندان می کند. رودخانه ارم رود از دو 
سرشاخه, شاخه‌ای از چلم کوه و شاخه دیگر از کوه 
الاسر ادالات ورت رن دوس ا 
در چند کیلومتری جنوب شرقی روستابه هم متصل 
و رودخانه پر آب و زلال ارم رود را تشکیل می‌دهد و 
سرانجام پس از عبور از پیچ و خم کوه‌های جهان‌مور 
که در جنوب استان مازندران قرار دارد یکی از سر 
شاخه‌های رود تجن شهرستان ساری را تشکیل داده 
و سپس به دریای خزر می‌ریزد. 

این روستایکی از زیباترین و دیدنی‌ترین 
روستاهای منطقه هزارجریب شهرستان کا است. 
دره‌زیبا و رودخانه‌ای پر آب با بستر سنگی, همه ساله 
بسیاری از گر دشگران را به سمت خود می کشاند و 
در حدود ۲ کیلومتر بالاتر از روستای ارم در مسیر 


به خصوص بوته گون, در بهار و تابستان منظره بسیار 
زیبایی دارد. 

از دیگر جاذبه‌های رویایی نیل کوه» مناظر ابرهای 
۱ 
وهوایی,دارای رطوبت و بارند گی کمتری بوده و 
هزارجریب. در گردنه کوه به نظر می‌رسند. به طوری 
که اگر شخصی در نقاط مر تفع چلم کوه همانند نیل کوه 
باشد این ابرها را در زیر پای خود احساس می کند. 
و گاهی مشاهده می‌شود که کل مناطق پایین‌ دست 


رودخانه. آبشار معر وف «لیدر» واقع شده که به خاطر 
پرخروش بودن آب و واقع شدن در ميان جنگل و کوه 
و نیز چشمه‌هایی در اطراف. یکی از جاذبه‌های مهم 
گر دشگری شهر ستان را تشکیل داده است. 
کوهستان در امتداد سر جشمه رودخانه ابشارهای 
کوچک و بز رگ چشم هر بیننده‌ای را به خود جلب 
می کند و برای هر گردشگری جالب توجه است. 

سنگ طلایی یکی دیگر از جاذبه‌های باستانی و 
افسانه‌ای منطقه ارم است. در کنار رودخانه ارم و 
بالاثر از آیشار ل را 0 ۱ 
رنگ واقم ش ده که به خاط هروا 

مورخان از ده ارم به کرات در کتب و نقشههای 
جغرافیایی یاد کردا .در ا ۳۳ 
از اردشیر بر زگر آمده‌«ارم از منطقه چهار دانکه 
هزارجریب است و در دل کوهستان جای دارد» از 
دهستان تر کارات و مورخان طبر ستانی ان را جای 
نبرد فر اشه, سر دار تازی, با اسپهبد ونداد هرمز پاشاه 
فراشه کشته شد (تاریخ طبرستان. ۷۳) ونیز در منابع 
حاکمان طبر ستان ذ کر شده است. 


خر ایلیا طابر مرت سل ترس تاو 

mm‏ ی 
نگه می‌دارد. بناهای سنگ چین بر ای استراحت دامها 
و گله‌های بز و گوسفند در فصل تابستان, چشمه‌های 
فراوانی که در جای جای مرتع جاری است. از دیگر 
حاذیه‌های محطقه جلم کوه است. 

چلم کوه اگر چه به نظر می رسد حدود ۸۰ کیلومتر 
اک ان کار ره ار سا ای 
توریستی و رویایی منطقه شرق مازندران است و 
نسبت به سایر کوههای مشابه در فاصله‌ای نزدیکتر 
و با امکان دسترسی اسان‌تری قرار دارد. 


مور[ 





محمدجواد رنجبراصل 
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رفتارهاوواکنش ها 


دکتر بهمن بهروزی 


یک یاز نخستین زنان ی که به عنوا ن کاپینان برای قایق‌های ماهیگیری انتخاب شده بود ا ز تجربه وحشتناک خود م ی گوید 


یک ماجرای واقعی 


هیع و کوسه 


ِ خطرنا ک ترین تجربه: 
«کاپیتان لیندا گرینلا یکی از نخستین بانوانی بود که به عنوان مهم و با وجهه‌ای که فرماندهی قایق‌های 
بزرگ ماهیگیری بود دست یافت.او سرانجام در سال گذشته پس از ۰سال خدمت در در بادرسن ۵۲ 
سالگی بازنشسته شد و در اولین گام تجربه ۳۰ ساله خود رابه عنوان نخستین بانوی کاپیتان در کتابی به رشته 
تحریر در آورد. یکی از فصول کتاب درباره در گیری مر گ و زند گی بود که لیندا را در اقیانوس اطلس با یک 
کوسه از نوع «سفید بزر گ» مواجه ساخته بود. این تجربه خواندنی را از زبان شخص او مطالعه می کنیم.» 


اولین و آخرین عشق کاری 

من‌بانخستین و آخرین عشق کاری خود درسن ۱۹ 
سالگی آشنا شدم و آن زمانی بود که برای نخستین بار 
Co‏ تکوم 
برد که باید برای یک سفر سه روزه عازم دریا می‌شد. 
درحقیقت طی همان سفر کوتاه بود که من عاشق قایق 
و دریا شدم و شغل و زندگی آینده خود و حتی رشته 
دانشگاهی خودم را هم انتخاب کردم. و سپس در سی 
سال پیش تر در بیست و دوسالگی‌هنگامی که‌از دانشگاه 
در رشته‌اقیانوس‌شناسی قارع التحصیل شدم.بلافاصله 
خودم را به شر کت ماهیگیری معرفی کردم و به آنها 
گفتم که آماده رفتن به دریا هستم. البته من آن روزها 
قدری خام و بی‌تجر به بودم و تصور می کر دم که با توجه 
به تحصیلات دانشگاهی من, وظیفه نسبتا مهمی را در 
قایق به من محول خواهند کرد. اما زهی خیال باطل. من 
یکی از نخستین زنانی بودم که وارد چنین خط کاری 
شده بودم بنابراین هیچگونه اعتمادی نسبت به من 
وجود نداشت. ضمن آنکه من بسیار بی تجر به هم بودم 
و با دریا تنها از طریق سطور در کتابهای درسی خود و 
یا نوارهای ویدیویی آشنایی داشتم. بتابراین کاپیتان 
کشتی که هنوز به خوبی چهره او را به یاد می آورم و 
یک مرد ۰ ساله بود. در نخستین گام مرابه شیزخانه 
کشتی فرستاد تا پخت و پز و سرو غذا در قایق را طی 
سفر برعهده بگیرم. این گونه رفتار با من به شدت مرا 
آفسر ده کر ده‌بود.اماعموی من که خود مر دباتجر به ای 
در دریاها بود و ۰ ۴ سال از عمر خود رادر دریا گذرانده 
بود. پس از شنیدن شکوه‌های من. مرا نصیحت کرد 
که اتفاقاً آنچه درقبال من انجام می‌شود. نوعی امتحان 
هیروس انش که اا ایا فن در تیل رر 
مشکل در دریاهستم ویایک دختر لوس وننر هستم که 
همه‌چیزبرای‌من‌باید آمادهومهیاباشد؟ پس ازشنیدن 
صحبت‌های عمویم من که سخت به دنبال ادامه این 
شغل و پیشرفت در أن بودم. متوجه شدم که هر چه به 
سوی من پر تأب می‌شود راباید بپذیرم و دم برنیاورم و 
درواقع خود را انسانی سختکوش و اماده نشان دهم و 
جنین شد که زند گی دریایی من آغاز شد. 





پیشرفت و تجربه‌های گوناگون و زیباترین خاطره 

همانگونه که گفتم من تجربه‌های دریایی رابا یکی 
از پایین‌ترین وظایف آغاز کردم. اما با سختکوشی و 
تحمل» | هسته اهسته اعتمادها رابه خود جلب کردم 
و سپس. پیشرفت‌های شغلی من هم اغاز شد. در 
این ميان هر تجربه‌ای که من به دست می آوردم. 
گویی نخستین تجربه من بود و بسیار برایم گرانبها 
تلقی می‌شد. اما زیباترین خاطره برای من روزی بود 
که برای نخستین بار با درجه کاپیتانی وارد یک قایق 
در انتظار ان بودم و انگاه پس از دوازده سال خدمت 
در دریا,؛ انهم در مقاطع و مشغله‌های گوناگون که 
سرانجام تا معاونی و کاپیتان دومی هم پیشر فت کر ده 
بودم. حالا با بالا ترین و مهمترین وظیفه در دریا مواجه 
شده بودم. البته به من گفته شد که کمتر فردی تنها 
پس از دوازده سال تجربه به مقام کاپیتانی دست پیدا 
می کند. اما مرا به دلیل سختکوشی و علاقه فراوان به 
فراگیری, سرانجام مناسب برای انجام وظیفه شناخته 
بودند واکنون مرالایق مهمترین وظیفه دانسته بودند. 
البته نخستین قایقی که به دست من سیرده بودند 
بسیار کوچک و تنهاشش خدمه‌داشت.امااین موضوع 
برای من مهم نبود و مهم این بود که هر شش نفر در 
انتظار دستورات من بودند و من باید وظایف هر کدام 
رابرایشان مشخص می کردم. از جمله افرادی که به 
عنوان خدمه به من سیر ده بودند یک نوجوان دوازده 
ساله هم بود که درواقع فرزند معاون شر کت بود و 
پدرش او را برای به دست آوردن تجربه ترجیح داده 
بود تا با قایق‌های کوجک آغاز کند. در همین حال 
برنامه سه سفر ماهیگیری بعدی که هر کدام باید 
سه تا چهار روز به طول می‌انجامید برای من مشخص 
شده بود که باید با همان قایق کوجک و همان خدمه 
از اقیانوس اطلس باید انجام می‌شد و ما آن را بدون 
اشکال به انجام رساندیم. برای سفر دوم ما باید کمی 
دورتر می‌رفتیم چرا که وظیفه صید پنج ماهی خاویار 
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نقل از ریجدرزدا بجست 


بزرگ را که هر کدام بالاتر از پنجاه کیلو وزن داشته 
باشند به ما محول شد که این وظیفه هم بدون اشکال 
چندانی به انجام رسید و سرانجام نوبت به سفر سوم 
رسید که پس از آن من سه هفته مر خصی به دست 
می آوردم و بی‌صبرانه در انتظار این تعطیلات بودم 
تا از پدر و مادر و عمویم دیدن کنم. سفر سوم ما باید 
حتی به نقطه دورتری انجام می‌شد. درواقع نقطه‌ای 
نزدیک به جریان آب گرم که انواع ماهی را معمولاً در 
ان نقطه جمع می کرد و به ما دستور داده بودند تا نیم 
تن ماهی از گونه‌های مختلف را صید کرده و به یایگاه 
باز گردیم و من در آن لحظات نمی‌دانستم که در آن 
سفر با خطرناک ترین و وحشتناک ترین تجربه‌ای که 
در زند گی داشتم. مواجه خواهم شد. 
ورود به منطقه کوسه‌ها 

مافقط بر ای رسیدن به منطقه مذ کور باید یک روزو 
نیم دریانوردی‌می کردیم واین برای من عجیب بود که 
چنین قایق کوچکی را برای چنان سفر طولانی درنظر 
گرفته بودند و در ذهن ساده خود تصور می کردم که 
حتما برای این بود که مرا امتحان کنند و قابلیت‌های 
ار ان درجال ود ی 
هم به من نگفته بود که در منطقه جریان آب گرم در 
اقیانوس اطلس منطقه‌ای است که انواع ماهیان بز رگ 
که خود شکار چی هستند. به خاطر سیل عظیم ماهیان 
کوچک که همراه با جریان حر کت می کنند» حضور 
پیدا می کنند. خلاصه بدون کوچکترین تجربه‌ای در 
چنین آبهایی و بدون کمترین تجربه در مواجه شدن با 
ماهیان بز ر گ ما عازم منطقه مذ کور شدیم که پس از 
یک روز و نیم طی طریق که بسیار هم سخت و توفانی 
بود. ما با زحمت بسیار به منطقه تعیین شده رسیدیم 
و قرار شد تا از آنجا که دریا آرام شده بود ما شب رابه 
استراحت و خواب که بسیار هم به آن احتیاج داشتیم 
بگذرانیم واز فردای آن شب. کار خود را آغاز کنیم. 
درواقع آن شب یکی از بهترین و آرام‌ترین شب‌ها را 
در زیر آسمان پرستاره در اقیانوس اطلس طی کردیم 
و هر کدام از ما هفت تا هشت ساعت خواب عالی 
و بدون مشکل را پشت سر گذاشتیم و در بامداد با 
انرژی کامل و تازه و درحالی که خستگی را کاملاً بدر 
کرده بودیم آماده پهن کردن تورهای خود شدیم. 
غافل از اینکه اجتماع ماهیان کوچک که البته به وسیله 
طعمه‌های ما در انجا جمع می‌شدند. باعث می‌شد تا 
ماهیان بزر گ وشکار چی هم جذب آن نقطه شوند. چرا 
که حضور هزاران ماهی کوچک مانند ضیافتی برای 


ماهیان بز رگ و شکارجی بود. حدود دو سه ساعتی 
پس از یهن کردن تورها در دریابود که برای نخستین 
بار دم‌های اره شکل کوسه‌های کوچک را هم مشاهده 
کردم. البته قبلا من و اغلب خدمه با کوسه ماهیان 
مواجه شده بودیم و می‌دانستیم که انها به محض 
آنکه به اندازه کافی مصرف کرده و سیر شوند. دیگر 
مزاحم نمی شوند و پی کار خود می‌روند. اما از یک اتفاق 
مهم دیگر خبر نداشتیم و زمانی که ان اتفاق رخ داد. 
همگی با وحشت کامل در عجب ماندیم که چه کاری 
راباید انجام دهیم! 

درواقع آنچه که ما نمی‌دانستیم این بود که در آن 
منطقه ماهبان فوق بزرگ هم به خاطر شکار ماهیان 
بز رگ حضور پیدا می کنند. ماهیان فوق بزر گ مانند 
نهنگ ويا کوسه سفید بز رگ البته هر کدام بارفتارهای 
متفاوت به دنبال شکار خوراک‌های دریایی بزر گتر 
می‌باشند.البته نهنگ در آن منطقه که ما مشغول شکار 
بودیم جایی نداشت ومااز آن بابت خیالمان راحت بود 


مضافاً به اينکه نهنگ رفتار بسیار منطقی دارد و حتی 
در گرسنگی هم یک رفتار غضب آلود از خود نشان 
نمی‌دهد. اما کوسه سفید بزر گ داستان دیگری دارد. 
این کوسه اولاً به هیچ وجه دسته جمعی شکار و حر کت 
ضمن آنکه کوسه سفید بزر گ حملات دامنه‌داری را 
6¥ ۱ متر طول دارد و عررض بدن او بعضا به ۱/۵ متر 
می‌رسد. قدرت آرواره‌های کوسه سفید بزر گ برابر 
فشاری بالاتر از یک تن است که این نوع قدرت در 
آرواره کاملاً کشنده و نابود کننده می‌باشد. و سرانجام 
اینکه کوسه سفید بز رگ اگر در حال گرسنگی باشد. 
حتی به ابهای کم‌عمق هم می‌رود. البته ما در حوالی 
جیمی. یسر دوازده ساله‌ای که همراه ما بود درحالی 
که صدایش می‌لرزید. گفت: «نگاه کنید!...» و آنگاه 
ما نگاهی به نقطه‌ای که جیمی به آن اشاره می کرد 
انداختیم و با دیدن آن چشمان همه ما گشادتر شد. 
چرا که دم عظیم کوسه سفید بز رگ رامشاهده کر دیم 
که در فاصله بیست متری از ما درحال دور زدن قایق 
به شکلی دایرهوار بود و هر دور که به پایان می‌رسید او 


یک متر به قایق نزدیک تر می‌شد. البته ما می‌دانستیم 
که او توجهی به ماهیان کو جک در درون تور مانداشت. 
اما با این همه من دستور دادم که تورها با آنکه نصفه و 
نیمه پر شده بود. به داخل کشیده شوند: سین از | نکة 
این عمل انجام شد. مامتوجه شدیم که پوزه عظیم ماهی 
از آب بیر ون آ مه 9 گویی به ما نگاهی می‌انداخت. 
اما او به حر کات دورانی خودش ادامه داد. من به 
خدمه گفتم که بدون حر کت اضافی در وسط قایق 
سرازیر شوند و سکوت کامل را رعایت کنند. من در 
مطالعات خود درباره کوسه ماهی سفید بزر گ خوانده 
را به خوبی تشخیص می‌دهد. درواقع از نظر قدرت 
شنوایی کوسه سفید بزرگ به مراتب قوی‌تر از قوای 
دیدنش می‌باشد.در این گیر و دار کوسه‌نا گهان نایدید 


۳ تچ ۱ ا 






اثری از او مشاهده نشد و آهسته آهسته خدمه نفس 
راحتی می کشید ند چرا که بر این تصور بودند که کوسه 
طعمه‌ای را مشاهده کر ده و در تعقیب آن از قایق دور 
شده است اما ناگهان صدایی وحشتاک شنیده شد و 
متعاقب آن قایق به سویی منحرف شد که هر کدام از 
خدمه رابه گوشه‌ای پر تاب کرد.یکی از خد مه درواقع 
همه اتفاق رابا جشمان خود مشاهده کر ده‌بود. او گفت 
که کوسه‌ناگهان از داخل آب خیز بر داشته بود وبایک 
جهش دو تا سه متری خود را به بدنه قایق کوبیده بود. 
من مطمئن بودم که او این عمل را تکرار خواهد کرد و 
لبته ما متأسفانه هیچ سلاح اتشینی همراه‌نداشتیم که 
به کمک آن به کوسه حمله کنیم.ضمن آنکه این کوسه 
با نهایت بزرگی متوجه شده بود که ما در یک قایق 
کوچک و سبک جمع شده‌ایم و او با وارد آوردن ضربه 
به بدنه قایق می‌تواند باعث سقوط مادر اب بشود که 
پرا تارا یکو کک این فن ا شارود 
که ناگهان او ضربه دوم راهم وارد کرد. شدت این 
ضربه به حدی بود که همه ما جند متری به اینطرف 


۱ کرو ر۸۹ 


و آنطرف پرت شدیم. در ضربه دوم من خود شاهد 
بودم که او چگونه با دهانی باز ارتفاعی بالات ر از پرش 
اول را به خود گرفته بود. درواقع او لبه قایق و ارتفاع 
آن از آب را اندازه گرفته بود و با دهان باز لبه قایق را 
هدف قرار داده بود. من به خدمه گفتم که هر کدام با 
طناب خودشان را به بخشی از داخل قایق بسته و دو 
نفر هم در اتاقک زیر قایق پنهان شوند. من بیشتر از 
همه خود رانگران جیمی, پسر بجه دواز ده ساله ای که 
همراه ما بود احساس می کردم. او مسوولیت بز ر گی 
من جیمی را در کنار دست خود قرار دادم و با طناب 
خودم واورابه ستونی در وسط قایق بستم. اما در همین 
لحظات ضربه و جهش سوم به قدری قدر تمند بود که 
بدنه قایق تر ک برداشت و اب به داخل سرازیر شد. 
من شنیده و خوانده بودم که ضربه |رواره کوسه سفید 
بزرگ به اندازه یک تن قدرت دارد. اما نمی‌دانستم که 
این قدرت رادر ضر به‌های جهشی هم به کار می گیر د. 
OS‏ کف رین ابش دا 
قایق آمده و طعمه بز رگ خود را شکار کند. گرسنگی 
سخت او را ازار می‌داد و جر بانات اب باعث شده بود 
ی ای اتف ای دس نان 
دور شوند. وحالا سایه ما رابه عنوان موجوداتی بز رگ 
دیده بود و درپی شکار ما بود. در ضمن من می‌دانستم 
فو رنه د گر با شمان درت فان وکا سا 
خواهد کرد. بنابراین تنها یک راه به نظرم رسید و 
آن استفاده از قلاب بز رگ مخصوص صید ماهیان 
بزرگ بود. این قلاب فلزی و بسیار محکم ۵ کیلو گرم 
وزن داشت ضمن انکه قسمت قلاب ان حدود ۵۰ 
سانتی‌متر طول دایره داشت. من به خدمه گفتم که در 
قسمتی از قایق که شکاف برداشته و اب از انجا به 
داخل می | بد. منتظر باشند جرا که کوسه بدون تردید 
در آن قسمت حمله رااز سر می گر فت و آنگاه به آنها 
گفتم که به محض انکه بدن کوسه و سر او در کنار 
سر او فرود آورند. ضمن آنکه قسمت دیگر قلاب را 
به یک ستون فلزی در قایق گره زده بودیم که کوسه 
ماهی حتی بافشار زیاد هم نمی توانست ستون رااز جای 
خود ساقط کند. و بدین تر تیب انتظار ما شروع شد. 
جند دقیقه مانند قرنی گذشت. سپس ناگهان صدایی 
شنیده شد و کوشه با جهشی باند به سوق شکاف فایق 
حمله برد و به محض آنکه بدن او به بدنه قایق بر خورد 
کرد قلاب مانند گیوتینی از بالا رها شد و با فشاری 
بسیار سنگین بر سر کوسه فر ود امد و نوک قلاب در 
حدود بیست سانتی‌متر به داخل سر کوسه فرو رفت 
که به طور قطع مغز او را درهم پیچیده بود. خون از سر 
کوسه فواره زد و او تلاش کرد تا خود رااز قلاب رها 
کند. اما قلاب از سوبی در داخل سر او پیچیده بود و از 
سوی دیگر نبودن دراب باعث مشکل تنفسی برای 
کوسه شده بود که هر لحظه او را ضعیف تر می کرد تا 
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داستان‌زند کی 


تاه مه 


در روستایی که از آنجا برایتان می‌نویسم اتفاقات 
بد و غیر عاقلانه خیلی رخ می‌دهد, بعضی از مردم اینجا 
هنوز هم فکر می کنند گر تلویزیون داشته باشند مرتکب 
گناه شده‌اند! در این روستا هنوز هم هستند مردمی که 
وقتی خودشان مریض ویاحتی فرزندشان بیمار می‌شود. 
معتقدند رفتن نزد پزشک و دکتر کاری بیخود و وقت 
تلف کردن است. انها حاضر ند جان خود با عزیزانشان 
رابه دست پیرزن رمال وجادوگر که یک تبهکار واقعی 
است بسپارند. و حتی اگر عزیزشان مرد. بدون آن که 
لحظه‌ای فکر کنند مسبب این مرگ «ورد خواندن‌های 
جادو گرانه» آن پیرزن شیاد است. یا خود رامتهم سازند 
که؛ حماقت‌ها باعث مرگ عزیزمان شد! خود را به ان 
دروغ فر یبکارانه‌ای دلخوش می کنند که آن‌جادو گر توی 
مغزشان تزریق کر ده‌اصلاح نبود که این بچه زنده بماند... 
شیطان در روحش رسوخ کرده بود... 

آری, فرهنگ آن روستااینگونه است. و شاید به دلیل 
همین عقب ماند گی فرهنگی می‌باشد که سالهاست جز 
تعدادی پیر زن و پیرمرد و تعدادی کودک کسی در این 
روستا زند گی نمی کند. چرا که کود کان این روستا همین 
که به سن عقل می‌رسند و به محض اینکه حماقتهای 
بزرگانشان را می‌بینند برای همیشه از این روستا 
می گریزند. البته در این روستا نکبت زده فقط جوان‌هایی 
می‌توانند بدون ایجاد مزاحمت از سوی خانواده شان به 
شهرهای دیگر بر وند. که توسط خانواده‌شان بر سر سفره 
عقد بنشینند, در حقیقت یک دختر و پسر فقط موقعی 
می‌توانند از آن فرهنگ وروستافرار کنند که متاهل شده 
باشند. به همین دلیل سن ازدواج در این روستا خیلی کم 
است؛ در واقع شما دختر وپسر بیست ساله‌ای را در اینجا 
نمی‌بینید که متاهل باشد. جرا که دختر ها در سنین پانز ده 
و شانزده سالگی, با رضایت کامل به عقد پسرهای هفده 
هیجده ساله در می‌آیند. (حتی اگر بیکار باشد و زشت 
باشد و معلول باشد) در این روستا اماء یک چیز قشنگ 
هم وجود دارد. اگر دو جوان عاشق هم بشوند. همه برای 
به وصال رسیدنشان تلاش می کنند.ام... اما به این شرط 
که عاشق و معشوق متعلق به یکی از دو قبیله «اين سوی 
کوه و آن سوی کوه» نباشند! بگذارید ابتدا تاریخچه این 
دشمنی دیرینه رابرایتان توضیح بدهم تابعد آبگویم رنج 
ی یدام افو 

اینطور که پدر ومادرم می‌گفتند. چیزی حدود صد و 
هشتاد و پنج سال قبل, در این روستا فقط یک گروه وجود 
داشت که اگر جه فقر فرهنگی در آن زمان بیشتر از الان 
بوا اما این خال خی کون ودند ر س اة در آن 
زمان دو پسر داشت به نام‌های بهمن و بهرام که چون 
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تهبه و تنظیم: محسن طبب 


به سن ازدواج رسبده بودند آنها را آزاد 
گذاشت که از ميان دختران قبیله بر ای خود 
خدا خدا می کرد که برادر بز رگش هر دختری را 
انتخاب کند غیر از سولماز . یعنی همان دختری که از دو 
سال قبل عاشق بهرام بود و پسر کوچک «خان قبیله» هم 
طوری دلداده‌اش شده بود که به سولماز قول داده بود هر 
طور شده با او ازدواج کند! 

بهمن آما که از همان کود کی بر سر همه چیز با برادر 
کوچکش اختلاف داشت با اینکه قبلاً می‌دانست بهرام 
عاشق سولماز است. و علیر غم اینکه حتی پدر «سولماز» 
قبل از زمان انتخاب به سراغ پسر بزر گ خان رفت و به او 
و با اینکه از او خواهش کرد هر دختری غیر از سولماز 
همان کار را کرد که نباید؛ «من سولماز رامی‌خوام...» 

اما برخلاف انتظارش, نه بهرام با او بگومگو کرد.نه 
سولماز اشک ریخت و نه خانواده سولماز معترضش 
شدند. بهمن خوشحال بود که همه چیز به خیر و خوشی 
تمام شده.او حتی وقتی دید که بهرام «فعلا» از حق انتخاب 
همسر آینده‌اش منصرف شده این را طبیعی دانست 
و .... اما او خبر نداشت که برادر کوچکش - که ذات 
بهمن راخوب می‌شناخت از قبل روز انتخاب, پیش‌بینی 
ناجوانمر دی برادر بزر گتر را کرده بود! به همین خاطر 
نیز فیا با سولماز و خانواده او و فامیلهای درجه یک پدر 
9 مادر سولماز قرار فرار را گذاشته بودندا اینگونه بود 
که همان شب و در تاریکی دشت. سولماز و پدر و مادر و 
خواهر و بر ادرش, همراه با عمه و دایی و خاله و عمو و ... 
همگی‌همراه‌بهرام به آنسوی کوه گر یختند بهرام هم تنها 
نبود. یازده نفر از بهترین رفقای بهرام -به نیت حمایت 
از او-همراهش شدند و نیمه‌های شب که به آنسوی کوه 
رسیدند. و هنگامی که بهمن و سایر اهالی قبیله در خواب 
بودند. اهالی انسوی کوه برای بهرام 9 سولماز جشن 
عروسی گرفتند و انهازن و شوهر شدند. فرداصبح وقتی 
ريخت تاقانعش کند که «ماباید به انهاحمله کنیم و همه 
راسر ببریم و سولماز راب رگردانيم...» 

پدر بهمن آماء بر سر دوراهی مانده بود. یکسو حق 
دیگر شرافت پسر بز رگش را در معرض خطر می‌دید. 
اما «خان قبیله» به جای اعلام جنگ فرمانی دیگر صادر 
کرد: «اهالی آنسوی کوه دیگر از ما نیستند. نه کسی با 
آنها رفت و آمد می‌کند. نه کسی به آنها زن می‌دهد و 
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نه زن می‌ستاند.... آنها غریبه‌هایی هستند که ما دیگر 

اینگونه بود که بین اهالی «اینسوی کوه‌و آنسوی کوه» 
فاضلهای بزر گفر از خود کودایجاد شده سالها گذشت و 
بهرام و سولماز بچه‌دار شدند و پیر شدند ومردند و بچه‌ها 
و نوه‌هایشان بز رگ شدند و ازدواج کردند و روز به روز 
قبیله آنهابزر گتر شد و...امافرمان«خان» در صد وهشتاد 
و پنج سال قبل همچنان به قوت خودش باقی بود؛ درست 
ماندد نک حکم مقدس که هر کس آن‌ترا بشکند حکم 
نابودی خودش را امضا کرده! در این ۱۸۵ سال تعدادی 
از پسر و دخترهای دو قبیله که فقط در جاده ار تباطی به 
شهر همدیگر رامی‌دیدند-عاشق یکدیگر شدند ودر جند 
مرحله حتی کار به زد و خورد هم کشید. اما هیچ ازدواجی 
میان خانواده‌های اینسو و آنسوی کوه به وقوع نپیوست 
تا... صد وهشتاد وپنج سال‌بعد؛هنگامی که من بر ای تفر یح 
به آنجاب ر گشتم؛ به قبیله اینطرف کوه.... یعنی همان قبیله 
که روز و روز گاری بهمن «خان» آنجا بود..! 
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من -تیرداد -فرزند یکی از همان بومی‌های هجرت 
کرده از قبیله هستم. پدرم هیجده ساله بود که با مادر 
شانزده‌ساله‌ام[ که‌هر دودر قبیله بهمن زند گی‌می کر دند] 
ازدواج کردند. به قول خودشان؛ بین آنها عشقی وجود 
نداشت و فقط برای گریختن از آن روستا نکبت‌زده با 
هم ازدواج کردند. اما یس از این که زن و شوهر شدند 
و به تهران رفتند. چنان عاشقانه با هم زندگی کردند که 
از همه موفقیت‌ها بهره‌مند شدند؛ انها که همانند اکثر 
بچه‌های روستامانصفه ونیمه درس خوانده‌بودند | مادرم 
تا اول راهنمایی و پدرم تا اول دبیرستان ] در حالی هر دو 
ادامه تحصیل دادند که به عنوان سرایدار یک ساختمان 
مسکونی در تهران مشغول به کار شدند. مدير ساختمان 
که به قول خودش در همه عمرش داماد هیجده و عر وس 
شانزده‌ساله ند یده‌بود!از آن دست مردان‌ باشرف بود که 
به آنهاقول داد برای خوشبختیشان از هیچ کمکی فر وگذار 
نکند؛ و پای قولش ایستاد و انقدر پدر و مادر جوان مرا- 
که یک سال بعد از ازدواج صاحب من شدند -حمایت 
کرد تا هر دو دیپلم گرفتند و دانشگاه رفتند و سالها بعد 
وقتی آنها می‌خواستند از ان ساختمان خداحافظی کنند. 
اهالی ساختمان با خنده به یکدیگر می گفتند: 

-ماتنهاساختمانی در همه دنیاهستیم که‌سر ایدارمان 


دکتره و زنش هم دندانپزشک... 

اری» پد ر ومادرم‌هر دوپزشک شدند وجزو ادم‌های 
خوب روز گار. انها که یک عمر درد و حسرت کشیده 
بودند. هر گز فراموش نکر دند که باید مردم فقیر را کمک 
کنند تا شکر انه موفقیتشان باشدا! 

من اما از همان دوران دبیرستان که مثلاً دست چپ و 
راست خود رامی‌شناختم.هیچوقت دوست ند آاشتم همر اه 
پدر و مادرم حتی برای یک هفته و یک روز به این نقطه 
بررگردم! یادم رفت بگویم که خود پدر و مادرم نیز تمایل 
فقط به این نیت سالی یکی, دو بار به قبیله برمی گشتند 
که علیر غم مخالفت بز ر گترهاء کود کان آنها را[ که حتی 
به ساد گی می‌مردند | معاینه و درمان کنند. دندان‌های 
کرم خورده‌شان را ترمیم نمایند و... لااقل پنهان از پدر و 
مادرهاء به جوانان قببله که هنوز ازدواج نکرده مقداری 
قر ص و دار و بدهند تا هر وقت بچه‌ها بیمار می‌شوند. دور 

من که از زبان پدر و مادرم این قصه‌های تلخ را 
می‌شنیدم. همیشه چنان دافعه‌ای نسبت به ان روستا 
در خود احساس می کردم که برخلاف خواهر و برادر 
روز که به خاطر خرابی ماشین پدر و مادرم. مجبور شدم 
خاطر قرار گذاشتیم موقعی که من سر جاده‌فر عی سید م. 
با موبایل پدر تماس بگیرم و او بیاید ماشین رابگیرد و من 
بررگردم. دانشجو بودم و به زندگی در تهران طوری خو 
گرفته بودم که دلم نمی‌خواست یک دقیقه هم در انجا 
یعنی جایی که جاده فرعی شروع می‌شد و به دورآهی کوه 
می‌رسید. که یکراه به قبیله این سوی کوه می‌رفت و راه 
دوم به قبیله ان سوی کوه. 
صندوق عقب دبه اب را درآوردم و قدری نوشیدم. 
فر ستادم و... 

این را از پشت سرم شنیدم و وقتی رو بر گرداندم 
متحیر شدم؛ باورم نمی‌شد در همه عالم موجودی به این 
زیبایی خلق شده باشد. دختری پیش رویم ایستاده بود 
که ۱ سال سن داشت؛ جشمانی درشت و زیبا و قامتی 
که انگار تراش خورده‌بود. همانطور که نگاهش می کردم. 
خنده‌ای سر داد و گفت: 

-نگران نباشین | قا... مید ونم تهر ونیهاخیلی بهداشتی 
هستند و هر جیزی را نمیخور ند... اما مطمئن باشین این 
یقینا از آب لوله کشی تهران سالمتره... 

دختر اینها را گفت و دوباره خندید. انگار مسخ شده 
بودم» از دیدنش سیر نمی‌شدم. گویی زمان از حر کت 
ایستاده بود. دبة ۱۰ لیتری اب را از دستش گرفتم و 


نوشیدم. تشنگیم رفع شد. اما احساس می کردم هنوز 
هم تشنه نگاه کر دنش هستم. او اماء انگار از نگاه خیره من 
خوشش نیامد که زیر لب «خداحافظ» گفت وراه‌افتاد که 
برود.ولی من که تا آن روز هر گز چنین احساسی را تجر به 
نکرده بودم. مانند کسی که می‌داند خوشبختی دارد از 
کنارش می گریزد. بلافاصله راه افتادم طر فش و گفتم: 

- ببخشین دخترخانم. من میخوام برم قبیله 
بهمن‌خان.... اما راه را بلد نیستم... ميشه کمکم کنین و تا 
انجا راهنمام باشین...؟ 

دختر نگاه پر از تردید شرم را به چشمانم ریخت. اما 
من برای اینکه خیالش راحت شود ادامه دادم: «من پسر 
دکتر کمال هستم... مادرم هم خانم دکتر شیرین است. 
نهارامیشناسین؟ 

خیال دختر راحت شد و گفت: عجب... پس شما 
فرزند اون دو تا آدم خوب هستین؟ کیه که اون دو نفر را 
نشناسه, اونها تنها کسانی هستند که متعلق به اینسوی 
کوه هستند. اما سراغ ما هم میان... 

این استقبال خوب از حرمت پدر و مادرم باعث شد 
که دختر جوان - که اعتماد به نفس‌اش فوق‌العاده بود 
ا ا کک رای ی 
می‌رسید. بیاید و داخل ماشین بنشیند و راهنمایم شود. 
تاسر دوراهی پنج دقیقه بیشتر راه نبود. آما در همین ۲۰ 
دقیقه من یک چیز رأمتوجه شدم؛ که «رودابه» با ان همه 
زیبایی خدادادی, فقط به این دلیل تا ۱٩‏ سالگی ازدواج 
کرک از پانزده سالگی دچاریکنوع مریضی شد بود 
و اگر پدر من نبود. شاید هنوز هم توی بستر مریضی بود 
که اگر بیمار نبود لابد تاالان چند بچه هم داشت! این را 
هم فهمیدم که بسیار اهل مطالعه است و بر خلاف اکثر 
افر اد ان روستاء کتابخوان حر فه‌ای است و هرجه پول از 
راه «گلیم‌بافی» در می آورد خرج خریدن کتاب می کند 
و ..., سر دوراهی که رسیدیم فقط یک جمله به او گفتم: 
«تا حالا فکر کردی شاید به این دلیل در این پنج سال 
بیمار شدی و ازدواج نکردی, که تقدیر برات یک خواب 
دیگه‌ای دیده‌باشه؟» رودابه که منظورم راخوب فهمید. 
خندید و گفت: «ولی من زود خر نمیشم...» 

-ولی زود عاشق میشی ... درسته؟ 

این را که گفتم رنگ صورت دختر جوان سرخ شد و 
زیر لب گفت: «نمیدونم» و هنوز یک قدم نرفته بود که 
برگشت و گفت: «من هر روز همین ساعت میرم و از 
سر چشمه اونطرف جاده آب میارم و خیلی خسته میشم. 
از شما ممنونم که امروز نگذاشتین خسته بشم.» 

این را گفت و راه افتاد و رفت. اما من که از ساد گی 
و بی‌ربایی او در رساندن منظورش خنده‌ام گرفته بود 
پرصدا خندیدم؛ رودابه هم ب رگشت و خندید و رفت... 


جح مت جر مت جر 


پدر و مادرم اصلاً باور نمیکردند که من حاضر باشم 
یکروزم در آن روستابمانم؛ چه رسد به اینکه پس از یک 
هفته که کنارشان‌بودم.حتی‌موقعی که آنهاقصد بر گشتن 
داشتند. من یک بهانه خوب برای ماندن بیاورم: 

در این پنج. شش روز که به بچه‌های بالای دوره 
راهنمایی درس دادم. انقدر استعداد در انها ديدم که 
قصد دارم فعلاً تعطیلات تابستانی را اینجا بگذرانم و به 
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این بچه‌های محروم درس بدهم... 

هم پدر و مادرم و هم اهالی «قبیله بهمن‌خان» از این 
پيشنهادم خوشحال شدند؛ اما هیچکدام خبر نداشتند 
تنها علت ماندنم, دیدارهای هر روزه‌ای بود که با رودابه 
داشتم:دختری که صفا و محبتش راهر گز و در وجود هیچ 
دختری ندیده بودم. پس از هفت» هشت جلسه طوری 
عاشقش شدم که رسما به او پیشنهاد ازدواج دادم! اما 
رودابه خنده‌ای تلخ کرد و گفت: 

- مگه نمیدونی حکم چنین کاری - ازدواج دختر 
و پسری از دو ایل -از اعدام هم بیشتره...؟ فکرش رو 
کردی؟ 

فکرش را کر ده بودم و گفتم: «خوب میدانم که چنین 
کاری غیرممکنه... واسه همین تنها راهش اينه که تو 
یکروز شناسنامه‌ات را برداری و با هم فرار کنیم... 

اما افسوس که «رودابه» قبول نکرد او با اینکه از 
زندگی در آنجا عذاب می کشید» دلش برای پدر و 
مادرش می‌سوخت! تا اينکه حدود یکماه بعد - که دیگر 
نمیتوانستم ثانیه‌ای بدون او زنده بمانم -پرسیدم: «پس 
چیکار کنیم رودابه؟ مگه ميشه تا اخر عمر همینطوری 
همدیگررو پنهانی ببینیم؟» 

او خندید و گفت:«نه...ولی من یک فکری دار م؛ تصور 
می‌کنماگر در ومادر تو[ که خیلینزداهلی ایل مامحترم 
هستند واعتبار دارند ]ر سما بیان از من خواستگاری کنند. 
شاید پدر و مادرم و حتی بزرگان ایل موافقت کنند..! 

من قبول کردم و خوشحال هم شدم اما.... اما ایکاش 
نمی‌پذیر فتم! 
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کن فیکون شد وقتی اهالی دو قبیله از این ماجراباخبر 
شدند!قبل از آنهءپدر و مادرم خیلی تلاش کردند مرا 
منصرف سازند. آنهامطمئن بودند چنین وصلتی -آن هم 
به شکل دلخواه-صورت نمی گیرد. حتی مادرم با نقشه 
من [ که همراه رودابه فرار کنیم ] موافق بود. اما پدرم این 
کار رادور از شان خانواده‌اش دید و...وسر انجام وقتی آنها 
برای خواستگاری از رودابه رفتند. فقط به حرمت پزشک 
بودنشان بود که گردنشان را قطع نکر دند! 

فردای آن روز وقتی رودابه طبق روال هر روزه سر 
قرار نیام فهمیدم فاجعه آغاز شده خوشبختانه میان 
بچه‌های نوجوان انجا | نقدر محبوبیت داشتم که اخباری 
را برایم بیاورند. اخباری که جگرم را سوزاند: 

-پدر و مادر رودابه از همان روزی که ماجرای شمار و 
فهمیدن. بسردایی رودابه را برای داماد شدنشان آماده 
کرده.... عبدالله هم که نوزده سالشه و بخاطر آبله‌رو 
بودنش نتونسته تا امروز زن بگیره, از خدا خواسته قبول 
کرده. اما انها حریف رودابه نیستن... دختر بیچاره رک 
ومستقیم به خانواده‌اش گفته:«من جلوی «تیر داد» دست 
گذاشتم روی‌قر آن و قسم خوردم که جزاوبا کسی ازدواج 
نکنم... او هم پای من وایساده» پس من حاضرم بمیرم ولی 
جز با او, با فرد دیگری عروسی نکنم...» 

روزهای بعد اخبار بدتری به گوشم می‌رسید که 
دیوانه‌ام کرده بود؛ يدر و مادر رودابه دخترشان رادرون 
یک اتاق زندانی کر ده‌بودند وصبح وشب کتکش می ز دند 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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آتش جنگ در کره 

کره‌یک کشور واحد با مر دمانی سختکوش به شمار 
می‌رفت. اما این کشور با مردمان فهیم و پرتلاش 
خود دارای یک اشکال جغرافیایی بز رگ در تاریخ 
بوده است که همواره باعث می‌شده تا نه‌تنها استقلالی 
برای مردم کره امکان‌پذیر نشود بلکه همواره مردم 
کره توسط امپراتوریهای بزرگ به بردگی کشیده 
شوند. کره شبه جزیره‌ای است که از قر ون شانزده و 
هفده میلادی در بین سه امپراتوری بز رگ در آسیا و 
جهان قرار گرفته است. در فاصله دویست کیلومتری 
از سواحل کره در دریای ژاپن, امپراتوری ژاین قرار 
داشت. ضمن آنکه در سوی دیگر شبه جزیره کره و در 
فاصله پانصد کیلومتری از سواحل کره‌در دریای زرد. 
امیراتوری جين جای داشت. که البته کره در شمال 
خود که تنها بخشی از کره‌می‌باشد که مرززمینی وجود 
دارد. باز هم با امپراتوری چین هم‌مرز بود. ضمن آنکه 
















یک مجروح در میان سربازان متفقین از صحنه نبرد بیرون برده 
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در همین محور هم کره‌بایک امپر اتوری قدر تمند دیگر 
یعنی آمپر اتوری روسیه هم‌مرز بود که بندر عظیم و 
شرقی آن یعنی بندر ولادی‌وستوک. در فاصله کمی 
از مرز کره در آمپراتوری روسیه مکان تجارت ميان 
روسهاو کره‌ایها و چینی‌ها بود. بنابراین کره در حقیقت 
در تاریخ خود همواره در یک محاصره گازانبری میان 
سه امیر اتوری ژاین» جین و روسیه قرار داشته است. 
انس امس اپ او هک سد اا کور 
وف ی ا ا 
سه امپراتوری باد شده باشد. قوای اشغالگر از جانب 
امپراتوریهای یادشده از آنجا که مردم کره را بسیار 
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نگ جچانیدوم اه برگردان: بهروز بهرامی 


پایان جنگ جهانی دوم باروشن شد نآتش جنگ در سرزمین‌ها یکره و ویننام همراه شد 


هوشمند و سختکوش یافته بودند تنها راه موفقیت 
در آنجا و در اداره کره به عنوان یک مستعمره را در 
بدرفتاری و اعمال زور فشار و شکنجه يافته بودند که 
به ویژه این امر از نظامیان ژاینی بیشتر مشاهده می‌شد. 
متاسفانه تا ریخ کره‌مملواز بد رفتاری وشکنجه از سوی 
نظامیان ژاپنی است و این آمر به قدری در تاریخ کره 
مشخص و چشمگیر می‌باشد که هنوز هم در مردمان 
کره تنفری عجیب نسبت به ژاینی‌ها وجود دارد و در 
ضمن حتی در حفاریها و کاوشهایی که اکنون مورخین 
و اهل فرهنگ در کره انجام می‌دهند. هنوز هم آثاری 
از قبررهای دسته جمعی به دست می اید که ژاپنی‌ها 
برای کره‌ایهایی که در زیر شکنجه‌ها جان داده بودند. 
به وجود می آوردند و خلاصه هر روز اثر جدیدی از 
جنایات اشغالگران ژاپنی. چینی و حتی روسی در کره 
آغاز جنک و اشغالگران ژابنی 
باشروع جنگ جهانی دوم این نظامیان ژاپنی 
بودند که بر طبق معمول به شبه جزیره کره 
ارو آن ااال کرحت ای ار انس ها 
از نقطه نظر استراتژیک هم به سرزمین کره 
نیاز داشتند جرا که از سال ۱۹۳۶ یعنی از سه 
سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم. ژاپن حمله 
خود به امپراتوری پهناور چین را آغاز کرده 
بود. درواقع حمله به کره باعث می‌شد تا در 
سواحل دریای زرد هم نظامیان ژاپنی وضعیت 
استراتژیک یافته و بقیه چين راهم مورد حمله 
۰ خود قرار دهند. اما در اشغال کره هم ژاینی‌ه 
ارو ۳۶۳۷ 


همان رفتارهای خشونت آمیز پیشین را ادامه دادند و 
بار دیگر کاری کردند تادر اذهان مردم کره خاطرات 
وحشتناکی از نظامیان ژاپنی حتی به عنوان اشغالگران 
قرن بیستمی. باقی بماند. 
پابان جنک و آزادی کره از دو سو 

مطابق مناطق دیگر اسیاء در داخل کره هم 
فعالیت‌های ضداشغالگری اغاز شد و مردم کره در 
هر موقعیتی که به دست می‌آوردند. نظامیان ژاینی 
را مورد حملات چریکی خود قرار می‌داند. تا اینکه 
آهسته آهسته در جنگ جهانی دوم نظامیان ژاپنی با 
شکست | شنا شد ند و در منطقه‌ای که شکست فاحشی 
نصیب آنان شد هماناشبه جزیره کره‌بود امااین بار کره 
از دوسوو توسط دوار تش آزاد یبخش متفاوت استقلال 
خود رابه دست آورد. در جنوب که متفقین غربی به 
ارتش‌های آزادیبخش کره‌یاری می‌دادند و در شمال 


اجساد بی جان ۷۱ سرباز ژاپنی که در یک هجوم به قصد خود کشی (بانزایی) در نبرد متفقین به خاک و خون غلطیده اند 
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هجوم عظیم نیروی دربایی متفقین به فیلیپین جهت آزادسازی آن از دست ژاپن 








.| که روسیه و چین به ارتش ازادیبخش در این بخش 


از کره کمک می کردند. طبیعی است که در شمال 


2 نیروی | زادیبخش کره تحت تاثیر نیر وهای متعلق به 
8. | سوسیالیست‌هایعنی روسیه و چین قر ار داشت وهمین 


رویه یعنی کمونیسم را ارتش آزادیبخش کره تحت 


وٍ | سونگ شخصا در ارتش سوسیالیستی چین به رهبری 
. | مائو شر کت کر ده بود و مبارزه خود بر عليه ژاپنی‌های 


اال گر را ار چن غار کر دوبود رین رمان که 


ب‌ 


۰ شمال کر ه توسط او و نظامیان ڌ تحت رهبری‌او ازاد شد. 
۳ محبوبیتیفراوان را کیمایل سونگ در میان کرهایهای 


ساکن شمال کسب کرده بود. اما در میان کره‌ایهای 


| ساکن جنوب. جریان به گونه دیگری بود. 





این تفاوت در اید تولوژی‌میان دو قسمت مشکلات 
عدیده‌در کشور کره که هنوز ظاهر ا متحد بود بوجود 
آورده بود. هر کدام از دو قسمت خواهان اداره کره 
برمبنای ایدئولوژیهای خود بودند. و سرانجام کار به 
آنجا رسید که شمال و جنوب کره تصمیم بگیرند تا 
از یکدیگر جداشده و دو منطقه مستقل را در دوسوی 
مدار ۳۸ درجه بوجود آ هون این موافقت در سال 
۸ یعنی سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم 
پذیرفته شد و دو کره شمالی و جنوبی در دو سوی 
مدار ۳۸ درجه بوجود آمدند. اما در شمال کیم ایل 
سونگ با حمایت از سوی روسیه استالینی و چين 
مائویی بر آن شد تابار دیگر کشور کره‌رابه یک کشور 
متحد تبدیل کند و چنین شد که نظامیان کره شمالی 
به ناگهان جنوب را در سال ۱۹۵۰ مورد حمله قرار 
دادند. این حمله به شدت از جانب سازمان ملل متحد 
محکوم شد و شورای امنیت دستور داد تا نظامیان 
کره شمالی به پشت مدار ۳۸ درجه باز گردند. اما 
شمالی‌ها نه‌تنها نپذیر فتند بلکه همچنان در جنوب به 


حمله ادامه دادند. سازمان ملل متحد 
آنگاه دستور داد تا کشورهای غربی 
یک ارتش متحد ایجاد کرده و به کره 
جنوبی کمک کنند. بدین تر تیب ار تش 
متحد آمریکا و انگلستان و جند کشور 
اروپایی دیگر تشکیل یافت» اما چندان 
کمکی به کره جنوبی آمکان‌پذیر نشد و 
شد که سرانجام نظامیان کره جنوبی 
و نیر وهای سازمان ملل متحد در یک 
پارامتر ۴۰ کیلومتری در گوشه‌ای از 
شبه جز یره کر ه به مقاومت پر داختند در حالی که از نظر 
نظامی وضعیت آنها شدندا روی به وخامت گذاشته 
اا را ام مال 6 ةر ھر ى ال 
مک آرتور در یک حمله دریایی /هوایی غیر منتظره در 
بندر اینچون در نزدیکی سئول پایتخت 
اشغال شده کره جنوبی پیاده شد ند و این 
بار نوبت نیروهای متفقین و کره جنوبی 
بود که نیر وهای کره شمالی را به عقب 
رانند خیلی زود حتی یابتخت کره شمالی 
یعنی پیونگ‌یانگ هم به دست نیروهای 
شمال کره‌به اشغال نیر وهای کرهجنوبی و 
نیر وهای سازمان ملل متحد در آمده‌بود. 
ناگهان از آنسوی رودخانه مرزی ميان 
کره شمالی و چین. یک میلیون سرباز 
چینی حمله به نیروهای متفقین و کره 
جنوبی را اغاز کردند و دوباره نوبت به عقب‌نشینی 
نیروهای جنوبی و متفقین رسید باز هم نیروهای چینی 
و کره شمالی پیشر وی کردند و حتی از مدار ۳۸ در جه 
مرزی هم گذشته و وارد کره جنوبی شدند. اما ناگهان 
حمله دیگری از جانب نیروهای جنوبی و سازمان 
ملل متحد انجام شد که این بار چینی‌های خسته را 
به عقب راند و باز نوبت پیشروی نیروهای جنوبی و 
سازمان ملل متحد رسید. آنها باز هم از مدار ۳۸درجه 
عبور کرده و وارد کره شمالی شدند و در اینجا بود که 
طرف تصمیم گرفتند که یک | تش‌بس موقت بر قرار 
کرده و نیروهای جنوبی به مدار ۲۸ 
درجه باز گر دند و کره شمالی و جنوبی 
دوباره در همان مدار ۳۸ درحه باقی 
اند انم اتی سن هنوز هم ادامه 
دارد جرا که هیچگاه تبدیل به یک 
قرارداد صلح رسمی نشده است و هنوز 
هم شمالی هااز طر فی و جنوبی‌ها از طرف 
دیگر امیدوارند تا کره به یک سرزمین 
متحد تبدیل شود جرا که نژاد. زبان و 
مذهب مردم کره شبیه به یکدیگر است 
و تنهادر استراتژی سیاسی تفاوت میان 
دو کره وجود دارد. پس از آنکه کیم 
ا هر سا سل 


پسر او یعنی کیم ایل جونگ در پنجاه و اندی سالگی 
رهبری کره شمالی رادر دست گر فته و از شانزده سال 
پیش تا کنون به همان شیوه پدرش کره شمالی را اداره 
می کند. حتی پس از فروپاشی کمونیسم در روسیه و در 
ار مر اس رو 
باقی ماند. اما همه کارشناسان معتقدند که روزهای 
کره شمالی به شماره افتاده است و وضعیت اقتصادی 
سرانجام آنها را وادار خواهد کرد که مانند سایر ملل 
جهان شده و اقتصاد زاد را دنبال کنند و بیشتر از همه 
مردم در جنوب کره امیدوارند که چنین شود تا چه 
بسیار اقوام و دوستان که در دو سوی مدار ۳۸ در جه 
باقی مانده‌اند. سرانجام با یکدیگر متحد شوند. البته 
سفر برای مردم ساکن کره شمالی ممنوع می‌باشد و 
دولت به انها اجازه حتی دیدن موقت از جنوب کره را 
نمی‌دهد اما کره جنوبی مر زهای خود رابه روی شمال 





گشوده است و امیدوار است که سرانجام خواسته‌های 
مردم کره شمالی فشار لازم را به دست‌اندر کاران 
کره شمالی به ویژه کیم ال جونگ بیاورد تا اتحاد 
ميان دو کره‌صورت گیرد. کره جنوبی اکنون یک غول 
اقتصادی است و کارشناسان پیش ‌بینی می کنند که‌اگر 
اتحاد دو کره صورت گیرد آنگاه کره واحد و متحد با 
یک جمعیت هفتاد میلیون نفری به واقع به یک تحر ک 
عظیم اقتصادی تبدیل خواهد شد که با همه بزرگان 
اقتصاد به رقابت خواهد پرداخت. مردم کره به اميد 
فرارسیدن چنین روزی به سر می‌برند. 


هفته آینده: جنگ در ویتنام. 


شدن سربازان ژاپنی در غارهای زیرزمینی. متفقین با نارنجک غارها 
رامنفجر می کردند 
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وحشت در بل وح 


نقل از ریدرزدابجست 





کار تابستانی برای دانش آموزان 
کل ماجرا از آنجا آغاز شد که در تابستان سال 
1٩‏ شهردار نیویورک بر نامه‌ای رامعرفی کرد که بر 
طبق آن دانش آموزانی که در آغاز سال تحصیلی, وارد 
با ارت نی ترآ کت کج | با 
که درا ا رشان میت رقم دري 
از پروژه‌های شهری و دولتی, به صورت پاره وقت مورد 
استفاده‌قرار گیر ند.بنابراین استفاده‌از عده‌ای جوان ۱۷ 
و ۱۸ ساله در پر وژه‌ها وبر نامه‌های مختلف شهری آغاز 
شد. از جمله خدماتی که وجود این نیروی کاری مورد 
استفاده آنها قرار گرفت در باغ وحش برانکس یا همان 
نیویورک بود که یکی از بزرگترین و از نظر حیوانات 
مختلفی که در آن به نمایش گذاشته می‌شد. یکی از 
متنوع‌ترین باغ وحش‌های جهان محسوب می‌شود. 
از حیث اندازه باغ وحش نیویورک همان بس که گفته 
شود اگر کسی قصد داشته باشد تااز تمامی قسمت‌های 
باغ وحش نیویورک دیدن کند. به سه روز کامل صبح 
و عصر نیازمند می‌شود. بنابراین جهت رسید گی به 
نظافت وایجاد نظم در باغ وحش نبویور ک در تابستان 
که جمعیت عظیمی از آن دیدن می کنند. از همین پر وژه 
به کار گیری دانش آموزان در هنگام تعطیلات تابستانی 
استفاده شد. که البته بی تجر بگی و ف راموشکاری در یک 
مورد سبب شد تاناگهان شهر نیویور ک خود رادر مقابل 
فاجعه‌ای وحشتنا ک مشاهده کند. 
یک اشتباه‌ساده 


دوتن از دانش آموزان رامدیریت باغ وحش مامور 
قسمت خزند گان کرده بود تا به صورت روزانه و قبل 
از ورود بازدید کنند گان به نظافت بیردازند.البته 
قفس‌ها در بخش خزندگان که در داخل یک سالن 
بزرگ قرار داشت همگی به شکل شیشه‌ای ساخته 
شده بودند و خزند گان مختلف از جمله انواع مارها 
در پس شیشه‌های چندجداره و بسیار ضخیم در ان 
نگهداری می‌شدند و وظیفه دانشآموزان استخدام 
شده برمبنای پروژه شهرداری نیویورک این بود که 
شیشه‌های قفس‌ها را از همان بخش خارجی به خوبی 
نظافت کنند تامر دم از پس قفس‌های شیشه‌ای قادر به 





مشاهده همه جزییات بشوند. در این میان و در هنگام 
نظافت یکی از قفس‌های شیشه‌ای در قسمت مارهای 
کبرا که یکی از پرطرفدارترین و پرتماشاگرترین 
قسمت‌هابه شمار می رفت دست یکی از دانش | موزان 
به شکل غیرعمدی و کاملاً تصادفی به درب کشویی 
مخصوص و ویژه ریختن غذا برای مارها برخورد کرد 
وبدون آنکه او متوجه شود این عمل به باز شدن درب 
و تقو کات هد نیو 
تغذ یه مار ها به مقابل قفس وی ه‌ماری که به «شاه کبر ا» 
مشهور می‌باشد. رسید. در کمال وحشت متوجه شد 
که اثر ی از مار نیست. او به سرعت متصدیان بخش 
خزند گان راخبر کرد و آنها هم پس از آنکه قفس مار 
فوق‌الذ کر رازیر ورو کر دند.اثری از او نیافتند و سپس 
با مشاهده نیمه باز بودن درب کشویی, متصدیان هم با 
وحشت فراوان به مسوول بخش خزند گان خبر دادند 
که یک مار «شاه کبرا» از قفس خود فرار کرده و بهتر 
ست تا سالن خزند گان فوراً تعطیل اعلام شود. 
خصو صبات مار مققو د شده 

مار کبرای فرار کر ده و يا مفقود شده از گونه‌های مار 
کبرایی بود که به آن «شاه کبرا» گفته می‌شد. این مار 
حتی در میان مارهای کبرا که خود از خطرناک‌ترین 
و سمی‌ترین مارهای جهان به شمار می‌روند باز هم 
خطرناک ترین و سمی‌ترین به شمار می‌رود. طول بدن 
مار گمشده‌حدود ۵ متر بود که هم از نظر تأثیر کشنده 
سم و هم از جهت ميزان سمی که در یک وعده این 
مار از خود منتقل می کند و حتی از جهت سرعت در 
ایر گذاری سم این گونه مار غطرناک‌ترین در جهان 
به شمار می‌رود که معمولاً پس از گاز گرفتن: قربانی به 
سرعت دچار م رگ می‌شود. 

بسیار به ندرت دیده شده که پس از ورود سم مار 
شاه کبر؛ شخصی به کمک داروهای سم زدایی و ضد سم 
از مر گ نجات پیدا کر ده باشد و آن هم تازه در زمانهایی 
اتفاق افتاده که عمل سممزدایی, در کمتر از یک دقیقه پس 
از ورود سم به بدن انجام شده بود. بنابر این در این که 
خطرناک ترین مار موجود در باغ وحش مفقود شده بود 
هیچ شکی وجود نداشت. 


ارو ۳۶۳۷ 








اقدامات مسوولان باغ وحش 


مسوولان باغ وحش با کمک فکری که از سایر 
مسوولان شهری دریافت کردند. ترجیح دادند تا 
عجالتا سخنی از مفقود شدن مار شاه کبرا به ميان 
کشیده نشود. جرا که امکان داشت تا وضعیتی 
غیرعادی در سراسر باغ وحش بوجود آورد و نوعی 
بی‌نظمی و اضط راب همگانی در میان مر دم ایجاد شود 
که خود می توانست باعث خسارآت مالی و جانی بشود. 
بنابراین آنها تصمیم گرفتند تا فقط سالن خزند گان را 
تعطیل اعلام کنند و تازه دلیل آن را هم نوعی نقص 
فنی بیان نمایند. اما در ضمن مسوولان شهری و باغ 
وحش به شکل مخفیانه با بخش مربوط به سم‌زدایی 
در بیمارستان روزولت واقع در نیویورک تماس 
حاصل کرده و ستادی را هم در انجا اماده کر دند تا 
در صورت لزوم. فرد سم‌زده به فوریت به بیمارستان 
اعزام شود و آنگاه پس از تعطیلی سالن خزند گان و 
خروج همه بازدید کنند گان. جستجو برای یافتن مار 
کبرای گمشده آغاز شد. این درحالی بود که حتی این 
اطمینان به صورت کامل وجود نداشت که مار مذ کور 
و در سا ای مادا انم خر سرد 
داشت که مار تا این لحظه از سالن خارج شده‌باشد.اما 
ها ور و سا کان 
بود که بدین ترتیب چهار روز از بدترین روزهای 
زند گی نیویور کی‌ها آغاز شد. 

روز اول 

درحالی که جستجودر گوشه و کنار سالن خزند گان 
ادامه داشت. اما اثری از کبرای عظیم‌الجثه (۴/۵ متر 
طول و ۴۵ سانتی‌متر قطر بدن) یافت نمی‌شد و هر 
لحظه که می‌گذشت اضطراب مسوولان بیشتر و 
تفر می شله آ نان خوب هی اند که | در برع 
در مورد مارگزیدگی برسد. اگر حتی متعلق به مار 
مفقود شده و متعلق به باغ وحش نباشد اما انها ناچار 
می‌شدند تاباغ وحش راتعطیل کنند. آنهم باذ کر دلیل 
کا این خود اف رادرس هه ری ی ان 
چند بار صدای هیس... هيس که صدای معمول در مار 


کبرا می‌باشد گزارش داده شد اما عملاً هیچ گزارشی 
مبنی بر مشاهده شدن مار دریافت نشده بود و این امر 


حتی بر اضط راب مسوولان می‌افز ود. 


روز دوم 

و سرانجام اولین گزارش از مارگزیدگی که 
متاسفانه به مر گ هم منتهی شد. دریافت شد. یکی از 
بازدید کنند گان باغ وحش درحالی که در قسمتی که 
قفس‌های حیوانات وحشی در ان قرار داشت مشغول 
بازدید بود. به ناگهان فریادی زده و نقش بر زمین شد. 
او یک جوان ۱٩‏ ساله و دانشجوی دانشگاه بود که به 
همراه دوستان خود برای بازدید از باغ وحش آمده 
نود اما ما سات کل ار که اوه سا رسان روزولت 
رسانده شود. دردم جان سپرده بود. در اینجا بود که 
مسوولان نگ اعار ار فا سان د قت تن 
و اعلام کردند که یک مار بزرگ و بسیار خطرناک 
از قفس خود فرار کرده و به همین دلیل باغ وحش 
بزرگ نیویورک تا اطلاع ثانوی باز نخواهد شد. 
ضمن انکه در اعلامیه جند نکته در مورد 
ماررگزیدگی و اقدامات اولیه هم قید شده 
بود. اما با فاش شدن نخستین مر گ و بسته 
شدن باغ وحش مردم شهر را اضطراب فرا 
گرفت. به‌ویژه کسانی که در همسایگی باغ 
وحش مکان زندگی و یا محل کار خود را 
قرار داده بودند. به شدت مضطرب شده و 
اغلب خانه و کاشانه را ترک کرده و موقتاً 
به شهر دیگر و يا به خانه اقوام و حتی به 
هتل‌ها و مسافر خانه‌هانقل مکان کر ده‌بودند. 
درواقع وضعیتی گریبان شهر را گرفته بود 
که ی ات دلکررۍ و نارای رار 
نیویورک شده بود و او نسبت به مسوولان باغ 
وحش معترض شده بود و آنها رامتهم به کم کاری 
و نداشتن احساس مسوولیت کر ده بود. در حقیقت هر 
کدام از مسوولان برای اینکه در مقابل خیل عظیم مر دم 
نیویورک و جمعیت بیست میلیون نفری آن خود را 
بی گناه جلوه دهند. دیگر ی را مورد انتقاد قر ار می‌دادند 
تااینکه خبر مر گ یک بزر گسال و یک کود ک. جامعه 
نیویورک رااز بیخ و بن به لرزه در آورد. 


روز سوم 

در پیش از ظهر روز سوم یک زن جوان و ۲۰ ساله 
که به تازگی هم ازدواج کرده بود اما هنوز فرزندی 
نداشت. درحالی که در فاصله یک کیلومتری از باغ 
وحش مشغول خرید بود. دچار مار گزید گی شد ودردم 
جان سپرد. چند ساعت بعد هم یک پسربچه ۱۰ ساله 
درحالی که در رود خانه مشغول شنا بود پس از خر وج از 
آب مورد حمله مار قرار گرفت واوهم دردم جان‌باخت. 
بلافاصله آ ز مایشهای لازم ومقایسه‌ای در خصوص هر 
سه مورد انجام شد و خبر وحشتناک این بود که هر 
سه مورد توسط یک مار گزیده شده بودند که از گونه 
«شاه کبرا» هم بود که این آمر وحشت مردم را افزايش 
داده بود. درواقع اخرین نقطه‌ای که مار را مشاهده 


کرده بودند در ساحل رودخانه نیویورک بود که این 
ھی توافنست بک عیرست ند باشد چرا در کار 
آب پیدا کردن مار کبرا که از شنا کردن هم واهمه‌ای 
ندارد بسیار مشکل می‌شد. اما پلیس نیویورک چندین 
مامور رابه سواحل رودخانه فرستاد و دستور محاصره 
سواحل را صادر کرد. در این میان مردم نیویورک 
همانگونه که از خارج شدن از خانه‌های خود واهمه 
داشتند. از ماندن در خانه هم می تر سید ند چرا که برای 
مار ورود به خانه‌ها کاملا ساده و سهل بود بنابراين تنها 
راه‌چاره‌ای که برای مردم باقی مانده بود خروج از شهر 
بود که گروه گروه انجام می‌شد. 









روز چهارم 


از بعدازظهر روز چهارم. که ماموران پلیس در 
سواحل رود خانه به گشت و جستجومشغول شد ند جند 
توسط مامورآن یلیس در یافت شد و حتی در جند مورد 
تترآکدازی E‏ ورف کرفت که 
البته کاشف به عمل آمد که هدف گیری به درستی 
انجام نشده بود. اما از سوی دیگر صدای اعتراض از 
جانب مردم و رسانه‌ها هر ساعت بلندتر و رساتر به 
گوش می‌رسید و این موضوع مسوولان شهری را به 
شدت نگران کرده بود. به ویژه با توجه به انتخابات 
شهرداری و سایر مسوولیت‌های شهری که طی چند 
وجهه خود در ميان موم بودند و همین آمر باعث 
می‌شد تا انها هم به نوبه خود مسوولان باغ وحش و 
نیروی پلیس را تحت فشار قرار دهند. درواقع شهر 


۸٩ مرو‎ ۳۱ 


۰میلیون نفری نیویور ک تبدیل به یک مکان وحشت 
شده بود که مردم و حتی مسوولان نمی‌دانستند چه 
تصمیمی اتخاذ کنند و جگونه تصمیمات را اجرا کنند. 
درواقع شهر عظیم نیویورک در مقابل یک کبرای 
۵ متری به شدت تضعیف شده‌نشان می داد وهمین 
امر مردم را بیشتر عصبی می کرد تا اینکه در غروب 
روز چهارم یک گزارش وحشتناک به پلیس رسید. 
خردان اران ق ارود کیک دحم مال که کار 
به دام افتاده و مار بدن خود را همچون خطی به دور 
او کشیده بود اما هنوز گزید گی انجام نشده بود چرا 
که این محاصره بدنی درواقع با فاصله‌ای نیم متری 
زمانی که تیراندازان پلیس به منطقه رسیدند با 
وضعیت وحشتناکی مواجه شده بودند. هر گونه عمل 
تیراندازی به سوی سر مار دختر بچه راهم که از شدت 
وحشت حتی قادر به گریه نبود هدف قرار می‌داد. 
می کر دند وسعی کر دند تااورادلداری بدهند. 
اما کارشناسان‌باغ وحش‌هم به‌مامورن‌پلیس 
اه ےھ ای ات ماردر 
بنابراین هر تصمیمی پلیس اتخاذ می کند 
بايد هرجه زودتر اعمال گردد. سرانجام 
یک تک تیرانداز متعلق به نیروی پلیس 
موسوم به جان ریانول, به مافوق خود گفت 
مسوولان پلیس مکالمه‌ای سریع با پدر و مادر 
دخترک انجام دادند و نتیجه آن شد که جان ریانول 
نقشه خود را عملی سازد. آنگاه جان یک دوشاخه 
مخصوص را روی زمین قرار داد و سيس لوله تفنگ 
خود را روی دوشاخه قرار داد تا هیچگونه حر کت 
اضافی نداشته باشد. آنگاه او دعایی رابه زبان آورد و 
سپس شلیک را انجام داد. دود سفیدی از سر مار کبرا 
برخاست و سپس مار درحالی که دم خود را تکان 
می‌داد بر زمین غلطید. بلافاصله هم ماموران دیگری 
که در نزدیکی بودند خود رابه معر که رسانده و یکی از 
انها دخترک رادر آغوش گرفت تا به پدر و مادرش 
تحویل دهد و دو مامور دیگر از نزدیک مار را هدف 
جایزه ویژه برای نیرانداز 
ان و میت ور سل 
ویژه خود را دریافت کرد جرا که تصور شهردار این 
بود که تیرانداز شهر دار بودن او راهم برای چهار سال 
دیگر تمدید کرده بود. غافل از آنکه در انتخاباتی که 
چند ماه بعد انجام شد. شهر دار شکست سنگینی خورد 
که همه جا این شکست سیاسی را به گردن یک شاه 
کبرای ۲/۵ متر انداخت. 


سے و 


ص 


۱۹ 








سم 


س ۲ص از دست دادن امیدیدوج و ارزوی محال خود مو 


* مه 
هعیبتت 
مت 


‌ 


بش فت زر 


۳ ایت 





آقای محمد پازو کی 


روانشناس بالینی 

دوش _نبه ها: از ساعت ۱٩۰‏ ی ۱۳ 
مشوره 0 تلفنی و از ساعت ۳ ۱۴ 
مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


درمان عشق نافر جام 
من چست؟ 


۶« من دختری ۲۲ ساله و دانشجوی رشته برق 
هستم. بسیار شاد و پرتحرک بودم به طوری که 
دیگران حسرت زند گیم را می‌خوردند. شادترین 
دختر فامیل بودم. اما به مدت یکسال است دیگر شاد 
نیستم» اصلاً دست ودلم به انجام هیچ کاری نمی‌رود. 
انگار دیگر انرژی ادامه زندگی را ندارم. 

۶ خواب و اشتهایتان چطور است؟ 

#۶ اکثر اوقات روز خواب و اشتهایم نسبت به 
گذشته کمتر شده. 

آیا دارو مصرف می کنید؟ 

خیر. 

6 در طول روز چه احساسی دارید ؟ 

یر ساب O‏ 


در یک مجله خواندم که افسردگی چنین علائمی 
دارد! ایا همین طور است؟ 

بله, از یک سال پیش برایم بگویید 
که این علاتم در شما شروع شد ؟ 

تقریباً به مدت ۳سال قبل با پسری به نام «امیر» 
ات شدم.در ظاهر جوان بسیار موّدب و باوقاری بود. 


بيد از زمانی 


روزبه‌روز علاقه من به او بیشتر می‌شد درحقیقت 
عاشق و شیفته او بودم. تاجایی که اگر چند ساعت از او 
خبر نداشتم اعصابم به هم می‌ریخت. ملاقات‌های ما 
روز به روز بیشتر می‌شد و دلبستگی من هم به اوبیشتر. 
از همان روزهای اول با هم قرار ازدواج گذاشتیم | اما 
روزها و هفته‌ها می گذشت و امیر پاپیش نمی گذاشت 

هر بار صحبت ازدواج پیش می‌آمد سعی ۳ 
موضوع را عوض کند تا اینکه یک روز متوجه شدم 
به دختر دیگر ی علاقه‌مند شده حتی با خانواده دختره 
قرار روز خواستگاری را تعیین کرده. از آن به بعد 


تماسم رابااو قطع کردم. اولش فکر می کر دم به راحتی 


| دکتر عین الله چرامین 


| (دندانپزشک) 


زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۲الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 











جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 
ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
83۸ 





از ازدوای 











می‌توانم فراموشش کنم اما نتوانستم. شبی نیست که 
با گریه نخوابم. دنیا دیگر برایم معناو مفهومی ندارد. 
دوست دارم یک شب که به خواب می‌روم دیگر از 
خواب بیدار نشوم. 

#۶ از او متنفر شده‌اید ؟ 

اوایل خیلی از او متنفر و عصبانی بودم.اما کم کم 
ی" 

#۴ آیا در این باره از خودتان انتقاد می کنید ؟ 

Lu 

6 چرا؟ 

چون من خودم را مقصر می‌دانم و فکر می کنم 
به خاطر حماقتم زند گیم را تباه کردم از این وضعیت 
خسته شده‌ام. حتی اعضای خانواده‌ام از دستم ذله 
شده‌اند. چند بار خواستم تر ک تحصیل کنم امابه خاطر 
۰ نتوانستم. 

حالا هم با اینکه مدت زیادی از این ماجرا 
ردا کا را بیایید 
و آن را بپذ یرید! 

* خیر. هر کاری می کنم نمی‌توانم با این قضیه 
کنار بیایم.از طرفی دیگر نمی خواهم افسرده‌باشم بلکه 
| 

+ آیا در زمان آشنایی با او در ذهنتان تخیلات و 
آرزوهای زیادی داشتید ؟ 

۶ بله هر روز در ذهنم خودم را در لباس عروس 
می‌دیدم. يا اينکه با او به مسافرت می‌رفتم, مجلس 
خواستگاری را در ذهنم مرور می کر دم و.. 

یکی از تعاریف مهم در افسردگی این است که 
فرد تمایل به پذیرش توهمی بدون رویاها و تخیلا تش 
را ندارد. یعنی نمی‌خواهد بپذیرد که تمام انچه را که 
در ذهنش تصور می کر ده پوچ و بی‌اساس بوده است. 
ار یا اوه ان در مس 
ازدواج کردید و این بدان معنا است که چندین گام از 
واقعیت دور شدید. شما هر روز در ذهنتان با اوزند گی 
کر دید و وقتی او شما را ترک کرد تمام رویاهای شما 
درهم ریخت. واکنش به چنین فقدانی فرد رابه مرز 
افسرد گی می کشاند. افرادی که دائما جیزی یا کسی 
را در تخیلاتشان به دست می آورند به زودی آن را 
Eu |‏ 
زیادی وجود دارد. این مخصوصاً در مورد افرادی که 
تا ی اه و صدا درا نزاخ 
هم صدق می کند. 

از دیگر عواملی که در بوجود آمدن مشکل شما 
دخیل است. این است که در درون همه افراد ار ژی 

آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیسل پایه یک دادگستریوکارشس ناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

رشسنبه ها از ساعت 


۳۰ الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۳۱۹۹۹:۳۳۳۸ 






آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 





روانی به نام لیبیدو وجود دارد و این انرژی بايد در 
تمام ابعاد زند گی تقسیم شود. اگر در جایی به شدت 
صرف شود جایی دیگر ازوجود آن‌یابی‌بهره‌می‌مانند یا 
حداقل انرژی را کسب می کنند. به طور مثال: مقداری 
باید صرف تفریح. دوست داشتن, غذ خوردن.ورزش 
کردن. درس خواندن. کار کردن و... شود. شما تمام 
انرژی خود راصرف عشق او کر دید ودیگر قسمت‌های 
زند گیتان را از یاد بردید. در ابتدا انرژی شما صرف 
عشق آوشد و زمانی که او شماراتر ک کرد عشق جا 

خود را به نفرت داد و تمام انرژی شما صرف نفرت یا 
خشم از او شد. در صور تی که اگر تمام انرژی خودتان را 
صرف محبت او نمی کر دید از زند گی جا نمی‌ماندید. 

۴ از خشمتان درباره او بگویید. زمانی که با او 
قطع رابطه کردید؟ 

+ از او بسیار متنفر بودم دوست داشتم یک بار 
دیگر او راببینم و هرچه دلم می‌خواست به او می گفتم. 
اما... 

۲ زمانی که از دست او عصبانی می‌شد بد چه 
کار می کردید؟ 

#۶ به رویش نمی آوردم تا ناراحت نشود. 

۴ در این هنگام جه احساسی در شما شکل 
می گرفت؟ 

احساس می کردم فر د بی عر ضه‌ای هستم. 

۴ عامل دیگری که باعث شده خلق شما کاهش 
بیدا کند همین فاکتور است. تئوری که در این زمینه 
وجود دار د نظر یه فروید است.اومعتقد است خشم فر و 
خر ده شده به مرور زمان تبدیل به افسرد گی می‌شود. 
شماهیچگاه نتوانستید خشم خود تان رابروز دهید وهر 
بار که عصبانی می‌شدید آن را سر کوب می کر دید. 

#۴ یعنی عواملی که ذکر کردید باعث افسرد گی 
ین 

۴ بله, دقيقاً هر یک از عوامل بالا می‌تواند به 
a‏ ۷ 
با هم همزمان شود تاثیرشان عمیق‌تر می‌شود. 


ای ماج ماج 
ا 
2 7۶۱۲ 


در پایان اینکه: اساسا روانی سالم است که شبها 
قبل از خواب تمام موضوعاتی که در روز برایش اتفاق 
افتاده است را در دهنش حل 9 فصل نماید. حوادث 
و مشکلات روز قبل را به فر دا منتقل ننماید. هرجه 
مشکلات روز قبل رابیشتر همراه خود به فر دا بیاور ید 
فشار روانی روی‌شمابیشتر و بیشتر می‌شود. تاجایی که 
این فشارها خود رابه اشکال گوناگون مانتد:اضطراب, 
استرس. افسرد گی و... نشان می‌دهد. 9 
آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی تامقطع پیش دانشگاهی 
/ شنه ها از ساعت ۳ نا ۴ مشاوره 


تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم ساره فراهانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

جهت مشاوره خانواده و ازدواج 
اها ا و 
7 تلفنی واز ساعت ۳ تا۱۴مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) با شسماره 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 





سوال از شما پاسخ از ما 


سوال شماء 


من یک مرد ۴۳ ساله متاهل و ساکن یکی از روستاهای 
حومه‌استان مر کزی هستم. کارم دامداری و کشاورزی است 
و از طریق مجله محبوبم خواستم یکی از مهمترین مشکلاتم 
را با شما در میان بگذارم تا در صورت امکان راه حلی برای 
رفع آن بيابم. در واقع من یک فرد نسبتا چاق هستم (حدود 
۵ کیلو) و مدتهای مدیدی است که شبها با مشکل خر و پف 
روبرو شده ام و این مساله گاه آنقدر تشدید پیدا می کند که 
خواب و آرامش را از خودم و اعضای خانواده ام گرفته است و 
حال می خواهم بپر سم علت خر و پف چیست. چطور می توانم 
جلوی آنرا بگیرم و آیا بی قراریهای روزانه و چاقی ام هم بااین 
مساله در ارتباط است یا خیر ؟ با تشکر از اينکه ما را در رفع 

این مشکلمان باری می دهید. 
سعید سلیمان پور 


پاسخ از د کتر شهر یار یحیوی 


متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی 
پلاستیک و زیبایی 





خرخر می تواند باعث مرک شود! 

رین ال رل خر خر ین را 
با کب سر تا رس 
آپنه خواب تقسیم بندی می شود: 

۱- خرخر عادتی به خرخری گفته می شود که 
فرد در حین خواب در زمان انجام عمل دم (کشیدن 
هوا به داخل ریه ) دچار ان می شود و با افزایش 
سن شیوع آن بالا می رود و مردان تقریباً ۲ برابر 
پیشتر از زنان دجار این کارا رس . 

۳ -خرخر با آپنه خواب به خر خری گفته می شود 
که فرد در حین خرخر کردن دچار وقفه تنفسی حین 
خواب می شود یعنی برای مدت کوتاهی از ۱۰ ثانیه 
تا حدود ۲ دقیقه در شدیدترین حالت نفس نمی کشد 
و یکمرتبه با یک صدای بلند شروع به نفس کشیدن 
سا این ی را رشان ار 
بسیار وحشتناک و نگران کننده است . 

علت خرخر ۰ خُرخْر هنگامی بروز می کند 
که بافت نرم مجاری تنفسی فوقانی (مجاری بینی 


خر و یف امانم را بریده 





- سقف دهان و زبان کوچک " دیواره های حلق و 
رانا را را ار 
انجام عمل دم دچار لرزش و ارتعاش می شوند 
که این لرزش و ارتعاش بصورت صدای ناهنجار و 
زار را 
اطرافیان بیمار رسیده و آنان را ناراحت و بد خواب 
نبا و کاها در موارد سد به کر حرد مار 
رسیده و او را از خواب بیدار می نماید. 

عوارض خرخر: خرخر دارای یکسری عوارض 
فردی " پزشکی برای خود بیمار و یکسری عوارض 
فردی - اجتماعی برای خانواده و افر ادی که به نوعی 
با بیمار سر و کار دارند می باشد . 

عوارض فردی -پزشکی:در افرادی که دچار خر خر 
9( 
خون بطور ناگهانی بالا رفته و باعث ایجاد سکته های 
TT‏ ها ۱ 
ار ان هر دا 
فا تا ال ۱ 
خواب در دراز مدت باعث بزرگی و نارسایی قلب 
را ار را 
طول شب باعث ایجاد سردرد صبحگاهی می شود . 
همچنین بدلیل کاهش فشار اکسیژن خون شریانی 
لا اا ا ای اا 
مرگ ناگهانی افزایش می یابد. 

عوارض فردی - اجتماعی : در درجه اول بدلیل 
عمیق نبودن خواب به علت خرخر و یا آپنه خواب 
که علت آں نر ذکر کر افراد یں ار ۷/۸ 
ساعت خوابیدن باز هم احساس خواب آلودگی و 
کسالت و کج خلقی و تحریک پذیری و عدم تمر کز 
در طول روز را خواهند داشت به همین دلیل دجار 
تغییرات رفتاری و شخصیتی و کاهش عملکرد 
مناسب در محیط کار و اجتماع می باشند . همچنین 
آمار بروز تصادفات رانندگی و طلاق در این افراد 
TTT‏ وا 
جنسی و نیز شب ادراری و تعریق شبانه می باشند. 


مطالبی در باره بچه‌ها باد بگیریر 


# زهرا قائدعلی 


مشاور کودک - کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 
یاد گیری و داشتن اطلاع درباره رشد بچه به والدین 
آگاه, قدرت و اختیار می‌دهد. والدین با تلاش صادقانه 
برای فهم مراحل و نیازهاء به یاد گیری و رشد بهینه 
فرزندشان کمک می کنند. 
1-با اطلاع از چگونگی رشد بچه‌هااز پیشر فتهای 
طبیعی‌بچه‌ها آ گاهی‌پیدامی کنیدوتوقعات‌معقولانه‌ای 
o‏ 
-ھهرچەبي aT‏ 
فر زند تان برمی آیید اعتماد به نفستان بالا می‌رود و 


براعتماد به نفس فر زند تان نیز افزوده می‌شود. 
۳-مشترک مجلات وروزنامه‌های مر بوط به 
والدین شود. 

۴ -به گروههای آموزش و حمایت خانواده 
بپیوندید و با آنها در ارتباط باشید. 

۵- کتابه ا, نشریات, سایتهای اینترنتی, 
سخنرانیهای مر بوط به رفتار والدین ابزار مهمی‌برای 
یاد گیری مهار تی ارز شمند والدین هستند. بنابراین بالا 
بودن سطح اعتمادبه نفس فر زند تان» روش رفتار شما 
EN‏ 


۸٩ مور‎ ۱ 


که همه و همه صدمات جبران ناپذیری است که 
می توان به آن اشاره نمود . 

تشخیص: برای رسیدن به علت ایجاد خر خر در 
اکثر موارد بیش از یک علت برای آن وجود دارد؛ در 
درجه اول گرفتن شرح حال و انجام معاینه فیزیکی 
دفیق 1 

در شرح حال که بیشتر سئوالاتمان از اطرافیان 
ll‏ 
خواب بیمار و اینکه آیا در حین خواب دچار وقفه 
تنفسی می شود یا خیر از اهمیت بسزایی بر خوردار 
است » همچنین از سابقه مصرف دارو و نیز مصرف 
الکل » مواد مخدر سئوال می شود و... 

درمان: افرادی که خرخر شدید نداشته و وقفه 
تا 
می توانند جلوی خرخر خود را بگیرند. از جمله آن 
می توان به کاهش وزن. عدم مصرف الکل و مواد 
مخدر و سیگار. عدم مصرف قرص های آرامبخش 
و خواب آور و آنتی هیستامینهای خواب آور. عدم 
مصرف غذاهای پر حجم و چرب قبل از خواب؛ 
ار E‏ 
مدت ۲ ساعت. اجتناب از خوابیدن به پشت و 
توصیه به خوابیدن به پهلو و يا رو به سینه و شکم 
اما را تا در ای رت خر 
را بگیر ند. 

اا اح ها ترا هرا 
است می توان با از بین بردن عامل زمینه ای ایجاد 
کننده خرخر شدید درمان را انجام داد که همه این 
خر باه میت دی رز ن لت 
خرخر توسط تیم پزشکان متخصص گوش و حلق 
و بینی که در این زمینه تبحر خاص داشته باشند 


امکان پذیر می باشد. 


قابل توجه علاقمندان صفحات مشاوره 


شما هم می‌توانید از این پس مشکلات خودتان را از طریق 
نامه (به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی 


0 210 ۷70101 11103112) با مشاوران ما در 
میان بگذارید. البته به یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی 
خودتان را مثل سن, جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که 
دانستن آن را برای ما ضروری می‌دانید حتما بنویسید. 





#-اطلاع ات مرب وط به میزان رشد و توانایی 
فرزند تان را از منابع مختلف به دست بیاورید و از اين 
اطلاعات به عنوان راهنما استفاده کنید. ز بر ادامنه 
رشد بجه‌ها متفاوت است. 

۷-به فرزند تان گوش دهید واز طریق لغات فکر 
و احساس او را حدس بزنید. 
خواستهای او خواهد بود. 

9-بچه‌ه ای دیگر که همسن یا بزر گ تراز 
فرزندتان هستند مشاهده کنید تادرباره کود کان 
چیزهای بیشتری بدانید. 
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نگاه نکنید 


@ ای .اچ. هار يعن 








سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن تیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفته: زندان او ین 





دختر جوان مقابلم روی صندلی رنگ و رورفته 
دفتر بند نشست ودرحال یکه روسر ی گلدارش را 
مرتب م کرد گفت: 

-من قبلاً هم مصاحبه کرده‌ام !این رابه رابط بند 
هم گفتم. 

روسری‌اش که مر تب شد بادست چادرش راهم 
جلو | ورد و ادامه داد: 

-البته برای من فرق ندارد. این را گفتم که شما 
بدانید. 

بعد هم چشم به دهان من دوخت. نمی خواستم 
طوری صحبت کنم که همین اول کاری؛ روحیه اش 
خراب شود. پس به آرامی گفتم: 

-اشکالی ندارد که با کس دیگری‌هم گفتگو کر ده 
ےھر وید دای نات 
اینقدر هیجان زده و مضطر ب هستید ؟ 

هاج و واج نگاهم کرد و بعد دستیاچه گفت: 

-دست خودم نیست. این چند وقت که زندانم هر 
بار اسمم را صدامی‌زنند حس می کنم می خواهند خبر 
بدی به من بدهند, و گرنه مشکل دیگری ندارم. 

لیوان آبی را که مقابلم بود به او تعارف کردم. 
جرعه‌ای نوشید. من هم به بهانه آماده کردن وسایلم 
کمی‌وقت کشی کردم تااو کمی | رام شود.چند دقیقه‌ای 
که گذشت احساس کردم کمی از هیجاناتش کاسته 
شده بنابراین اولین سوالم را پر سیدم: 

همان‌سوال‌همیشگی که آغاز گر تمام گفتگوهایمان 


‌ 


ات 

کمی از خودت بگو. 

-سال ۵۸ در یکی از نقاط شمالی و مر فه‌نشین 
تهران به دنیا آمدم. فر زند اول خانواده‌بودم. پدرم مرد 
متمول و پولداری بود.مغازه‌ای داشت ودر کار خودش 
واقعا موفق بود. اکثر اوقات هم یا شهر ستان بود ويا 
خارج. مادرم خانه‌دار بود. خانواده خوبی داشتم. پدر و 
مادرم هر دو باسواد و فهمیده‌بودند. به جر ات می‌توانم 
بگویم در زند گی هیچ چیز کم نداشتم و هیچ وقت هم 
مشکلی در زند گی‌ام وجود نداشت.دوران تحصیل را 
درهمان منطقه خودمان گذ راندم. بعد از من خداوند 
سه پسر به خانواده‌ما هدیه داد. تولد انها هم مشکلی 
در زندگی‌مان بوجود نیاورد و همه چیز به شکل عادی 
و معمولی در جریان بود. درست مثل رودخانه‌ای که 


ery. ۳۲‏ س 












ی سب بان 


رکه و ر ا ا تناها و کر 
ممکن است در مسیر رودخانه ناگهان | بشاری پدیدار 
شود.جریان زند گی ماهم باپشت سر گذاشتن دوران 
نوجوانی من, ناگهان دستخوش تغییراتی شد. 

دیپلمم را که گر فتم زمز مه‌های ازدواج از گوشه و 
کنار بلند شد. مادرم تمایل داشت که من با پسر خاله 
اوازدواج کنم و بقیه زند گی‌ام رادر خارج از کشور 
ادامه دهم. پسر خاله مادرم جوان موفق و سالمی بود. 
به ج رآت می‌توانم بگویم می‌شد این پیش‌بینی را کرد 
که‌هر دختری بااوازدواج کند. خوشبخت است.ما 
در این میان پدرم نظر دیگری داشت. اواز اینکه تنها 
دخترش رااز خود دور کنداصلاً راضی نبود وازهمان 
ابتداهم بنای مخالفت را گذاشت و گفت که اصلاً بااین 
ازدواج موافقت نخواهد کر د.البته او با خانواده‌مادرم 
هیچ مشکلی نداشت فقط مساله ادامه زند گی مادر 
خارج از کشور بود. من و مادرم خیلی سعی کر دیم نظر 
اوراعوض کنیم.اماپدرم همچنان به مخالفت خود 
ادامه‌می‌داد. این مخالفت نه‌چندان معقول پدرم باعث 
شد که حس بدی درون من شکل بگیرد.احساسی که 
ناخودآگاه مراب ر آن داشت تابا پد رم سر لجبازی را 
بگذارم واین لجبازی زند گی‌ام رافنا کرد 

لجبازی من از وقتی شروع شد که پسر عمویم به 
خواستگاریام آمد. پسر عمویم بر خلاف پسر خاله 
مادرم پسری بود معتاد ولاابالی. نه کار درست و 
حسابی داشت ونه تحصیلاتی. همه هم می‌دانستند 
که‌اومعتاداست حتی پدرم‌هم می‌دانست.امابااین 
احوال هیچ مخالفتی نکر د. عمویم فوت کر ده بود شاید 
پدرم می خواست به این تر تیب به نوعی از او حمایت 
کند تاشاید دست زاعتیادش بر دار د.اماخواسته‌با 
تخر امه مرا قرا نگاەمى فرشا دمن که | زمتالفت 
و شوه هار سسکا ادر م فرح 
دلخور بودم» چشمم رابه روی آینده و زند گی بستم وبا 
پسرعموی معتادم سر سفره عقد نشستم وبله را گفتم 
واز همانجا بدبختی‌من آغاز شد.البته این رابگویم که 
سهم من در بد بختی‌آم کمتر از سهم بقیه نبود. یعنی 
خودم خواستم این بدبختی شکل بگیر د.| گر چه شوهر م 
اولین بار سیگار رابه دستم داد اما اگر من نمی گرفتم و 
نمی کشید م آونمی توانست مر آمجبور کند. پس من هم 
خواستم! چون زند گی با او رادوست نداشتم افسردگی 


نار ۳۶۳۷ 


خیلی زود به سراغم آمد وبرای فر ار از افسرد گی به 
هر چیزی پناه‌می‌بردم. سیگار اولین آرامبخش روح 
| شفته‌ام بود. اما در عزای از دست رفتن أن همه 
آرزوهای‌بزرگ.سیگار مرهم کار سازی‌نبود. چیزی 
نگذشت که شیر هو تریااک وعرق وهر کوفت وزهر مار 
دیگری راهم امتحان کردم و پابه پای‌مردی که نام 
شوهر راید ک می کشید, خیلی چیزها را تجربه کردم. 
دخترم‌همان سال‌اول ازدواجمان به دنیا آمد.اماتولد 
او در حاشیه زند گی پر فراز ونشیب من قرار گرفت. 
آنقدر در زند گی‌ام مشکلات داشتم که تولد فر زندم 
نمی توانست برایم شادی‌بخش باشد. در این میان توقع 
داشتم خانواده‌ام حمایتم کنند.امابر خلاف تصورم آنها 
فقط از شوهرم حمایت می کر دند. پدرم. چون شوهر م 
پدر نداشت می‌خواست برایش پدری کند. به همین 
دلیل تمام سر مایه اولیه کار راهم برایش مهیاساخت تا 
مباداهمسرم مشکل مالی داشته باشد. وقتی در مورد 
اعتیادش با اوصحبت کردم.می گفت حل می‌ش ود اما 
عملاً این من بودم که در کشا کش این زند گی سراسر 
رنج و عذاب داشتم حل می‌شدم. کم کم اهمیت همه 
چیز بر ایم از بین رفت. من‌هم شدم یک آدم لاابالی مثل 
شوهرم. خودم رابه قضا و قدر سپردم و بی‌خیال آینده. 
فقط برای لذت حال خودم زند گی راادامه دادم. 
سال ۶ عن دقفا مسوده‌سال قل باشیشه شتا 
شدم. شوهرم اولین بار شيشه به دستم داد. برایم خیلی 
لذت آوربود. ارامش خاصی برایم داشت.هر چه 
زمان می گذشت مصر فم بیشتر می‌شد. گاهی حتی تا 
روزی ۵-۶ گرم هم مصرف داشتم. شش سال بعد از 
آنکه تیه عا نتم راک ر ارب کردم کاک 
واقعاً وحشتناک است. در میان تمام مواد مخدری که 
من مصرف کردم هیچ چیزی بد تر و کثیف تر از کراک 
وجود ندارد. یکی - دو ماه بعد از مصرف کراک. چهره 
آدم كاملا به هم می‌ریزد. خصوصاً گر فردی خماری 
بکشد.برآی همین از وقتی کراک راشروع کر دم.دلم 
نمی‌خواست از خانه بیرون بیایم. دوست داشتم فقط 
در خانه‌باشم به تدریج ار تباط م بااطرافیانم کمتر از 
قبل شد. هر چه این ار تباط ها کم رنگ تر می‌شد. اعتیاد 
من بیشتر می‌شد. البته بودند کسانی که دلسوزانه از 
من می‌خواستند تاتر ک کنم. برای م از آخر وعاقبت 
آدمهایی می گفتند که در دام اعتیاد افتادند وعاقبت 
نابود شدند.امایر ای من این حر فها خنده‌دار بود.در 
جواب آنها می گفتم که آنهایی که دچار این سرنوشت 
شدند حتما وضع مالی خوبی نداشتند اماما چون 
پولداریم می‌توانیم مواد خوب تهیه کنیم و خوب هم 
مصرف کچ پس این اتفاق برای ماتمی‌افتد. یک بار 
یکی از دوستانم کمی کراک راداخل هندوانه قر ار داد و 
تاصبح داخل هندوانه کرم تشکیل شد.اومی‌خواست 
به من بفهماند که کراک چه بلایی بر سر ادم می اورد. 
امامن در پاسخ او گفتم این وضع وقتی پیش می آید 
که فرد کارش به تزریق‌بکشد تاوقتی یک نفر فقط 
مصرف معمولی دارد. این وضع برایش پیش نمی آید. 
خلاصه برای هر نصیحتی یک توجیه داشتم. درحالی 
که‌نمی‌دانستم این توجیهات فقط خود م راقانع می کند. 


من می‌خواستم نشئه باشم تا از حقیقت تلخ زند گی‌ام 
غافل باشم. در حالی که این فکر نمی کردم حتی| گر 
من چشم‌هايم را به روی واقعیت‌های زند گی ببندم. 
بازهم آن سوی پلک‌های بسته و خسته من, زندگی 
درجریان است و واقعیت‌ها همچن ان پابر جا حضور 
دارند. 

۳سال شیشه و ۷سال کراک کشیدن ثابت 
کرد که هیچ واقعیتی با مصرف مواد رنگ نمی‌بازد. 
نمی‌دانم شاید برای هر کاری تلنگری لازم باشد. تلنگر 
ترک کردن من هم.دخترم بود. یک روز در عالم 
نشئگی دلم به حال موجودی سوخت که خودم باعث 
بوجود |مدن و تولدش‌شده‌بودم وحالا خواسته و 
ناخواسته‌برای لذت یا فرار از واقعیت داشتم اورا 
می آزردم. یک آن به خودم آمدم. چرا تابه حال اورا 
ندیده‌بودم؟ چراتا آن روز حضورش راحس نکر ده 
بسودم؟ بیچاره‌دخترم تا آن روز چقدر سختی 
کشیده بود. همه اینها باعث شد به فکر تر ک 
بیفتم. از طریق یکی از دوستانم یک مر کز ترک 
اعتیاد. پی دا کردم وبالاخره ینک روز تصمیم 
خودم را گرفتم. صبح که شوهرم رفت سر کار 
بدون آنکه به اوبگویم بچه رابردم منزل مادرم. 
وسایلم راجمع کردم ورفتم کمپ. عزمم راجزم 
کر ده بودم موادراتر ک وزند گی جدیدی راشروع 
کنم. شب وقتی شسوهرم به خانه بر گشت فهمید 
که‌من‌برای‌ترک به کم پ‌رفته‌ام.او که خودش به 
سختی وابسته مواد بود. متوجه شد دیگر نمی تواند با 
من زند گی کند.می‌دانست که‌من پس از تر ک.حتما 
اوراهم تشویق و ترغیب به تر ک خواهم کرد واز این به 
بعد زند گی برای او که حتی لحظه‌ای بد ون مواد زنده 
نیست جهنم خواهد شد. او تمام اینها رامی‌دانست که 
در همان زمان حضور من در کمپ وسایل خانه راجمع 
رفو اس سای مان کر 
این آغاز جدایی ما از هم بود! 

مان طول کشت امن املا رک کر دوف اک 
پاک شدم. وقتی از کمپ بر گش_تم. خیلی خوشحال 
بودم.احساس می کر دم دوباره‌از مادر متولد شده‌ام. 
می‌دانستم اگر بر گر دم خانه شوهرم. دوباره باید اسیر 
دیواعتیاد شوم چون اوه رگز راضی به تر ک نمی‌شد. 


پس برای طلاق‌اقدام کر دم. خانواده‌ام تافهمیدند که 
دادخواست طلاق داده‌ام. بنای مخالفت را گذاشتند. 
پدرم می گفت:«طلاق نه!» پرسیدم:«مواد. کراک: 
شیشهبله! طلاق نه! جرا؟» جوابی نداشت. برای آنها 
طلاقاز کراک و شیشه بد تر بود.امامن نمی خواستم تن 
به خواسته آنها دهم. پس رفتم دنبال کارهای طلاقم 
وبالاخره‌موفق شدم بابخشیدن تمام حق و حقوقم و 
۰ ۵سکه مهریه‌ام حضانت دخترم را گرفته وطلاق 











بگیرم. تصورم این بود که بعد از طلاق خانواده‌ام پشتم 
باشند و کمک کنند زند گی جدیدی راشروع کنم.اما 
| نها وقتی فهمید ند مهر طلاق در شناسنامه‌ام نشسته 
در خانه‌شان رابه رویم بستند. نه‌فقط خودشان که 
به تمام اقوام و اشنایان هم سپردند دررابه روی‌من 
باز نکنند!تاشاید سرعقل آمده‌وبر گردم سر خانه و 
زندگی‌ام! اما کدام خانه و زندگی. زند گی جهنمی که 
فقط حول محور کشیدن کراک و شیشه می گذشت. 
این رفتار خانواده‌ام برایم خیلی گران تمام شد. یک 








بار دیگر حس لجبازی در من بیدار شد.لجبازی که 
می توانست مر تاقعر نابو دی ببر د. خود تان تصور کنید 
دختری که تاقبل از ازدواج در ناز و نعمت بوده هر روز 
یک مدل ویک رقم لباس می‌پوشیده. بعد از ازدواج هم 
ازنطر مالی ومادی هیچ کم نداشته, وزند گی‌مرفه‌و 
بوک ای تایه کان ی توس ها وسکان آوازه 
وس رگردان در این شهر بی در و پیکر رها شود. غرورم 
به شدت جریحه‌دار شده‌بود. تصمیم گر فتم قید همه 
چیز وهمه کس رابزنم. بايد خودم راه چاره‌ای پیدا 
می کر دم.از اینکه یک زن خیابانی پست و هر زه شوم 
متنفر بودم. فقط یک راه‌به ذهنم رسید. رفتم سراغ یکی 
از اشناهایی که از او مواد می‌خریدیم. به او پيشنهاد 
فر وشند گی دادم. قبول کرد. مقداری جنس به من داد 
تا برایش بفروشم.زود پاتوق پیدا کردم ومشتریان 
ثابت ودائم.امادراین مدت چون جایی برای 
خواب نداشتم» مجبور بودم شبها در پاک بمانم 
و برای اینکه خوابم نبرد دوباره به شیشه روی 
آوردم وبه این تر تیب این بارهم معتاد شدم و 
هم زند گی‌ام رااز دست دادم! 
حدود یک ماه‌بیر ون بودم. در این یک ماه 
فقط راه رفتم و مواد فروختم و پول جمع کردم 
بالاخره‌بع داز یک ماه آنقدر پول برایم ماند که 
خانه‌ای‌اجاره کر دم ووسایل خریدم وسر وسامانی 
به زند گی‌ام دادم. وقتی زند گی‌ام جمع و جور شد 
سراغ خانواده‌ام رفتم.باید دخترم رامی‌دیدم.وقتی 
بر گقیسی اوضاع انب حیلی‌بهي ره سود کی از 
برادرهایم کراکی شده‌بود ودیگر ی شیشه باز. فقط 
برادر کوچکم پاک بود و درس می‌خواند. نمی خواستم 
شاهد سقوط بر ادرهایم باشم. به هر راه و روشی بود 
کمک کردم به کمپ بروند وتر ک کنند. سخت بود 
اما شیرین!بچه‌ها تر ک کردند. اما خودم دیگر حسابی 
آلوده شده‌بودم. باید انگیزه‌ای پیدامی کر دم تاتر ک 
کنم وتا آن موقع‌هنوز انگیزه‌پیدانکر ده‌بودم.مدتی 
که گذشت بامردی اشنا شدم و پس از مدتی پیشنهاد 
کر د به عقد موقت او دربیایم. شرایط خاصی داشتم. 
خسته بودم و درمانده و بلاتکلیف. دلم می‌خواست 
سر وسامانی به زند گی‌ام بدهم. قبول کر دم وصیغه او 





در پرانتز 
مشکلات و پیدا کردن راه غلبه ب رآنها و تاختن به سوی 
موفقیت. آنکه در اولین رویارویی بامشکلات, بدون 
کوچکتر ین مقاومتی تسلیم می‌شود درواقع ضعف 
خود رادر مبارزه با تمام‌مشکلات نشان داده وه رگز 
شسهامت مقابله ویارای مبارزه با مشکلات رانخواهد 
داشت.نمونه بار زاین‌افراد همین دختر جوان است. 
اود راولین قدم. یعن یا زدواج شآنقد ر منفعلانه عمل 
کرده ک هگویاخود موافقاین ازدواج‌بودهاست.اگ راو 
در همان‌ایتدابااستفاده‌از راههای متعدد ی که پیش رو 
داشته مثل‌ادامه تحصیل,انجام مشاوره وساطت اقوام 


و آشنایان و خیلی راههای‌دیگر,ا زا زدواج‌با پسرعموی 
معتاد خود خود داری م یکر د وحتی‌موضوع رابامراجع 
ذیصلاح‌قانونی در میان م یگذاشت.در راه‌تباهی 
قدم نم یگذاشت.امااو هیچ اقدامی نک رد ودر شرایط 
بعدی باهمپاشدن باهمسرش در مصرف مواد. به 
جای ترغیب و تشویق آوبه ت رک,نشان‌داد که اصلاً 
آهل مبارزه نیست و فقط پرچم تسلیم در دست دارد! 
آلسوده‌شدناوبه‌مواد تا آنجا پیش رف ت که برایش 
برگ زر ین و مدال افتخاری شد تا با تفخر بگوید چون 
می‌تواند و پول دار د مواد خوب مصرف می کند! 

اگ رچه‌دراقدام‌به ت رکازاویک‌ح رک تگستاخانه 
بروزم ی کند.,اما د رگام‌مواجهه باخانواده در مورد 
مساله طلاق سه قدم به عقب ب رگشته واین بار در 


۸٩ مور‎ ۱ 


قالب یک فروشنده دور هگرد 
بیجا و مکان مواد دوباره به سراغ‌اعتیاد 
می‌رود. 

این سیر صعودی ونزولی حکایت از عدم تفکر 
وتصمی مگیری‌ه ای صحیح وقاطع او دارد.انتخاب 
راحت ترین راه هميشه به معنای انتخاب راه درست 
نیست.حت یاینکه الان اوم یگوید تصمیم دار د در 
آینده خوب زن دگ یکند هم با ز جای شک وشبهه دارد. 
اوباید قبلاز هر تصمی مگیری,به خودش بقبولاند که 
قاطعیت شر ط اول تصمی مگیر ی است وگ رنه گاهی 
تصمیم‌های ماء مثل تصمیم‌های دوران کو د کی‌مان 
تردونا زک وشکننده می‌شوند وبه کوچکترین 
تللگری فرو می‌ ر یزد!) 
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بعد از سالها و حالاکه پدر زیر خرمن‌ها خاک بود به دوراندیش یاو پیب رده بودم واینکه 
می‌خواست میانه ماب راد رهاحتی بعد از فوت او خراب نشو د... 


بایک دعوای ساده شروع شد... وقتی پدرم تصمیم 
گرفت پس عمویم رابیاورد توشر کت ورئیس امور 
eT‏ 
این کارش داشت به مامی گفت که به هیچ کدام از 
E EC‏ 

خیلی ناراحت شدیم ولی چاره چه بود. پدر هیچ 
وقت ار جر فش بر نمی گشت. ناخودآگاه‌نسبت به 
کمال پسرعمویم حساس شده بودیم. اواز همه نظر 
بهت ر از ما بود. تحصیلات عالی داشت. مر دم دار و 
موّدب بود و از همه مهمتر نور چشم پدرم بود... 

یک روز وقتی کمال آمد سراغ من و راجع به یکی از 
تور م39 یرال ۳۹9 الا تبد تا خواست 
شد. من هم صدایم رابلند کردم ویکی او گفت ویکی من 
گفتم و دست آخر دعوایمان بالا گرفت... 

این دعواشر وع یک خصومت جدی شد و کار به 
جایی رسید که پد رم رادر منگنه قرار دادم که بین من 





و کم ال یکی راانتخاب کند.اولش پدرم کمی طفره 
رفت ولی دست خر کمال رابه من ترجیح داد واین 
برایم غیر قابل باور بود که پدرم پسر بر ادرش رابه پسر 
خودش ارجح می راند! 

خلاصه وسایلم راجمع کردم واز شر کت زدم 
بیرون.درسن ۷ ۲سالگی نه شغل داشتم ونه روحیه 
درست و حسابی و نه یشتیبانی! 

ما ود هار رمال 
ضر به نخورده بودم. بلکه فشار روحی مرا بیشتر به 
ا ا ار درغ دیگری‌زآنهشن 
ترجیح داده خیلی عذاب اور بود. 

سه برادر دیگرم علیرغم مخالفت با انتخاب پدرم. 
باز به کارشان ادامه دادند و ترجیح دادند سکوت 

حالا من باید در خانه هر شب پدرم رامی‌دیدم و 
بقیه روز دربه‌در دنبال کار می گشتم. روزهای پر خشم 
وسختی بود. پدرم برای به دست |وردن دل من هیچ 
کاری نمی کرد.مادرم هم سکوت کرده‌بود و هیچ 
نظری نمی داد .. 

بع داز جندماه‌یک کار شاگر دی در مغازه‌یکی از 
بستگان پیدا کردم. برای کسی که پدرش کارخانه‌دار 
اسشت ودر شغل قبلی‌اش کلی کار گر زیر دستش کار 
می‌کرد. این شغل شاگردی خیلی سخت بود اما فکر 
می کردم اگر خب رش به پدرم بر سد حتما خیلی شر منده 
می شود و برای دلجویی از من کاری می کند ولی اینطور 
وه و ای انت اومن متغول 
به کار شدم.روزهای اول خجالت می کشیدم که مبادا 
آشنایی.دوستی. کسی مراببیند.ولی کم کم به کارم 
عادت کردم.چاره‌دیگری هم نبود. باید سفر می کر دم 
ولی روحیه‌ام به هم ريخته بود و از همه بد تر خصومتی 
بود که باپدرم پیدا کرده‌بودم.یک سال گذشت.در 
اول این یک سال جز سلام و خداحافظ حرف دیگری 
بین من و پدرم رد وبدل نشد. باورم نمی‌شد کمال بین 
من وپدرم قراربگیردواین همه مدت خصومت ادامه 
پیدا کند.روزهامی گذشت وحتی کسی واسطه نمی شد 
تااین قضیه حل شود. هزار بار حرف‌هایم را آماده 
کرده‌بودم که‌هر کس آمد جلوشرط و شروط‌هایم 
رابرای بر گشتن به کار خانه بگویم و از همه مهمتر 
اخراج کمال‌بود...ولی انگار تورویابسر می‌بردم.اصلاً 
قرار نبود کسی بیاید سراغ من... بر ادرهایم می گفتند 
کل داب ل ا کرفتەوموراارما ست 
بیرون می کشد. منصفانه باید بگویم که‌همین کار کمال 


نمی خواستم این واقعیت را بيذ یر م... 

تااینکه عرو سی یکی از بر ادرهایم درپیش بود و 
دایی‌ام واسطه شد که به خاطر عروسی هم شده من 
وپدرم آشتی کنیم. خوبیت نداشت خانواده عروس 
چیزی در زند گی من عوض نشد. پدر هیچ پیشنهادی 

من هم دیگه به شغل جدیدم عادت کر ده‌و کم کم 
حس کردم در ان دارم خبره می‌شوم... 

دوسال گذشت دیگه حسابی ناامید شده‌بودم و قید 
کار خانه رازده‌بودم. ظاهر آ رابطه‌ام با پدرم خوب شده 
جند واحد | پارتمان ساخت و به هر کدام از ما یک واحد 
داد... بعد هم سرمایه مختصری به من داد تادیگه 
شاگر دی رابگذارم کنارو کار خودم‌راشروع کنم...اینها 
خوب بو دند ولی‌می‌دانستم در امد کارخانه و کار کردن 
در آنجاهنوز بر ایم اولویت دارد.ولی انگار پدر اسم مرا 
خط زده بود و نمی‌خواست مرا ان طر ف‌ها ببیند! 

بالاخره یک روز پدر در آثر سکته قلبی فوت کرد 
وماهمه شوک زده شدیم.انگار به همه چیز فکر کر ده 
بودیم جز این موضوع!! 

فوت پدر تامدت‌هام رامیخکوب کرده‌بود. 
احساس غریبی داشتم.انگار یک دفعه پشتم خالی شد. 
بعد از چند ماه‌برادرها دور هم جمع شدیم تا تکلیف 
ارث و میر اث روشن شود. وصیت نامه پدر دست کمال 
بود.او آمدبا کلی دفتر ودستک وجز جز اموال تقسیم 
شدهرابه مااعلام کرد... وقتی داشت برایمان توضیح 
می‌دیدم که باچه دقت نظری همه راریز ریز حساب 
اولین بار بود که جور دیگری‌به کمال نگاه‌می کر دم. 
تازه می‌فهمیدم چراپدر امور مالی رابه هیچ کدام از 
بچه‌هایش نسپرد و تر جیح داد این کار رایسر برادرش 
انجام د هد!اوفکر چنین روزی بود که باید یک نفر خارج 
از ماء به امور مالی می‌رسیده تا کدورتی بین بر ادر ها 
پیش نیاید و کسی به دیگر ی شک نکند و تهمت نز ند!... 
همه متفق القول حساب و کاب کمال راقبول داشتیم و 

تزهبعد از سالهاو حالا که پدر زیر خرمن‌ها خاک 
بود به دورآندیشی او پی بر ده‌بودم واینکه می خواست 
میانه مابر ادرهاحتی بعد از فوت او خر اب ‌نشود... از 
خودم ش منده‌بودم. از اینکه چه روزهایی رادر قهر و 
اشتی گذراندم وبه جای اینکه پدر رابهتر بفهمم از او 
خشم در دل داشتم. 

کمال بر خلاف تصور من مردی امین و درستکار 
اموراتش درست بگذرد... 

افسوس که دیر فهمیدم و پدر دیگر در میان ما 


مه 


هنوز بیان نکر ده ایم 

این هشت سال دوره دفاع مقدس, شامل هزاران 
هزار حادثه است. من می‌خواهم این رااز جامعه فرهنگی 
و هنری کشور مطالبه کنم که از این هزاران هزار حادثه. 
لااقل یک فهرست تهیه کنند. بنشینند فکر کنند و در 
حوادث جنگ. دقت نظر هنرمندانه به خرج دهند؛ 
یک فهرست از این حوادث به وجود آورند. بعد این را 
بگذارند درقبال کارهای هنری‌ای که تا امروز درباره‌ی 


جنگ شده است - که البته بسیار هم ارزشمند است 


-ببینند که چقدر از این فهرست راما پر کرده‌ايم. من 
اعتقادم این است که اگر این کار صورت گیرد. خواهیم 
فهمید که ما یک‌هزارم آنچه را که درباره این جنگ 
می‌باید تبیین کرد ومی‌توان تبیین و موشکافی کرد.هنوز 
بیان نکر ده‌ایم! 

از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران و 
هنرمندان دفاع مقدس ۱۳۷۹/۷/۶۰ 





بنیاد حفظ آ ثار و نشر ارزشهاء اهم بر نامه‌های 

هفته دفاع مقدس را اینگونه بیان کر د: 

۱- بر گزاری مراسم رژه‌ی نیروهای مسلح در 
سراسر کشور. 

۲- مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزارهای 
شهداء در سر اسر کشور. 

۳- راه‌اندازی یکی از دروس تخصصی با عنوان 
آشنایی با هان دفاع مقدس در مقطع کارشناسی 
ارشد. 
۴- چاپ و انتشار جلد اول دایرةالمعارف دفاع 
مقدس و چاپ اولین کتاب تاریخ شفاهی جنگ. 

۵- تولید. تکثیر: توزیع و نصب پوستر و بنر و استند 
سی‌امین سالگر د دفاع مقدس در سراسر کشور. 

۶-برپایی نمایشگاه کتاب در استان‌ها بامشارر کت 
رس و 

۷-جاپ ۲۰ عنوان کتاب دفاع مقدس. 

۸-افتتاح ۲۰ کتاب فروشی یانماینده فروش کتاب 
در استان‌ها. 

٩-تجهیز‏ ۰ کتابخانه در دانشگاه‌هابه کتب دفاع 
ملاس 

۰ -مسابقه‌وبلا گ‌نویسی‌دفاع مقدس باهمکاری 
سازمان‌های ذیر بط. 

۱- برگزاری نخستین دوره‌ی «جشنواره 
فیلم‌های مستند دفاع مقدس» و همچنین تقدیر از 
۳ فیلم سینمای داستانی دفاع مقدس. با مشار کت 
نهادها و سازمان‌های هم سو. 

۲- ساخت ۷ برنامه مستند تلوبزیونی با عنوان 
«نقش هنر در ماند گاری فرهنگ دفاع مقد س». 





۲ -تولیدبرنامه‌ی تلویزیونی تحت عنوان «جنگ 
از نگاه امام(ره)» جهت تبیین شاخص‌های حضرت 
امام در ار تباط با جنگ. 

۴- تهیه و تولید ۷ برنامه مستند از نبردهای 
بزرگ دوران دفاع مقدس. 

۵-نمایش ۷ فیلم برتر سینمایی دفاع مقدس در 
استان‌های کشور همراه با نقد و بررسی آثار فوق. 

۶-تهیه و تولید ۷فیلم مستند دفاع مقدس از نگاه 
دوربین «گر وه جهل شاهد». 

۷-ساخت ۷ نماهنگ حماسی. 

۸- اجرای ۲۰ نمایش صحنه‌ای در ۲۰ استان 
کشور. 

۹- اجرای ۳۰۰ نمایش خیابانی در ۲۰ استان 
کشور. 

۰ - اجرای برنامه‌ی «شب آفتابی» در تهران با 
مشار کت دیگر سازمان‌های مر تبط. 

۱-بر گزاری‌هشتمین‌دوره‌ی«جشنواره‌موسیقی 
حماسی سرودها و نواها» جهت تجلیل از آثار بر تر و 
پیشکسوتان عرصه‌ی موسیقی حماسی. 

۲-تهیه عکس نمایشگاهی‌حاوی ۰ ۲اثر بر جسته 


عناوین روزها 
رزعند کان, صلابت و ۳ سال 
با بداری 
شهیدان: سربازان و ۳۰ سال 
نادار ی 


بایداری 


۰ سال بابداری 


نام روزهای هفته دخاع مقدس 


دشمن‌شناسی. استکبار سٹیزه؛ 





ف باندهان, ولابتسداری و ۳۰ سال 


جوانان و آمادگی دفاع عمومی و 


أ ژتان: یات از اتقلاب اسلامی و ۳ 
سال پایدادری 
جهادگران: آبثار ران 
پیشکسو نان و ۳۰ سال پایداری 


مفاوعت اسلامی و ۲۰ سال بانداری 


دفاع مقدس و اهداء به کلیه مدارس و مراکز, ادارات 
و کار خانجات. 

۳- گفتگو با برخی از شخصیت‌های خارجی 
(آزادی‌خواه دنیا) در مورد جنگ ایران و عراق. 

۴ -اهداء مدال شجاعت به ۰ ۲نفر از پیشکسوتان 
جهاد و شهادت. 

۵- برگزاری همایش بین‌المللی هنر مقاومت 
اسلامی با حضور هنرمندان از کشورهای لبنان. 
فلسطین, بوسنی و هرز گوین افغانستان. 

۶- تجلیل از سی تن از فعالان عرصه‌ی فر هنگ 
دفاع مقدس. خبرنگاران. نویسندگان مقالات. 
عکاسان, تصویر گران و جانبازان دفاع مقدس. 

۷- بر گزاری یادواره ۲۴۰۰ شهید دوران دفاع 
مقدس در استان سیستان و بلوجستان. 

۸- ۲۰بازنمایی عملیات (های) دوران دفاع 
مقدس (رزمایش فرهنگی نظامی) در ۲۰ استان کشور. 

۹-مراسم بزر گداشت عملیات کمان ۹۹(پرواز 
۰ فروند). 

۰- افتتاح سی پروژه صنایع نظامی دفاعی و ملی 
و برپایی نمایشگاه دائمی صنایع دفاعی. 


روز رژه لبروهای سلح 
نوآوری در دستاوردهاي صعتی و دفاعی و تقش افتدار نبروهای لح 

| در هشت سال دفاع مقدس با اسان لفلر به سی‌امین سالگرد دفاع مقدس 

تببن تشن جوانان و سربازان و رادت آتها ٠‏ 
در بروزی‌های دوران دفاع‌متدس و روز غساررویی هزار شچدا 

با امعان نظلر به سی‌امبن سالگرد دفاع‌عقدس 

| نقش رهبری و وحدت تیروهای مساح و پیروزی‌های حاصل از آن 
با امعان نظر به سی‌اعسن سالگرد دفاع‌عفدس 


۱ آفوزش عضو هی دات ل آموزان) دانشجو بان ۽ جواتان ۽ اشست موضوع 


بدافند خب عامل با اعمان نظر به سی اعین سالگرد دفاع عفدسی 

تسن نقش زنان و خانواده در دفاع‌مقدس 

تحلیل از حمانه‌سازان عملیات امن‌الانمه و روز شکت حصر آبادان و 

بزر کداشت فر ماندهان شهید این ععلیات, با امعان ننثر به سی‌اعین سالگرد 
دفاع مقدس 
لض دفاع‌سقدس و حساسه ملت اهر مان ابر ان به ویژه سقاوست اسلامی 
علبه دشعن و استکبار جهیانی 

با امعان نر به سی‌اسن سالگرد دفاع‌مقدنی 





ندر ستی کار انر ین ندمت هاست 


۵ امام علی (ع) 


















هیچ وقت فکر نمی کردم یک روز اینجوری شوهر 
کنم! آن همه خواستگار آمدند ورفتند ومن جواب 
منفی دادم...مادرم اصرار داشت که خواستگارها باید 
معرف‌های معتبری‌داشته باشند واینکه هر کس از راه 
برسد سرش رآپایین بیانداز د و بیاید خانه, به نظرش 
اصلا دار درستی نبود... 

همه فامیل مادرم راخوب می‌شناختند که چه 
سخت دختر شسوهر می‌دهد. دو خواهر بزرگترم با 
کلی وسواس و سخت گیری‌های مادر بالاخره تن به 
از دواج دادند... مادرم فکر می کرد چون ماپدرمان 
فوت کرده واو عملا همه مسوولیت بچه‌هایش را به 
عهده دار د باید حواسش حسابی جمع باشد و مراقب 
باشد دخترها عاقبت به خیر شوند... 

هیچ وقت اجازه نداشتیم به میهمانی و ياجشن 
تولدی کهدعوت شده‌ایم ومادر انهاراخوب 
نمی‌شناسد بر ویم... دوستانمان محد ود بودند ومادرم 
انها را خوب می‌شناخت و با خانواده‌هایشان سلام و 
ار 

اما الحق والانصاف دو خواهر بزر گترم رادر کمال 
احتر ام شوهر داد و ان هم چه شوهرهایی!دامادهایش 
انقدرخوب بودند که به قول خودش جای پسر 
هر گز نداشته‌اش رایر کر ده بودند. حالا نوبت من 
بود... آخرین دختر خانه بودم. ده -دوازده سالی با 
خواهرهای بز ر گترم اختلاف سن داشتم ولی مادر 
همان مقر رات رابرای من هم اجرامی کر د.اعتراضی 
هم نداشتم چون می‌دانستم مادر خیر و صلاح من را 
می خواهد و اینجوری خیالش راحت است. 

خواستگارها یکی یکی می آمدند...از طرف دیگر 
سخت مشغول درس بودم ومی دانستم عملاً دیر نشده 
وتازمانی که درس می‌خوانم عذرم موجه است که 

تااینکه‌یک روزوقتی از دانشگاه د اشتم برمی گشتم. 
انقدر در فکر امتحانی که داده‌بودم غرق شده‌بودم که 
متوجه نشدم و محکم کوبیدم به ماشین جلویی‌ام... 

ماشین‌ها حسابی خسارت برداشته بودند. یلیس 
آمد ومدارک ردوبدل شد وقرار گذاشتیم به اداره 
بیمه بر ویم و خسارت رابررسی کنیم. مثل هميشه 
که مادر همه کارهای ما را انجام می‌دهد اولین چیزی 
که به ذهنم خط ور کرد این بود که به مادرم زنگ 
بزنم... بهش گفتم این اتفاق افتاده و مادر برخلاف 
هميیشه که جزییات رامی پر سد و مثل باد خودش را 
می‌رساند. گفت: 

-خودت بر وبیمه و هر چقدر خسار تش شده بد ه... 
من سخت گرفتار بر دیا هستم... 

بردیاپسر خواهرم بود که گویا تب شدید کرده‌بود 


۳7۶ 


کے ود 


اا ا 
ملاس سک کی 





و مادرم داشت از او مراقبت می کر د... 

خلاصه من همراه ان راننده‌ماشین به اداره بیمه 
رفتیم. خیلی شلوغ بود. چند ماشین دراتوبان پشت 
سر با هم تصادف کر ده بودند و همه مده بودند که 
خسارت بگیرند. کار ما طول کشید و فرصتی پیدا 
شد که‌راننده آن‌ماشین سر صحبت راباز کند...در 
همان صحبت‌های اولیه متوجه شدم دانشجوی فوق 
لیسانس همان رشته‌ای است که من داشتم لیسانس 
می گرفتم. 

ذوق زده شدم وبآهیجان از او می‌پرسیدم که 
چقدر درس خوانده که کنکور فوق را قبول شده و از 
همه مهمتر اینکه جه کتابهایی خوانده؟!! 

خلاصه صحبتمان گل انداخته بود... آن پسر که 
اسمش آفشین بود بهم قول داد که همه جزوات رابه 
که 
بتوانم در کنکور قبول شوم... 

این شروع آشنایی من وافشین بود.وقتی آمدم 
خانه همه چیز رابرای مادر تعریف کردم و او هم با 
اخم گفت: 

-هر وقت خواستی جزوه‌ها رابگیری خودم با تو 
2 

چند روز بعد به افشین زنگ زدم و گفتم همراه 
مادرم می آیم کهجزوه‌ها رابگیرم... وقتی رفتیم دم 
درخانه‌شان»مادرافشین اصرار کرد که برویم تو 
ویک چای بخوريم... از ماامتناع واز آنهااصرار و 
بالاخره‌مادر قبول کر د... بعدها افشین برایم تعریف 
کرد که وقتی مادرش فهمیده بود من همراه‌مادرم 
می آیم که جزوه‌هارابگیرم خیلی خوشش آمدهو 
به افشین گفته, معلوم است این دختر از یک خانواده 
باابرویی است... 

خلاصه این اغاز اشنایی دو خانواده بود. همان جا 
اطلاعات‌اولیه رد وبدل شد و پدر ومادر افشین حسابی 
مرا رادار کد 

یکی دوب اردیگر هم خانواده‌هاباهم تماسهایی 
داشتند تابالاخره‌مادر افشین تلفن کرد ویک وقت 


ارو ۳۶۳۷ 


خواست که به خواستگاری بیاین د... فکرش راهم 
نمی کردم مادرم قبول کند. او به غریبه‌هایی که هیچ 
معرف معتبری ند اش تند اطمین‌آن نمی کرد ولی این 
بارنمی‌دانم چه شد که قبول کرد وقرار شب جمعه 
زا ای 

در همان مر اس اولیه مادر مفصل توضیح داد که 
سار ای را 
ودرواقع این یک مورد استثنایی است.مادر افشین 
هم گفت که اوهم به این دخترهایی که در خیابان با 
پسرها دوست می‌شوند هیچ اعتمادی ندارد و وقتی 
افشین به آنها گفته من همراه‌مادرم برای گرفتن جزوه 
می‌آیم, متوجه شدند که من با دخترهای دیگر فرق 
می کنم واز این کار من خوششان | مده. خلاصه قرار 
شد مدتی دو خانواده رفت و آمد کنند تا همدیگر را 
بهتر بشناسند و بعد... 

همین اتفاق هم افتاد. عید نوروز نزدیک بود و دید 
وبازدید هافر صت مناسبی شد تا خانواده‌ها همدیگر را 
بهتر بشناسند و دست خر کار ما به ازدواج کشید. 

از این ماجرا جهار ده سال گذشته. مادر افشین 
مراهمیشه مثل دختر خودش دوست دار د و همیشه 
به خودم و دیگران می گوید که اخلاق خوب عروسم 
به خاطر تربیت خوبی است که مادرش کر ده... او به 
مادر من به عنوان یک زن محکم و مقتد رنگاه‌می کند... 
هنوز با وجود اینکه هر سه ما ازدواج کر دیم ولی مادرم 
مستقیم و غیر مستقیم مر آقب زند گی‌هایمان است. 

اگر کار خلافی بکنیم سریع به ما تذ کر می‌دهد... 
اصول بچه‌داری و شوهرداری راباید به نحواحسن 
انجام بدهیم.برای‌همین است که سه دامادش او 
رامثل مادر خودشان دوست دارند. و من سعادت 
وخوشبختی‌ام رامدی ون‌همان سخت گیری‌هایی 
می‌دانم که آن روزها گاهی شاید فکر می کردم زیادی 
است ومادر بیش از حد حساسیت به خر ج می دهد 
درحالی که اینطور نبود و مادر سایه امنی بز رگ شدیم 
و به خانه بخت رفتیم که مدیون مادرم هستیم... 











درییچ ونم‌دادگاه 


عاشقش شقش شدم. بحل ساده. -اولین بار درعروسی دای 
SS‏ 
صد دل عاشق شده‌بودم... از همان شب تصمیم گر فتم با 
اوعروسی کنم. ۰ ۲ سال بیشتر نداشتم. شکوفه هفده ساله 
بود... بااچشم‌های درشت مشکی که لحظه‌ای از ذهنم 
بیر ون نمی‌رفت... 

وقتی موضوع رابه مادرم گفتم.اخمی کرد و گفت: 
دیگه نمی‌خواهم یک بار دیگر این حرف رابشنوم. توهنوز 
بچه‌ای. هر وقت. وقت زن گرفتنت شد خودم برایت یک 
دختر خوب پیدامی کنم. 

این اولین عکس العملی بود که دیدم... امامن به 
همین ساد گی کنار نرفتم.یک دل نه صد دل عاشق بودم. 
رفتم سراغ عمو جمشید م و از او خواستم اجازه بدهد در 
مغازه‌اش کار کنم.اوبا کمال میل قبول کرد... عمو پسری 
نداشت وهميشه می گفت بعد از مر گش نمی‌داند مغازه 
به دست کی می‌افتد. چنان سخت و با انگیزه کار می کردم 
که عمو حسابی از من راضی بود. کاسب‌های محل همه 
تشویقم می کر دند وبه عمومی گفتند. شاگر دی بهتر ازاین 
نمی توانستی پیدا کنی... 

بعد از یکی دوسال تازه فهمیدم که عموبه این فکر 
است که من دامادش شوم!باید هر چه زودتر از این اشتباه 
درش می آوردم. برای همین از مادر خواستم هر طور شده 
به خواستگاری شکوفه برود. اما مادر مخالفت کرد. او هم 
ترجیح می داد من بادختر عمویم ازدواج کنم. این موضوع 
بحث و جدل زیادی در خانه به پا کرد. مخصوصا وقتی 
این موضوع به عمو رسد اوضاع بد تر هم شد. ولی من باز 
پافشاری کر دم تاجایی که‌مادر مجبور شد چادر سر کند 
و به خواستگاری شکوفه بر ود... 

خیلی زود جواب بله را دادند و تدا رک عروسی را 
دیدیم...آما ته دل مادر بااین وصلت رضایت نداشت. 
شکوفه درواقع عروس ناخواستهبود.فکر کردم به 
مرور زمان همه چیز حل می‌شود. با کلی آرزو زندگی 
مشترکمان راشروع کردیم ولی حرف وحدیث‌های 
زنانه از همان ابتداوجود داشت. شکوفه هم وقتی دید مثل 
بعضی عروسها بر ای خانواده شوه رش عزیز نیست. او هم 
از همان ابتدا دشمنی راشروع کرد... 

اول فقط چشم ناز ک کردن‌بود .یک وقت‌هایی که‌از 
این حر فهاخسته می‌شدم می زدم از خانه بیرون و سرم را 
به کار دیگری گرم می کردم. .. تأاینکه دخترم به دنیا 
فکر می کردیم تولد دخترم کمی از این کدورتها کم کند 
ولی برعکس شد. به قول مادرم شکوفه فکر کرد جایش 
محکم شده وافسار به دست تاخت! شکوفه هم می گفت: 
مادرت فکر می کند می گذارم بادختر من همان رفتاری 
راداشته باشد که بامن دارد! 

جنگ نویی آغاز شد.اماهمه اینهادلیلی بر این نمی شد 
که بخواهم طلاق بگیرم تا اینکه تصمیم گرفتیم | پارتمان 
بزرگتری بگیریم تا بچه اتاق خودش راداشته باشد... 
محله‌مان راعوض کردیم و اپارتمانی در یک مجتمع 
اجاره کر دیم. انجاشکوفه با همسایه‌ها ا شناشد وبایکی 
را ار 

فریباخانم» بادو پسرش زند گی می کرد. پسرها 





راشین مختاری 


.ازشوهرش طلاق گر فته بود ویک 
ارایشگاه داشت... شکوفه پایش را توی یک کفش کرد 
که می خواهد آرایشگری یاد بگیرد. من هم بالاخره قبول 
کردم و شکوفه به آرایشگاه فر یبا خانم می‌رفت و بچه را 
هم می گذاشت مهد کود ک. اوایل از این تصمیم شکوفه 
خوشحال بودم. دیگه کمتر بهانه می گرفت. سرش گرم 
شده‌بود.شبها که خسته به خانه می | مدم دیگه خبری 
از غرغر واین حر فهانبود. سرش تو کار خودش بود و 
خوشحال به نظر می ر سید... 

بعد از مدتی متوجه شدم شکوفه انگشتر طلای 
گرانقیمتی در دستش است. از او پر سیدم این از کجا 
آمده؟ گفت باپول حقوقی که از فریباخانم گر فته آن را 
خریده. تازه فهمیدم حقوق هم می گیر د ودیگه در حد یک 

کم کم متوجه شدم پول نسبتاً زیاد تو دست وبالش 
است. پرس وجو که می کردم فقط یک جواب می شنید م: 
حقوقم رازیاد کرده چون کارم خیلی خوب است... انعام 
زیاد می گیرم چون بیشتر مشتری‌ها آدم‌های پولداری 
جیست...اماوقتی شکوفه گفت می‌خواهد همراه 
دوستانش به ایتالیا بر ود تعجب کردم! چاره‌ای نداشتم 
جزقب ول کردن. خب خرج سفر که با خودش بود 
نمی‌توانستم مخالفتی کنم. اما مادرم شر وع به غرغر کر د. 
من باز حرف‌های مادرم را گذاشتم به حساب همان 
کدورت‌های قدیمی... ولی مادر اصرار داشت که به من 
بقبولاند باایک کار ساده آرایشگری این پولها درنمی آید. 

شکوفه از سفر که‌بر گشت کلی لباس باخودش آورده 
ود که‌می گفت رای فر وش است...لابه‌لای رق هاش 
فهمیدم توآ رایشگاه‌فال‌هم‌می گیر ند...امامادرم‌دست بر دار 
نبود. وقتی دید من چندان به حرف‌هایش آهمیتی نمی‌دهم. 
خود اسن الا دورف رای نیو 

می‌دانستم مادرم اگ ر بخواهد ته‌توی چیزی را 
دربیاورد. از هیچ کاری دریغ نمی کند! 

دلم شور می‌زد. اما تصور نمی کر دم مادر به این حجم 
اطلاعات دست پیدا کند. بعد از چند هفته یک روز مادرم 
به محل کارم آمد و گفت:باید زند گی‌ات رانجات دهی. 
تاد ور 1وو ےو ت را کوان وهه 
جداشو. 


خیلی تعجب کر دم. مادرم هیچ وقت صحبت طلاق 
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نمی کرد! آما خیلی پریشان بود. برای اولین بار می‌دیدم 
روزهاست که آبروریزی بزر گی شود. بهتر است قبلش 
ام شکوفه رااز شناس نامهات دربیاوری..ابنهادر آن 
خندیدم و گفتم: همان فال و فالگیری رامی گویی ؟ 
مادر گفت: دنه .اینهاپول از مردم می گیر ند وجاسوسی 
a‏ ار Jl‏ 
ات شسوهرش رادر مخمصه بیاندازند. .یکی رامی‌فرستند 
سراغ شوهر آن‌زن تااز راه‌به درش کند وبعدازاو کلی پول 
اولش نمی‌فهمیدم مادرم چه می گوید. ولی وقتی چند 
تا داستان برایم تعریف کرد مو به تنم سیخ شد. 
هر کس مشکلی باشوهر یاخواهر شوهر ویاعروس و 
یر رای ار 
طرح‌های پیچیده‌ای می ریز ند و... 
کنم.حتی‌بامادرم دعوا کردم که چر ابرای زن من حرف 
درمی | ورد ولی مادر مدام سعی می کرد با دلیل و مدرک 
چند روز حال‌خوشی ند اشتم ومنتظر موقعیتی‌بودم که 
بهخانه آمدهوالتماسم می کند وسایل راجمع کنیم وبه 
ll‏ .خیلی بر یشان بود ار و 
باز نکرد. آنقدر تحت فشار قرارش دادم تااعتراف کرد و 
گفت نیر وهای انتظامی در آرایشگاه رابستند و چند نفری 
راهم دستگیر کردند... تازه فهمیدم مادر راست می گفت 
چند روزبعد احضاریه‌ای دم در خانه | مد که شکوفه‌باید 
خودش رابه داد گاه‌معرفی‌می کرد....سر تان رادردنیاورم. 
ناشایستی که کر ده‌ببخشم برای همین تقاضای طلاق کر دم. 
نمی خواهم بچه‌ام چنین مادری دا 
حالا شش ماه است که شکوفه در زندان بسر می‌برد. 
ای ری بر ان 
e‏ 
راقطع کنم و به بچه‌ام بگویم مادرش مرده!... 
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ترازو 
تشکیل منطقه نفت خیز رامهر مز جه شد 


شهر ستان رامهرمز در ٩۰‏ کیلومتری اهواز مر کز 
خوزستان» دارای منابع نفت و گاز زیادی است به 
طوری که بنابر قول کار شناسان نفت بیش از ۰ ٩۰‏ هزار 
بشکه نفت و بیش از یک میلیارد فرت گاز از ميادین 
نفتی این شهر ستان تولید و صادر می گر دد. 

جندی پیش وزارت نفت قول داده بود تا منطقه 
نفتی مستقل شهرستان رامهرمز را تشکیل دهد 
تا از این بابت به عمران و ابادی شهرستان توسط 
وزارت نفت کمک گردد ولی با تاسف بعد از گذشت 
چندین سال و روی کار آمدن وزرای مختلف نفت 
هیچکدام از آنها به قول خود مبنی بر راه‌اندازی دفتر 
منطقه نفت خیز رامهر مز اقدام نکر دند. در نتیجه حق 
شهر وندان رامهرمز ضایع گر دید. 

از آنجا که‌بیش از ۰۰۰ ۲نفرازپر سنل مناطق‌نفت خیز 
خوزستان در رآمهر مز سکونت دار ند. و ضر ورت دارد تا 
وزارت نفت در خصوص تشکیل دفتر مناطق مستقل در 
رامهرمز اقدام نماید و شهروندان رامهرمزی چشم به 
راه اقدامات دولت و وزارت نفت هستند. 
رامهرمز 7 محمدعلی بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتکی 


احرای مقررات 
فروشند گان موتورسیکلت در خیابان ۱۷ شهریور 
تهران. موتورهای فروشی را در پیاده‌رو که محل رفت 
و آمد عابران است. به معرض نمایش می گذارند و 
عبور عابران را مختل می کنند. از مسوولان سد معبر 
شهر داریهای مناطق ۱۲ و ۱۴ و راهنمایی و رانندگی 
تقاضا داریم فر وشند گان متخلف رابه اجرای مقررات 
علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
نباز به داروخانه شبانه‌ روزی 
کوهبنان تنهادارای یک دار وخانه است.اين درحالی 
است که این شهر نیاز به بیشتر از یک دار وخانه دارد. 
تنها داروخانه شهر تا ساعت ٩‏ شب فعال است. 
بیچاره مردمی که از نیمه شب ها نیاز به دارو دارند 
چه باید بکنند ؟! 
جلالی ‏ "کیانشهر 
درمانگاه فرهنگیان مجهز نیست 
ما دو زوج فرهنگی بازنشسته هستیم خانه‌مان 
جنب درمانگاه تامین اجتماعی گچساران است. 
متاسفانه درمانگاه تامین اجتماعی از پذیرش بیماران 
فرهنگی خودداری می کند و می گوید باید به درمانگاه 
خودتان! فرهنگیان مراجعه کنید. 
ناگفته نماند. درمانگاه فرهنگیان از محل سکونت 
ادن ات وس SC‏ 
از طرفی امکانات و تجهیزاتی که درمانگاه امین 
اجتماعی دارد درمانگاه فرهنگیان ندارد 
دو تقاضا داریم ۱- درمانگاه تامین اجتماعی ما 
فرهنگیان را بپذیرد. ۲-درمانگاه فرهنگیان تجهیز شود. 
ولی محمد نیک پور - روح‌انگیز چریکی 









Ketabekhob@gmil.com 


خطر زلزله 

وجود چندین گسل خطرناک در استان پهناور 
کرمان نشان می‌دهد این استان با داشتن یکسوم 
تلفات کشوری, جزو حادثه‌خیز ترین استانهای کشور 
است. هم | کنون تمام نقاط پرجمعیت استان کر مان در 
مجاورت گسل‌های فعال هستند و گسل‌های داوران 
رفستجان,باغین سبزه‌واران سیرچ وانار از فعال ترین 
گسل‌هایی هستند که تاکنون موجب وقوع زلزله‌هایی 
در مناطق مختلف استان کرمان شده است و گسل 
کوهبنان نیز از جمله فعال‌ترین و خطرناک‌ترین 
گسل‌های ایران است. این گسل به طول سیصد 
کیلومتر از شمال غرب شهر بهاباد در استان یزد شروع 
وتا جوت فرق تفر ک مان شناد ناته اس و در 
طول ۱۵۰ سال اخیر بخش‌های مختلف آن زلزله‌های 
ورا ضراعت دوا 





بنابراین اکنون وجود مراکز آماده برای مقابله با 
بحران که مجهز به امکانات لازم از جمله انبارهای 
نگهداری مواد غذایی و لوازم زیستی. یگانهای 
کمک ‌رسانی. ماشین آلات و از همه مهمتر فرودگاه 
باشد. از مسوولان مربوطه تقاضا داریم برای ایجاد 
چنین مر کزی در سراسر استان کر مان اقدام نمایند. 
کوهبنانی 
اجحاف در حق کارگر 
برخی از پیمانکاران بخش صنعت و معدن تا کی 
می‌خواهند حقوق کارگران خود را مرتب و کامل 
پر داخت نکنند. 
آیا پایمال کردن حقوق زن و بچه تعدادی کار گر 
مشروع است. همچنین این پیمانکاران حق بیمه 
کا رگران خود را کامل پرداخت نمی کنند. 
متاسفانه بعضی از مسوولان نیز با توجه به آگاه 
بودن نسبت به این مسائل هیچ اقدامی نمی کنند. 
ت ج - از کیانشهر 


ارو ۳۶۳۷ 


تقاضای افز ابش فضا بر ای کانون! 

مدیر کانون پرورش فکری کود کان و نوجوانان سبزوار 
اظهار داشت.فضای این کانون از سی سال پیش تاکنون 
فقط ۲۰۰ متر افزایش داشته است. 

به گزارش خبرنگار ماء حسین یاوری با ذ کر اینکه 
بیش از ده هزار نفر در کانون پرورش فکری کود کان 
9 نوجوانان شهر ستان سبزوار عضویت دارند. افز ود: 
درحال حاضر سبزوار دارای سه مر کز ثابت. یک 
کابخانه پستی ویک کاشانه سار استه در ان 
مر کز بیش از ۶۰ هزار کتاب وجود دارد. 

وی افزود: در سال جاری بیش از هشت درصد 
افزایش عضویت نسبت به سالهای قبل داشته‌ایم. 
یاوری با بیان اینکه مجموع فضای سبز کانون سبزوار 
کمتر از یک هزار متر است. خواستار مساعدت بیشتر 
مسوولان شد. 

وحید پورسعادت 


کاهش تولید عسل 

ابراهیم بهنامی‌فر مسوول واحد زنبورداری جهاد 
کشاورزی سبزوار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 
سال گذشته از ۲ هزار و ۱۰۰ کلنی موجود در سبزوار با 
میانگین برداشت ۵ کیلو گرم برای هر کلنی حدود 
ید ات هام ای ال نامرد 
افزایش کلنی‌ها به ۳هزار و ۵۰۰ کلنی به پنج تن کاهش 
یافته است. میانگین تولید هر کلنی را امسال حدود ۱/۵ 
کیلو گرم دانست. کارشناسان علل مختلفی رابرای کاهش 
تولید و تعداد زنبورهای عسل عنوان می کنند. 

وی تصریح کرد: مهمترین دلیل در این خصوص. 
تغییرات آب و هوایی و گر مای بی‌سابقه در ماه اخیر 
است که خسارات زیادی را به زنبورداران وارد کرد. 
بیماری سی سی دی که بر اثر تلفن همراه ایجاد می‌شود. 
عامل دیگری برای فرار زنبورها از کندوها است. 

بهنامی‌فر خاطرنشان کرد: هنوز نمی‌دانيم که 
زنبورهای عسل که از کلنی‌ها فرار کر ده‌اند به کجا 
رفته‌اند جرا که در اطراف کلنی‌ها از تلفات زنبورهای 
عسل چیزی دیده نمی‌شود. 


تقاضا برای کار ! 


فوق دیپلم رشته عمران و متولد سال ۶۲ هستم. 
در حال حاضر به علت بیکاری نمی‌توانم ازدواج کنم و 
مجردم. در این سالها دربه‌در دنبال کار گشته‌ام ولی 
کاری پیدا نکر ده‌ام. 
دوسال پیش باهزارامید و ارزودر آزمون شر کت نفت 
و گاز گچساران شر کت کردم.در آزمون کتبی قبول شدم 
ولی در آزمون شفاهی مرارد کردند درحالی که مطمئن 
بودم به تمامی سوالات شفاهی دقيقاً جواب داده‌ام. 
حال طی این نامه از وزیر محترم نفت تقاضامندم 
دستور فرمایند در آزمون شفاهی به عمل آمده 
تجد ید نظر نمایند. شاید به امید خدافر جی شد و بنده به 
کار گمارده شدم و از این دربه‌دری نجات پیدا کر دم. 
رضا نیک پور 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


اززدست رنه 


زهرارضیئی -تهران 


۷ز دست ر فته »نو شته «زهر ار ضی ټی »در ونماده 

کمن و کو باهمواره تازه «عشق »ر ابر متن روان شناختی 

پیچیده مناسبات ,دشر ی ور یشه گر فته در موقعیت‌های 

امام آمین,داساختاری سادهومبتنی در یک «تک گویی » 
خطایی.باز آفرینی می کند. 

ار «زهرارضی ټی » تا کنون جند داستان خواندنی 

و تام( در انگد در اطلاعات هفتگی ده جاپ‌ر سیده 


ک2 
= 
۰ 


هنوز هم آرزوی راه رفتن با آن کفش‌های گلی را 
دارم. آن نگاه آبی گر يخته از من: هنوز هم رهایم نکر ده 
است. هنوز هم نتوانسته‌ام عاشق تو با این حرف‌های 
عاشقانه‌ ات که لباسهای مارک دار بر تن دارند باشم. 
اما باز هم می‌آیم. هنوز هم می‌ایستم کنار این نیمکت 
تا تو بیایی. تو هم می آیی با یک شاخه گل که می‌دانی 
نباید رز سفید باشد. با یک شاخه گل سرخ می آیی. 
می گویی نماد عشق است. چیزی که هر گز به آن‌ایمان 
نیاورده‌ام اما هنوز هم ابراز علاقه می کنم به حرف‌های 
عاشقانهات. به تعریف کر دنهایت. می گویی من پا کم و 
این برای تو کافی است. می گویی عاشق صور تم شده‌ای 
وقتی چادرم نگاهم راقاب می گیر د و عاشق سکوت من؛ 
تو پر از حرفی و فکر می کنی من سنگ صبور تو شد هام. 
جقدر ساده‌ای تو... 


اک ماج 
_- 


باز هم آمده بودم. خسته و مچاله شده» ایستاده 
بودم کنار نیمکت تا تو بیایی. امدی برایم دست تکان 
دادی, نگاهم افتاد به شلوارت» فکر کردم خیلی بد اتو 
بل انستا: نگاهم هنوز به خط اتوی کج شلوارت بود 
که تو با آن لبخند همیشگیات رسیدی کنار من و به 
قول خودت با تمام عشقی که به من داشتی گل سرخ 
را تقدیم من کردی و من داشتم فکر می کردم که باز 
هم خیلی عطر به خودت زده‌ای. داشتی گله می کردی 


ي اصغر شیرزادی 





مت ۰155۲ 


# خانم فاطمه وئوقی - شهر ک سبزدشت 
سه نوشته کوتاهی را که با عنوانهای: «برج». «محبت 


حراج شد» و «قارچ‌های‌سمی» فر ستاده‌اید بیشتر به نوعی 
نکته‌پر دازی ادیبانه در قالب یادداشت و قطعه ادبی شبیه 


و نزدیک است. 

اگر به شر ایط شر کت در مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی 
مجله خودتان توجه کنید. درخواهید یافت که این سه 
نوشته مورد اشاره و هر نوشته کوتاه کوتاه دیگری "ولو 
به اصطلاح «شبه داستان» باشد -به گونه‌ای ناگزیر کنار 
گذاشته خواهند شد. 


وی 


کک 








از من که چراننشستهام تا تو برسی و بازهم خندیدی. 
ردیف سفید دندان‌هایت را به رخ هميشه خاموش 
به حرف زدن... 

تو حرف می زنی»می خندی ومن در تمام لحظه‌های 
با تو بودن به لحظه‌ای می‌اندیشم که اگر تو بفهمی دلم 
به دنبال مرد دیگری است. جه خواهد شد. تو عاشقی, 
عاشق من! و من هر چه کرده‌ام نتوانسته‌ام عاشق تو 
باشم. هر چقدر هم که مادر بگوید توبهترین هستی. من 
نمی توانم دوستت داشته باشم. به یادم مانده که بک 
بار پرسیدی از من و خواستی بگویم عاشقت هستم یا 
نه؟ این را بعد از کلی مقدمه‌جینی و توصیف عشقت 
به من گفته بودی. سرم را پایین انداختم. سرخ شدم. 
نگاهم را دزدیدم از تو که نفهمی از این سوالت چقدر 
تر سیده‌ام. نگاهم را دوختم به مورچه‌ای که گیر افتاده 
اصلا به خودم نمی‌رسم وقتی با تو بیرون می آیم. فکر 
کردم چادرم حتما خاکی و چروک است. یادم هست 
داشته بودم ,رکه دوباره برسیدی: «عاشقم هستی با 
نه؟» صدایت می‌لر زید. ناراحت شده بودی از این 
می‌دادم. وقتی سکوتم طولانی شد. وقتی نگاهم را بالا 


از این موضوع که بگذریم باید به تاکید برای شما 
نویسنده نوقلم و باذوق بگویم که زبان نوشتاری پا کیزه 
و قابل قبولی دارید که به عنوان نقطه عزیمت در کار 
نویسند گی می تواند تکیه گاهی محکم برای پیشرفت‌تان 
باشد. علاوه بر این» با مرور و تامل بر نوشته‌ها و 
داستانک‌هایی که در طول هفته‌ها و ماههای گذشته 
فررستاده‌اید. به روشنی می‌توان دریافت که در زمینه 
خود آموزی تلاش موفقی داشته‌اید و روی یک خط و 
مسیر مشخص, هر بار حاصل کار تان بهتر و خواندنی تر 
از مر تبه پیشین از اب در امده است. 

بی گمان با تکیه بر استعداد و ذوق شاخصی که در 
عرصه نوشتن از ان بر خوردارید. می‌توانید «داستان» 


.ارو ۳۶۳۷ 


نیاوردم دیگر و سرخ شدم با فکر کردی با خودت 
که اید ادخ سوال را می گرد شاد نکر کرد که 
نمی‌توانم بگویم. حتماً خجالت می کشم. چقدر ساده 
بودی تو. لبخند زدی. صدای غرور تو رااز میان ردیف 
سفید دندان‌هایت می‌شنیدم .حس می کردی انقدر 
عاشقم که نمی‌توانم بگویم. تو که نمی‌دانستی من دیگر 
از عاشق بودنم خجالت نمی کشم و داغ نمی کنم. دیگر 
نمی‌شنیدم تو چه می‌گویی. فکر کردم تو چقدر ساده 
پر سیده بودی, شاید تو به اندازه من برایت سخت نبود 
گفتن این حرف‌ها. فکر کردم چقدر برای من ترسناک 
بود و دلهره آور وقتی می‌خواستم بگویم عاشق شده‌ام. 
فکر کردم چقدر آن روز مفتضح شده بودم. یاد ان 
روز که افتادم. اشک دوید توی چشم‌هایم و نگاهم را 
خیس کرد. پلک زدم تا قطره اشکی که بین مژه‌هایم 
گیر کر ده بود سرازیر نشود. یاد م افتاد ارایش نکرده‌ام 
اصلاً. یعنی از همان روزی که قرار بود به او بگویم عاشق 
شده‌ام دیگر هر گز ارایش نکرده بودم .همان روز که 
داغ شده بودم و مستاصل. همان روز که باز هم قطره 
اشکی گیر کرده بود بین مژه‌هایم. همان قطره‌ای که 
سرازیر شد از روی گونه‌ام. با خطی از سیاهی ریمل 
| برویم رفته بود یادم است چقدر لعنت فر ستاده بودم 
توی دلم به فروشنده لوازم آرایشی محله‌مان, لبخند 
کج و کوله‌اش یادم آمده بود وقتی پرسیده بودم از 
جنس و مارک ریمل, وقتی که می‌خواستم مطمئن 
شوم ریمل ضد اب باشد حتما. 

یک لحظه حس کردم حضورت چقدر نأمفهوم 
است برایم. اصلاً نمی‌شنیدم چه می گویی. به دستهایم 
نگاه می کردم که داغ بود. خیس عرق بود. ناخن‌هایم 
نامر تب بود. ترسیدم صدای ضربان‌های پر اضطر ابم 
رابشنوی, ترسیدم بفهمی تمام این لحظه‌ها به تودروغ 
می گویم. گفتی:«توی چشم هام نگاه کن» گفتی:«وقتی 
باهات حرف میزنم دوست دارم بهم نگاه کنی». سر م 
را که بالا آوردم. نگاهت که کردم. باز انگار غرق 
شدم در 9 نگاه او. به تو گفته بودم دوست ندارم 
وقتی حرف می‌زنیم به هم نگاه کنیم. بهانه آورده بودم 
که خجالت می کشم, اما نمی‌دانم چرا هميشه اصرار 
می کر دی که نگاهت کنم. فکر می کنم فهمید ی حواسم 
به تو نیست اصلاً. کاش می‌توانستم به تو بگویم چرا 
نمی خواهم به چشم‌هایت نگاه کنم. چشم‌هایت چقدر 


لازم بر خوردارید این است که بیش از پیش مطالعه کنید 
و مطمئن باشید که خوب «نوشتن» همواره پس از خوب 
«خواندن» اتفاق می‌افتد. به خواندن داستانواره‌های‌صر فا 
سرگرم کننده و یکبار مصرف مجله‌ها و روزنامه‌های 
عامه پسند اکتفا نکنید و جریانهای داستان‌نویسی جدی 
و حقیقی را دنبال کنید. برایتان نشاط و پویندگی آرزو 
می کنم و در انتظار داستان‌های کامل و درخشانی که 
خواهید نوشته منتظر می‌مانم. 
# خانم مهشاد نوری زاده - تبریز 

موضوع و مضمونی که «ان شب تاریک و ظلمانی» 

را براساس آن نوشته‌اید دارای تیش و جوشش‌های 








شبیه چشم هایش بود. فقط غینک نمی زدی: چشمهای 
تو هم آبی بود. درست مثل او که فقط یک بار نگاهم 
کرد.درست وقتی که تند وشتاب زده گفتم:«من عاشق 
شدم, عاشق شما!» نگاهش سر گشته بود و حيرت زده 
و بی‌پناه. اما استیصال مرا قوی کرده بود. بیچارگی‌ام 
به حدی رسیده بود که جسور شده بودم. می توانستم 
راجع به هر چیز طلبکارانه حرف بزنم. جواب خواسته 
بودم ازش. رفت. حتی گل رز سفید را هم نگرفت. 
درماند گی‌اش او را مجبور به رفتن کرد. یادم است 
تو که حرف می‌زدی همیشه به او فکر می کر دم. یادم 
است شب‌هایی که ر وزهایش سر شار از حضور تو بود 
گریه کرده بودم. یادم است هر چه می کردم عاشق تو 
نمی‌شدم.روزاول که‌رزسفید آور دی‌برایم گریه کردم. 
آن روز هم آرایش نداشتم, خسته بودم. چادرم کرک 
گرفته بود. تنها بودم» با کفش‌های گلی ایستاده بودم 
کار نره‌های انتهای حیاط دانشکده و فکر می کردم 
به مورچه‌ای که گیر افتاده بود بین بند کفش‌هایم واین 
که جقدر شبیه ان مورچه شده‌ام. تو امدی. رز سفید 
را خواستی بدهی به من. نگرفتم. رفتم. نگاهم افتاده 
بود به آ بی نگاهت. وقتی گفته بودی دوستم داری. ان 
شب چقدر گریه کردم. به تو گفته بودم از رز سفید 
متنفر م؛چقدر تعجب کرده‌بودی. وقتی که امده‌بودی 
خواستگاری من. یک دسته گل سرخ آورده بودی. 
دیگر هر گزبرایم رز سفید نیاوردی تا آن روز که جواب 
بله رادادم. دیگر نگاهت نکردم. تو خوب بودی, بلند قد 
ومهربان و عاشق. یادم است چند نفری از همکلاسی‌ها 
را می‌شناختم که خیلی از تو خوششان می آمد. یادم 
است می گفتند تواصلاً تحویلشان نمی گیری.می گفتند 
خوش به حال دختری که تو دوستش داشته باشی. 
دخترها به من می‌خندیدند. وقتی می گفتم تو را تا به 
حال ندیده‌ام. باورشان نمی شد. من فقط او رامی‌دیدم. 
وقتی آرام می‌آمد. آرام می‌رفت. وقتی عینکش را 
جابه‌جا می کرد. در ردیف سوم می‌نشست. چقدر 
درس می‌خواند. لاغر بود و عینکی و هیچ کدام از 
دخترها حتی نگاهش نمی کر دند. اما من عاشق حالت 
انگشتر فير وزه‌اش هم شده‌بودم. که برای انگشت‌های 
لاغرش بز رگ بود. عاشق ساد گی‌اش بودم... دوست 
توبود. آمامثل تو به سر تاپایش عطر نمی زد. لب‌هایش 
مثل لب‌های من خاموش بود.حواسش به من نبود 


برشی غمناک از زند گی حرمان‌زده انسانی در گوشه‌ای 
از جغرافیای این سرزمین است. نگاه شفیق و دلسوزانه 
تمر کز می کنید. قابل ستایش و تحسین است. 

اما توجه داشته باشید که قوی‌ترین مضمونها و 
تکان‌دهنده‌ترین موضوعها و اتفاقها زمانی در «داستان» 
بر کاربرد عنصرهای داستانی, مثل زبان روایت. ایجاد 
صحنه و موقعیت. شخصیت پر دازی و پیشبرد کنش و 
وا کنش‌هادر متن یک روایت سنجیده.از عهده کار بر اید. 
بیشتر وبیشتر مطالعه کنید وباخواندن کتابهای آموزشی 
هنر داستان‌نویسی, در گستره خود آموزی با اجرای یک 


روز بعد از ان روز که گفتم عاشقش شده‌ام. یکد فعه 
سبز شدم جلویش, گفتم انقدر دوستش دارم که 
حتی به کتابی که در دست‌هایش هست حسودی‌ام 
می‌شود. یادم است که استیصال او را هم جسور کر ده 
بود. گفت به درد من نمی خورد. گفت که موقعیت‌های 
بهتر و مناسب‌تری هم برای من هست. داشت بهانه 
می‌آورد.یادم است که آرام وشمرده‌می گفت اصلاًمرد 
ایده‌الی نیست. که اختلاف سنی ما زیاد است. داشت 
می گفت که من بچه‌ام. نمی‌فهمم. با هیجان از تو برایم 
تعریف کرد. می گفت تو خیلی مهربانی و می‌توانی مرا 
خوشبخت کنی. مرا بچه می دانست و مثل بجه‌ها بامن 
رفتار می کرد. می‌خواست بگوید معنای عاشق شدن 
را نمی‌دانم. دیگر نتوانستم تحمل کنم. سینه‌ام دیگر 
تحمل کوبش قلبم را تلد ایس جقدر حرص خورده 
بودم وقتی اسم تو را اورد. دلم می‌خواست بمیر م. 
ان قطره اشک سیاه لعنتی که افتاده بود از چشم‌هایم. 
داشت نگاهم می کر د. چقدر گریه کرده بودم برایش: 
یادم است داد زده بودم. گفته بودم مرد «ایده آل» 
نمی‌خواهم. گفته بودم: «چرا نمی‌فهمی؟! عاشق تو 
شده‌ام با همه خوبی‌ها و بدی‌هایت.» داشت کارم به 
او به یاد دارم محو است و موج‌دار. یادم است سایه‌ی 
بر گ‌های‌بید مجنون‌افتاده‌بود روی صور تش که گفت 
باید برود. که امیدوار است خوشبخت شوم. خواهش 
کرده بود دیگر سراغش نروم. یادم است یک چیزی 
توی چشم‌هایش برق زد وقتی نگاهم کرد برای بار 
بارانی که از روی بر گ‌های بید مجنون افتاده‌بود. گیج 
بودم. مستاصل 9 پریشان .9 بیچاره‌تر از قبل, آازش 
متنفر شده بودم. به اندازه تمام دوست داشتن‌هایم. 
ازش متنفر شده بودم. از اینکه از تو گفته بود متنفر 
هفته, دو هفته, شاید هم یک ماه بعد بود که تو آمدی. 
آمدی با همان گل رز سفید و گفتی مرا دوست داری. 
یادم است آن روز که به تو بله را گفتم, داشتم سعی 
می کردم او را فراموش کنم. او و آن قطره‌های سیاه 
لعنتی اشکهایم را. خواستم تهی شوم از او. بر ای همین به 


برنامه منسجم و مشخص با شکیبایی و سخت کوشی در 
راه دشوار نویسندگی گام بردارید. برایتان تندرستی و 
شادی و پویند گی آرزو می کنم. 
#۶ تجدیدپیام فراخوان 

برای آن عده از عزیزان نویسنده و همچنین نوقلمان 
خوش قریحه و پویا که شاید به تاز گی با این مسابقه و 
ویژگی‌های آن آشناشده‌اند. باری دیگر یاد آوری ضروری 
می‌کنيم که یگانه شرا ط شر کت در «مسابقه بزر گ 
داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی این است که - به دلیل 
محدودیت ناگزیر صفحات - هر داستان کوتاهی که 
می فر ستید حتی‌المقد ور نباید حجمی کمتر از یک صفحه و 
نهایتا بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را دربر گیرد و به خود 


۸٩ مور‎ ۱ 


تو بله را گفته بودم. خودم راخلاص کرده بودم از ميان 
بند کفش‌های گلی‌اش وپرت کرده‌بودم به سوی وجود 
معطر و مار ک دار توء توبااين لباس‌های اتو کشیده‌ات. 
تویی که نشسته‌ای اینجا. کنار من. تویی که هنوز هم 
صدای غرورت را می‌شنوم از ميان طر ح لبخندت. که 
چقدر مسخره به نظرم می‌رسید آن روزهای اول. 

یکدفعه گفتی «حواست با منه؟» نفست را هل 
دادی توی صور تم. دستپأچه نگاهم را از مورچه ميان 
کفش‌هایم برداشتم و خیره شدم به تو. گفتی «حواست 
به منه يا این مورچه؟ بذار بره» پا و کفشم رابلند کردم 
محکم تکان‌دادم. مور چه‌رفت. چه عبور کندی داشت. 
فکر کردم میان آن کفش‌های گلی امن‌تر بود برای 
مورچه. به تو نگاه کردم. وقتی به روزی فکر می کردم 
که تو می‌فهمی دروغ «بله» گفتنم راء چقدر دلم برایت 
می‌سوخت. خودم را از میان بند کفش‌های گلی‌ام 
خلاص کردم و هل دادم ميان حرف‌های عاشقانه 
تو. لبخندی تحویلت دادم و خواستم حرف را عوض 
کنم. خواستم یادت برود که اصلا حواسم به تو نبوده. 
خواستم دیگر به او فکر نکنم. پرسیدم: «چی شد که 
از بین اون همه دختر من را انتخاب کردی؟» باز هم 
خندیدی. بلندقد تر شدی و مهربان‌تر. خوشحال شدم 
فکر کردم حتماً از بار گناهم کم می‌شود وقتی توراشاد 
می‌کنم. داشتم سعی می کردم قبول کنم که تو مرد 
ایده‌الی هستی و هر دختری باید با مردی «ایده‌ال» 
ازدواج و زندگی کند. داشتم قبول می کردم که با تو 
خوشبخت می‌شوم, که گفتی:«علی ر وياد ته ؟ همون که 
دوست من بود.ردیف سوم کلاس می‌نشست همیشه. 
اون تو را به من معرفی کرد. وقتی گفتم می‌خواهم 
ازدواج کنم بهم گفت تو از همه دخترها بهتری. حالا 
می‌بینم راست می‌گفت. سه ماه قبل از این که بیایم 
خواستگاری. راجع به تو با علی حرف می‌زدیم ولی 
نمی‌دانم چی شد که او یکهو گذاشت و رفت. راستی 
تو علی رایادته؟» 

سرخ شدم و خیس از عرق, داغ شدم. سرم را 
انداختم پایین. هیچ نگفتم. فقط گذاشتم قطره‌های 
اشکم سر بخورند. انگار نگاهم جایی دور و از دست 
رفته.در ان لحظه‌ای که چشم‌های علی برق زده‌بودند. 
گیر کرده بود. 


اختصاص دهد. 

داستان‌هایتان را حتماً بر روی یک طرف کاغذ - با 
حفظ فاصله‌های مناسب و متعارف بین سطرها - با خط 
خوانا بنویسید یا تایپ کنید. ضمناء اگر بخواهید می‌توانید 
داستان خودتان را با قید عبارت «مربوط به مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی» از طر یق 111211 (پست الکتر ونیک) مجله 
اطلاعات هفتگی بفرستید. 

همراه با هر داستان هم - هر بار و همواره " شرحی 
مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی 
و هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن تان بنویسید و به انضمام 
یک قطعه عکس خودتان برای چاپ در کنار داستانتان 
ارسال کنید. موفق باشید. 
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۳ | ی ۳ 
۱ ۰ تجویز شده باعث کاهش درد 
وافزایش قدرت ماهیچه‌هادر 
افر اد دارای ار تروز می‌شود. 
» ورد کمتری 
سا تس خواهند داشت 
طبق یسک پژوهش هن دی هنگامی که بیس اراندارای آرتروززامفصل 
O I‏ 
قدرت ماهیچه‌های آنها و افزایش دامنه حر کت وابراز درد کمتر در آنهامی‌شود. 
تیم تحقیقاتی با مد یریت مار تیژن فیسترز از دانشگاه پزشکی اوترشت هلند 
وموسسه تحقیقاتی سلامت هلند بابررسی ۰ بیمار دارای آر تروز زانومفصل 
ران (04) برای ۵سال بر روی چگونگی بهبود این بیماران بعد از درمانهای انجام 
شده مطالعه کر دند. 
یافته‌هاحاکی از آن است که هر چه میزان فعالیت بیشتر شود درد کاهش یافته 
وه و ماع آن‌است که‌هرچه 
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سم مه ۳ ۰ ۳ 
آقابان حتما بخوانند 

پژوهشگران انگلیسی‌هشدار دادند: آ لود گی 
آب‌هابه قدرت باروررسازیو توان تولیدمثل 
مردان اسیب وارد می کند. 

این‌پژوهشگران‌تا کید کر دند:در آبهای | لوده 
مواد شیمیایی وجود دارند که این مواد فعالیت 
هورمون جنسی نر موسوم به تستوسترون رادر 
حیات وحش دجار اختلال می کنند. این مواد 
می توانند تاثیر نامطلوب مشابهی روی انسانها 
نیز داشته باشند و به این تر تیب به قدرت بارورسازی مردها اسیب وارد کند. 

این تحقیقات از سوی محققان دانشگاه بر ونل دانشگاه | کستر, دانشگاه ریدینگ 
ومرکز اکولوژی و هیدرولوژی صورت گرفته است. این محققان گروه جدیدی از 
مواد شیمیابی راشناسایی کر ده‌اند که این مواد به عنوان ضد | ندروژن عمل می کنند 
و عملکر د هورمون مر دانه تستوستر ون را متوقف می‌نماید. در نتیجه این تغییر ات 
قدرت باروری مر دانه کاهش پیدامی کند. بر خی از این مواد ضد آندروژه در داروها 
نیز مورد استفاده قر ار می گر د. 

به گفته محققان؛ این قبیل داروها برای درمان سر طان. در مانهای دار وسازی و 
مواد آفت کش در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیر ند. 

این محققان با استفاده از الگوسازی‌های آماری توانستند رابطه بین تماس با این 
مواد شیمیایی و تاثیر ات بالقوه و نامطلوب این تماس رابا بررسی بیش از هزار ماهی 
نمونه برداری شده از ۳۰ رودخانه در مناطق مختلف انگلیس. کشف کنند. 








زمان بیشتری سیر ی شود. ادامه فعالیت‌های بدنی آنها در خانه کاهش می‌یابد. 
نتایج نشان می‌دهد که تنها ۴۴ درصد از بیماران فعالیت‌های قدرتی راتا ۱۵ 
ماه بعد و فقط ۳۰ درصد از آنها فعالیت‌ها را تا ۰ ۶ ماه بعد ادامه می‌دهند. 


مصرف لوازم آرایشی در زنان باردار باعث شکاف 


کام و لب شکری نوزادان می‌شود. 

د کترصلاح الدین دلشاد. مدير عامل موسسه 
حمایت از کود کان‌باناهنجاری‌های‌ماد ر زادی گفت:لب 
شکری» شکاف کام و ناهنجاری منینگوسل (ناهنجاری 
دستگاه عصبی و نخاعی مادرزادی) شایعترین 
ناهنجاری‌های مادرزادی در کشور هستند. 

وی‌ادامه‌داد:بسیاری‌ازاین‌ناهنجاری‌هاباآ زمایش 
مایع آمونیاکی توسط زنان فوق تخصص بیماری‌های 
جنین تا قبل از ۴ماهگی در هفته‌های ۱۲ تا ۱۶ماهگی 
بارداری پاانجام سونو گرافی در هفته‌های TUT‏ 
بارداری قابل تشخیص است. متأسفانه هنوز شیوع 
ناهنجاری‌های مادرزادی در کشور مابالاست وباید 
قدامات قایل توجهی برای گسترش مراکز تشخیصی 
و اقدامات پیشگیرانه در کشور انجام شود. 

وی گفت:مساله دیگر اقدامات و تجهیزاتی است 
که برای زایمان این نوزادان لازم است و متأسفانه در 
کشور مااین امکانات بسیار محدود است به همین 
علت قر ار است پر وتکل زایمان کود کان با ناهنجاری 
مادرزادی با همکاری وزارت بهداشت تدوین شود. 
مر کز مجهزی نیز قر ار است بر ای تولد این نوزادان که 
هم امکانات لازم برای نجات نوزاد و هم مادر راداشته 
ا ۱ 
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امام خمینی(ره) دایر شود. 

وی‌افزود:عوامل شیمیایی مانند مصرف سیگار و 
استفاده از لوازم ارات زنان در ماه‌های اول بارداری 
ونيز مصرف الکل از مهمترین عوامل ابتلای جنین 
رال cE‏ 
بارداری و شر وع به مصرف قرص‌های اسید فولیک از 
چند ماه قبل از بارداری وانجام | زمایش‌های تشخیصی 
ارات اک رد 
ناهنجاری‌ها برای نوزادانشان هستند. 

وی گفت:متاأسفانه‌برخی‌مادر ان‌باوجودتاً کیدپزشکان 
برای مصر ف قر ص اسید فولیک قبل و حین بارداری این 

مدير عامل موسسه خیربه حمایت ا زکو دکان 
باناهنجاری‌مادرزاد ی‌اضاف هکرد: این موسسه ۳۲۲ 
ناهنجاری مادرزادی راتحت پوشش داردویرای 
نوزادانی کهبایکی از این ناهنجاری‌هامتولد شوند 
علاوه‌بر پذیرش سریع درم راکز فوق تخصصی جراحی 
در صورتی که مشکل مالی داشته باشند. هزینه‌های 


بر ۳۶۳۷ 


نتایج تحقیق فوق نشان می‌دهد: وقتی این مواد سیمیایی خطرناک به طرق 
مختلف وارد سیستم اب شوند می‌توانند نقش مهمی در تضعیف قدرت بارور 
سازی مردان داشته باشند. 


ت_ 


سه و یز گی نغذ به 
پات 


عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی. گفت: تغذیه مناسب باید دارای 
سه ویڑ گی تنوع. کفایت و تعادل باشد وافر اط در هر 
یک از آنها می‌تواند منجر به چاقی شود. 

دکتر ناصر کلانتری‌در گفت و گوباخبر نگار ما 
اظهار داشت: چاقی هم دلایل ورائتی و ژنتیکی دارد و 
هم به عوامل محیطی مر بوط می شود ِ که آمروز 
در جامعه مابه افزایش جاقی منجر شده بیشتر به عامل 
محیطی و الگوی تغذیه و سبک زند گی بر می گردد که 
می‌توان با اطلاع رسانی و آموزش الگوهای مناسب به 
ااا از کیک کرد 

وی با بیان اینکه در حال حاضر در همه گروه‌های 
سنی.شاهد افزاي ش چاقی هستیم. اف_زود:ا کثر 
خانم‌های بالای ۵ ۴سال در کشور دچار چاقی هستند 
واگر فرایند چاقی در دوران‌نوجوانی کنترل نشود 
روا در کاس هس 
خواهند بود. 

این متخصص تغذیه در ادامه اظهار داشت: در 
ھی کجای داد تزا آن شاه که دن 
اندازه بشقاب‌ها نیستم و پر خوری در کشور به شدت 
افزایش یافته است. 
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راز لبخند مونالیزا 
این برادر هنر مندمان جناب لئونار دو داوینچی 
هم در طول پنج شش قرن گذ شته. خوب همه 
خلق‌الله راسر کار گذ اشته است. این نابغه ساخت 
ایتالیا در ميان صدها تابلو که نقاشی کرد. یک تابلو 
هم از چهره متبسم و مشک وک یک زن ساده و نجیب 
وعجیب به نام «مونالیز!»رسم کرد که فقط به 
خاطر لبخندش بیش از تمامی نقاشی‌های داوینچی. 
معروف ومشهور شد والان‌هر کس که وارد موزه 
لور فرانسه می‌شود. از همان نگهبان دم در. اول 
سراغ مونالیزای خدابیامرز رامی گیر د.انگار که دارد 
می‌رود خواستگاریش! 
اظهار نظر : 
گر به تو افتدم نظر. چهره به چهره. رو به رو 
کشف کنم تبسمت. نکته به نکته. مو به مو 
در این سده‌هاوسالها آن قدر راجع به اسرار این 
لبخند ساده‌وصمیمی نظر داده‌شده کهاگر خود 
مونالی زازنده‌می‌بود.همین لبخند معمولی کم رنگش 
تبدیل به قهقهه‌های آن چنانی می‌شد. طوری که خود 
داوینچی هم از خنده روده بر شود. بعید می‌نماید که 
این انی کار کته در رمان ا جرا انس خاش این هه 
حرف و حدیث و حدس و گمان را پیش بینی می کرده 
است.اگر می کرد.باور کنید که بقیه تابلوهایش راهم از 
همین مونالیزآمی کشید. فوقش یک دستمزدی چیزی 
به او می‌داد واز وی خواهش می کرد که یک یکماهی 
- على المذة المع وم - در چهارچوب موازین لازم. 
مدل نقاشی او شود. لبخندش یک چیز همچین خاصی 
هم نیست.یک کم زیر پوستی و کمرنگ وپنهانی است. 
همین. در مملکت ما هم سابقا وجود داشته و اسنادش 
هم موجود است. 
حافظ می‌فر ماید : 
بی وفا نگار من. می کند به کار من 
خنده‌های زیر لب. عشوه‌های پنهانی 
کشف اسرار لبخند :اخیر آنیز بابالا گرفتن‌بیکاری 
در اروپاء عده‌ای از محققان به صرافت آن افتاد ند تب 
استفاده‌از اشعه ایکس به راز لبخند مونالیز ابیشتر 
پی ببرند که ظاهر پی بر دند واعلام کر دند که راز 
این لبخند. در شیوه‌ویژه‌رنگ آمی زی‌این بخش از 
تابلونهفته است. ظاهرآداوینچی از تکنیکی به عنوان 
«محو کاری» استفاده‌می کر ده که بر ای این کار. گاه‌تا 
حدود ۰-۰ لایه نا زک رنگی رابر روی هم تر کیب 





می کر ده است. از قرار معلوم. آن موقع قیمت رنگ 
ارزانتر از حالایاحتی مفت بوده. ر نگ مفت. مدل 
مفت! 

کش فیات مخوف ما:علیرغم برخی «کشفیات» 
نزدیک به «کشکیات» پاره‌ای از محققان عالم. ما که 
خود اخر لبخند شناسی و متخصص لبخندهای داخلی 
وخارجی می‌باشیم؛بر این باوریم که خیلی هم نباید یک 
لبخند ساده‌رااين قدر بیجیده‌اش کرد که هی بر قیمت 
تابلو مونالیز او معروفیت داوینچی افزوده شود. به نظر 
ما که لبخند مورد نظر هیچ هم اسرار آمیز نیست و مثلاً 
می ان ا بے آوهراردی هجون مرارد ترا که 
فشر ده عرض می کنیم: 

۱-مونالیزاداشته به داوینچی می‌خندیده که کار 
بازاراقتصادوسیاست راول کرده»آمده‌ازراه‌هنر 
پول در آورد. 

۲-داشته به بر ادرش می خند يده که خیال می کر ده 
مونالیزارفته سرزمین محصول برداشت کند. 

۲-مونالیزاداشته به هدفمند شدن اقتصاد ایتالیا 
یک لبخند زیر پوستی نامشخصی می زده که خیلی تابلو 
نباشد. سیاسی شود. 

۴-موناجان کارمند بودهوهر چه داوینچی می گفته 
بخند. خنده‌اش نمی آمده؛ چون آخر برج بوده! 

۵_مونالیزابه علت عدم تمکن مالی نمی‌توانسته 
تفای راار ڈو سے وی کە خت 
می کر ده» یک مقدار چهر هاش نازیبامی‌شده که چون 
خانم هاهم معمولاً نسبت به این قبیل چیزها حساس 
می‌باشند, تر جیح داده‌یک لبخند محو تحویل داوینچی 
و آیند گان کنجکاودهد. 

۶-داوینچی در حین کشیدن چهره مونالیز ابر ای او 
جو ک تعریف کر ده که چون کمی یخ بوده مونالیز افقط 
برای سنگ روی یخ نشدن وی یک لبخند فتوژنیک 
زده که طرف خبط نشود. 

۷-مونالیزا داشته طنزهایی مثل همین طنزهای ما 
تام رات ات توس باس 
جون دیده کارش از گریه گذشته‌است /به این خندیده 


طرح جایگزینی اگزوز به جای گربه؛ 


جل الخالق!...اين قدیمی‌های سرد و گرم چشیده 
ما چقدر چیزفهم بودند و چه چیزها که نمی فر مودند. 
فی‌المثل فر مودند:«هر چیز که خار آید. یک روز به کار 
آید». و این در خیلی از موارد صادق است. مثلا همین 
اگزوز ماشین که معر ف حضور همگان است. جدا از 
فای ده‌ای که برای خودر وهادارد ودودموتور انهار| 
به راه راست بیر ون هدایت می کند؛اگر جه در ادبیات 
غیر فاخر بر خی افرادلمین لات ولوط. استفاده‌های 
زیر گذری و «زیرهشت»ی هم داشته است؛اماالان 
که نخبگان جامعه بیشتر به آن دقت کردند. به این 
کشف مهم نائل آمدند که لوله اگزوز کاربردهای 
دیگری هم می تواند داشته باشد اگر قابلیت‌های آن 
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خوب شناخته شود. 

خبر مر تبط :معاون محیط زیست شر کت 
اوا ل و تین 
اجرای طرح ژایلوت نابودی موش‌ها با استفاده از 
دوداگزوز خودروها توسط بر خی از دانشجویان 
واعضای هیأت علمی در یکی از نقاط مر کزی 
شسهر تهران خبر داد و گفت که جنانچه دود اگزوز 
خودروها در مبارزه با جوند گان موذی شهر موّثر 
واقع شود این طرح به صورت گستر ده در تمام 
تهرآن اجرایی می‌شود. 

در انداختن طرح: 
اگر روی زمین گربه برای موش کم آید 

«فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازيم» 

هدفمند کردن‌دودا گزوز:مابه سهم خودمان‌این 
طرح‌هد فمند کر دن‌دودا گز وزهای خودر وهاراتبریک 
عرض می کنیم وحالا که از حیث گربه کم آوردیم. 
می توانیم باطرح جایگزین کردناگزوز ماشین به جای 
گربه, کماکان و بدون لحظه‌ای خستگی و عقب نشینی 
هرت لت کر هو ا ما و ا ا 
جانوران موذی ادامه دهیم. هر چند بیش و پیش زاینها 
باید به فکر از بین بردن این موجود موذی می‌بودیم که 
بزرگان قوم فر مودند: «اقتل الموذی قبل ان پوّذی»!.... 
منتهی باز هم غنیمت است. موش راهر وقت از اب 
جوی شهر بگیری, زنده است و می‌شود با دود ماشین 


روش سیستماتیک کار :در این طرح که به روش 
تدخینی (گازدهی) معروف است؛ به کلونی موش‌ها 
(که راستش مانمی‌دانیم دقیقاً کجای موش‌ها واقع 
می‌شود) گاز مونو کسید کربن از خروجی خودروها 
تزریق می‌شود. هر چند که دقیقاً توضیح داده‌نشده 
که بالاخره چطوری عملیات تز ریق انجام می گیرد؛ 
اما به نظر ما باید به یکی از روش‌های زیر باشد که رو 
ی( 

۱_موش‌توی‌اگزوز:دراین روش.موش را 
می گیر ند فرومی کنند توی‌اگزوز تا خوب دود بخورد 
وخفه شود.سپس آن رابیرون کشیده. جلوی گربه 
می‌اندازیم تا کلک گربه هم کنده شود. اخته کردن 
گربه‌ها که جواب نداد. حالا با کشتن موش گر به هم 
روش! 

۲-] گزوز توی‌موش:دراین روش ابتدادهن موش 
رابه زبان خوش باز کر ده پس آنگاه‌مقداری از | گز وز را 
داخل دهن موش می گذاریم واز راننده تقاضا می کنیم 
تامی‌تواند گاز بدهد.صادرات گاز. از سیاست‌های 
اصلی دولت است. 

نظر یه علمی- کار بر دی :یک کارشناس وابسته 
به پروژه موش کشی به هرشکل, در تشریح و تببین 
طرح فوق اعلام کرد که ماوقتی از اثرات مخرّب دود 
اگزوزها بر روی سیستم تنفسی و سلامتی شهر وندان 
مطلع و مطمئن شدیم؛ تصمیم گر فتیم که این طرح را 
بر روی موش‌ها نیز پیاده کنیم که فکر می کنم در سطح 
دنیا و اطراف ورامین بی نظیر باشد. 


۳۳ 


مس سس مکرر اتفاق افناده اشخاص 
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از گوشه کنار جبا 

واقع در قاره آفریقاتنها 

داده است. 
۱ دریک تصویر قورباغه 
تصاوی ری را که مشاهده‌می کنید مر بوط به کر تقض ویر دک زوا مور 
۱ ر زیست آن که به راستی زیبا 
می‌باشد رامشاهده می کنید. 
امامتاسفانه‌این گونه‌قور باغه 
که با نام «قورباغه گولیات» 
یعنی قورباغه غول اسا 
بی‌رویه که برای فروش 
جهت تغذیه به بازارهای 
افریقایی و اروپایی صورت می گیرد. در خطر انقراض 
ارزان از بازارهای افریقایی رهسیار بازارهای ارویایی 
و آمریکایی می‌شود که همین امر نسل آن رابه خطر 
انداختهاست.بسیاریاز کار شناسان‌حیوانات آفریقایی 
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برآ ن شده اند تاقانونی برای حفاظت از قورباغه گولیات 
در گینه استوایی رااز دولت در آن کشور مطالبه کنند 
تاشکار آن‌از حالت بی‌رویه خارج شود و برای حفظ 
نسل آن‌هم تلاش صورت گیرد.هم | کنون کار به جایی می‌توان تا هفتاد قورباغه گولیات رامشاهده کرد که 
رسیده که در یک فروشگاه کوچک در گینه‌استوایی برای فروش گذاشته شده است. 











| مشاهده‌می کنید از یک برای مدت ۱۴ قرن است که ادامه دارد و هنوز هم | ثار آن در گوشه و کنار سیبری مشاهده 
تلاش قابل تحسین که در می‌شود. در سیبری به دلیل شرایط آب و هوایی خاص و بسیار سردی که وجود دارد. اسب 
اوائل قرن بیستم برای به از نظر یک وسیله نقلیه و همچنین دارایی و ثروت شخصی اهمیت فراوانی دارد و ثروت 
دست آوردن نمونه‌هایی یک فرد با تعداد E‏ 9 . ضمن آنکه اصولاً 





























از موسیقی و صسدای 
اقلیت سر خیوستی در 
قربانی زماآن و تاریخ 
بشود بر داشته شده 
اش تصویر در سال 
۶صیعنی ۹۴ سال 


| پیش تر بر داشته شده‌ودر 


یک کلکسیونر مشهور در مورد آواهای مردمان گذشته به شمار می رود 
باابزار و وسایل ابتدایی مشغول ضبط صدای یک سر خیوست از قبیله 


سر خپوستان موسوم به «پاسیاه» می‌باشد. صدایی که خانم دنسمور ضبط 
کرد تنها صداو آوای اصیل از قبیله پاسیاه است که باقی مانده است جرا که 
قبیله پاسیاه بیش از ۰سال است که منقرض شده است. خانم فر انسیس 
دنسمور یکی از مشپهور ترین کلیسیونرهای | واهای گذشته در جهان 
E N OT‏ 
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آنها نیز برای ساختن ابزار و وسایل 


نسبت به اسب احترام خاصی مردم 
سیبری قائل می‌باشند که یکی از 
علائم این احترام. قبرستان ویژه 
اھا فی کت دران قران 
اا ها کم ی د 
ار تسست‌های. سای ددن 


مختلف استفاده می‌شود. ضمن آنکه 
انواع و اقسام کاردستی نیز به وسیله 
ستخوانهای باقیمانده از اسب‌ها 
درست شده و درواقع هیچکدام از 
قسمت‌های بدن اسب بلااستفاده 
باقی نمی‌ماند و حتی از کوچکترین 
استخوانها هم برای ساختن ابزار 
و کاردستی استفاده می‌شود. این 
فرهنگ توآم با احترام به اسب در 
سیبری آمروز هم به همان قوتی که 
قرنها پیش رواج داشت ادامه دارد. 











تصویری را که مشاهده می کنید یک منظره آشنا در 
شهر بغداد مر کز عراق به شمار می‌رود. درواقع به محض 
آنکه روز آغاز می‌شود. ابتدا مخالفین عراقی در گوشه و 
کارت یر اسار یا تن دست ھی رند وس اشفالگ ان 
آمریکایی و انگلیسی هم با بمبارانهای خود به آن دامن 
می‌زنند و چنین است سرنوشت شهر زیبای بغداد. البته 
مشکل آتش‌سوزی به قدری به ایجاد دودهای مضر و 
هوایی غیر قابل تنفس کمک کرده که اغلب ساکنین بغداد 
دارای مشکلات ریوی شده‌اند و برای آن دارو مصرف 
می کنند. مشکل دیگر هم این است که تفاوت میان ساعات 
روز و شب در بغداد از ميان رفته است و ساکنین بغداد در 
تشخیص ساعات روز و شب کاملاً به سر گیجه افتاده‌اند 
چرا که فضای بغداد. همواره آ کنده از دود می‌باشد. البته 


خبر خوب این است که نیروهای خارجی در شرف ترک ا 8۳ یل 
n E PTE ۳: na ۱ ۱ ۳ ۱ ۱‏ ده مسج ۳ . 
بغداد می‌باشند وپس از آن‌اين گروههای مخالف می‌باشند ٠‏ ا > > 

= ۳ کے ی 
که باید از ایجاد دود و آتش‌سوزی خودداری کنند واجازه ان کے کے 
دهند که ساکنین بغداد بر ای نخستین بار یس از جند سال؛ ان ج 
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پل چوپی و کهنه‌ای را که مشاهده می کنید. در کشور پرو و بر فراز رود آمازون 
برپاشده‌است. از تاریخ ساختن این پل حدود ۰ ۵سال گذ شته است و به همین دلیل 
هم پل بسیار کهنه شده و به شکل خطرناکی تخته‌های کف أن از ميان رفته‌اند. 
درواقع حتی دوچ ر خه سوا ران هم از وسیله خود پیاده‌می‌شوند وبااحتیاط از آن عبور 
می کد در تفای بل طرش و تحمل آ ن راخ رف 0و فد کر دواد اما ا 
ران مل مر وط به آغار کار پل است وا کون کی تل م تی راھ دار 
چه بسیار تصادفها روی پل صورت گرفته و تاکنون چندین دوچ ر خه و موتو ر سوار 
و یاحتی کسانی که با قاطرء اسب و الاغ از روق آن عبور کردزات بر اثر سستی 
ای کف وجار ا دد وهو اکل اون یط کرای توا 
برو قضدما ها ری ل ر اذا رذ اما در این اند ا مگاافتے طر ی اران محظط رس 
مواجه شده که معتقدند که یک پل بز ر گ و قد ر تمند. طبیعت منطقه و آمازون را 
وجار اتال ی کد مار مین کا وردان آمارون آخرین ار هدور 
آبی طبیعت‌ساز در کره زمین است که با ساختمان‌سازیهای جدید. متاسفانه این 
آ براه طبیعی هم به سالهای آخر وجود خود نزدیک می‌شود. 





تصویر یکی از حقایق غم‌انگیز در رابطه با فقر در هند را باز هم مطرح می کند. 
ملا کان و ساختمان‌سازان و ساختمان‌داران‌هندی. یی به این نکته بر ده‌اند که فقر در 
خانواده‌های هند بویژه در ایالتی چون پنجاب چنان بیداد می کند که آنها می‌توانند 
برای انجام کارهای مر بوط به کار گری ساختمان از بانوان هندی استفاده کنند که 
درواقع نیمی از هزینه کار گران مرد را دریافت می کنند. درحقیقت بانوان هندی 
که در تصوير هم مشأهده می کنید. در ازای دو دلار در روز, کار طاقت‌فرسای 
مردان را انجام می‌دهند و لب به شکایت هم نمی گشایند. البته این موضوع باعث 
دلخوری کار گران مرد شده که حتی این شکواییه را به صورت سندیکایی نیز 
مطرح ساخته‌اند. اما به آنها پاسخ داده شد که از آنجا که بانوان هندی در کار گری 
ساختمان سندیکایی ندارند. بنابر این آنها ا زاد هستند تااز نظر مالی به هر موافقتی 
که بخواهند با کار فر ما بر سند و نمی‌توان بر علیه آنها شکایتی را مطر ح ساخت. اما 
بسیاری از رسانه‌های هندی از این استفاده نامعقول از بانوان هندی شاکی بوده و 
مطالبی رادر مورد غیر منصفانه بودن آن انتشار داده‌اند. اما هیچکدام تاثیری روی 
بانوان فوق‌الذ کر نگذاشته است چرا که این فقر است که تصمیم اصلی را باعث 
می‌شود نه مسائل دیگر. 
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مرد آتش افروزی که‌جسد همسر موقتش راسوزانده و داخل چمدان 

جاسازی کر ده بود به دام افتاد. 

راز این جنایت خاموش زمانی فاش شد که خانواده زن جوانی به نام «مریم» ماجرای 
ناپدید شدن دخترشان را به پلیس اطلاع دادند و اعلام کردند که وی با مرد جوانی به 
صورت موقت ازدواج کر ده‌بود. بدین تر تیب مرد جوانی به نام «مر تضی» دستگیر شد 
و وی در بازجویی گفت: 

چند ماه پیش از طریق یکی از دوستانم با مریم آشنا شدم.او به تاز گی از همسرش طلاق 
گرفته بود و من به صورت موقت با او ازدواج کردم و ما مدتی بود با هم در گیری داشتیم تا 
جایی که تصمیم گرفتیم از یکدیگر جدا شویم. روز حادثه بر سر مسائل جزیی با هم در گیر 
شدیم و من ناگهان کنترل خود را از دست دادم و با دستانم او را خفه کردم و در اینجا بود 
که باید آثار جرم راپاک می‌کردم. بنابراین جسد رابه پشت بام خانه‌ام بردم و آتش زدم و 
بعد آن راداخل یک چمدان جاسازی کرده و یک تاکسی کرایه کر دم و به رباط کریم رفتم و 
چمدان راهمانجا رها کردم. در پایان اعتر افات این مر د قاتل خانواده مقتول خواستار اعدام 
او شدند و قضات داد گاه به زودی درباره حکم این مرد متهم تصمیم خواهند گرفت. 


عشقی که به قیمت حان تمام شد 


پلیس آمریکا در حال تحقیق پیرامون مر گ یک خانم د کتر است که به 

شکل فحیعی جانش رااز دست داده است. 

خانم د کتر که «ژا کلین» نام دار د واهل کالیفر نی است سه روز بعد از آنکه خانواده‌اش 
رک ن ی ب و رن 
نامزد سابقش کشف شد. 

کشف این جسد زمانی صورت گرفت که همسایه‌ها از بوی تعفن شکایت کردند 
و ماموران آتش نشانی جسد این زن را درحالی که در میانه راه تاارسیدن به آپارتمان 
نامزدش بود. پیدا کر دند. نامزد سابق این خانم د کتر که از مرگ فجیع این زن بسیار 
ارات هدع امت فاص تید د کا سس رات لرل نار کد وخرا 
برای ورود پنهانی به خانه او چنین نقشه عجیبی کشیده است. 

باوجود تحقیتات اولیه ومدا رک موجودپلیس آمریکامی وی به نظر می‌رسد خانم 
ژاکلین خودش 
این ساحه 
غم‌انگیز رارقم 
زده‌است ام] 
از دو خانواده 
ادامه دارد. 


نوزادی داخل سطل زباله هواپیما 
پلیس فیلیپین از پیداشدن ماد ری که‌نوزادش رادرون سطل زباله هواپیما 

رها کر ده بود خبر داد. 

بنا به این گزارش «لابی مر کادو» یکی از افسران فرود گاه فیلیبین در این باره گفت: 
یک زن جوان فیلیپینی که توسط کارفرمای خود مورد تعرض قرار گرفت. به دستور 
زن صاحب کارش به دلیل بارداری مجبور به ترک این کشور شد. پس از سوار شدن به 
هواپیمایی که از قطر به سمت فیلیپین در پر واز بود. کود ک خود رابه دنیا آورده‌و نوزادرااز 
ترس بی آبرویی داخل سطل زباله هواپیما انداخت. البته درا رمان مل حمایت از خانواده 
فیلیپینی نیز اعلام کرد که از این زن و فرزندش حمایت خواهد کرد. هر چند دادگاه 
عالی فیلیپین این زن جوان را به اتهام رها کر دن نوزاد خود. محکوم کرده و البته خواهان 
۰۰ 





دزد ییتزا در تهرآن دستگیر شد 


یک مجرم‌سابقه‌دار که‌باسفار ش ساند و یچ و پیتزاازمغازه‌های 

اغذیه فروشی غرب تهران کلاهبرداری می کر د. دستگیر شد. 

چندی پیش صاحب یک پیتزافروشی با 
حضور در کلانتری از مرد شیادی شکایت 
کرد وگفت؛مردی بامحل کارم تماس گرفت 
و سفارش ییتزا داد و ادعا کرد چون که تراول 
۰ هزار تومانی دارد. مبلغ ۸۰ هزار تومان 
هم از طریق پیک موتوری برایش بفرستم تا 
اونیز چک ۱۰۰ هزار تومانی به پیک موتوری 
تحویل دهد. وقتی پیک موتوری مغازه 
یتزاها را به مشتری تحویل داد و ۰ هزار تومانی 
در داخل خودرویش است ناگهان پشت فرمان نشست و متواری شد. با 
تشکیل پر ونده در این رابطه بازیرس و رئیس شعبه ۲ دادسرای ناحبه ۵ 
تهران دستور تحقیقات در این باره را صادر کرد و درحالی که ماموران در 
جستجوی متهم فراری بودند. صاحبان مغازه‌های دیگر به کلانتری مر اجعه 
و شکایت‌های مشابهی ارائه دادند. با افزایش شکایت‌ها ماموران ابتدا به 
تحقیق از شا کان رستوران‌ها و پیتزافروشی‌های تهران پر داختند که معلوم 
شد همگی در دام یک نفر گرفتار شده‌اند. با مشخص شدن این موضوع. 
ماموران تصویر رایانه‌ای متهم فراری را دراختیار صاحبان رستوران‌ها و 
ساندویچ فروشی‌های تهران قرار دادند تااینکه چند روز پیش صاحب یک 
پیتزافروشی در غرب تهران با پلیس تماس گرفت و گفت؛ دقایقی پیش 
مردی با محل کارم تماس گرفت و سفارش پیتزا داد و خواست مبلغی پول 
هم برایش بفرستم. تاو در قبال ان چک پول بپر داز د. به اين تر تیب ماموران 
به محل تحویل پیتزای سفارشی مرد مشتری رفتند و متهم تحت تعقیب را 


به ساد گی دستگیر کردند. 


ثابل توجه موتورسواران 
اعضای یک شبکه که باهمدستی کار گر پار کینگی, 
موتوسیکلت‌های توقیفی رامی‌دزدیدن د وپس از بازسازی آنها رابه 
افغانستان صادر می کر دند. دستگیر شدند. 
ازابتدای خر داد ماه‌سال جاری رفتار غیر عادی گر وهی در خیابان ولیعصر 
تهران که در زمینه موتوسیکلت فعالیت می کردند. به پلیس آگاهی تهران 


گزارش شد تا اینکه چندی پیش ماموران اداره هفتم سه مرد ۳۰ تا ۴۸ساله 


به نامهای حسین, داربوش و مهر داد رادر مخفیگاهشان به دام انداختند. 
کار آ گاهان در بررسی و تحقیقات اولیه موفق شدند بیش از یکصد تنه و 

اسکلت موتوسیکلت به همراه ۲۵ دستگاه موتوسیکلت آماده بر ای صادرات 

را کشف کنند. پلیس در ادامه تحقیق و باز جویی از سه مرد. پر ده‌از نقشه آنها 

برداشت و کارگر پار کینگ در این باره گفت: موتوسیکلت‌های توقیفی که 

صاحبانشان اقدام به ترخیص آنها نمی کر دند را از پار کینگ خارج کرده و 

برای بازسازی و صادرات به افغانستان دراختیار همدستانم قرار می‌دادم. 
O E O‏ 

حرفه‌ای صد ور جک بلامحل 

است که وی نیز چندی پیش 

در روز تولدش به دام افتاد. 

تاکنون ۱۷ مالباخته در 

زمینه کلاهبرداری ۳۲۰۰ 

میلیونی سردسته این باند 

ردیابی شده‌اند و تحقبقات 

در این زمینه ادامه دارد. 





پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


جات زندگی مر 


زنی ۳۵ ساله هستم 
و پانزده سال هم از آغاز زندگی 
مشترک من و شوهرم می گذرد. ما صاحب 
دو فرزند هستیم. پسری ۱۲ ساله و دختری 
ده ساله. ازدواج ما یک ازدواج دلخواه بود 
چرا که ما رااز کود کی به پای یکدیگر نوشته 
بودند. البته ما نسبتی با یکدیگر نداشتیم. اما 
در دو نسل پیاپی همسایه بودیم و از این نظر 
حتی از خویشاوندی هم به یکدبگر نزد یک تر 
بودیم. در نتیجه از زمانی که من تنهادختری 
هفت ساله و او هم پسری ده ساله بود. دو 
خانواده تصمیم گرفتند تا ما در بز ر گسالی با 
یکدیگر ازدواج کنیم تا دو خانواده که اینقدر 
به یکدیگر و طی ۴۰ سال گذشته نزدیک 
بوده‌اند برای همیشه خویشاوند یکدیگر هم 
محسوب شوند. بنابراین زمانی که من به 
ام تور 7 و 
۳ سالگی عملا اداره امور فروشگاه پدرش 
رادر دست گر فته بود زند گی مشتر ک خود 
را آغاز کردیم. البته ما از کودکی یکدیگر 
را می‌شناختیم. بنابراین کاملا با اخلاق و 
روحیات یکدیگر آشنا بودیم و همین امر 
سبب شد تا زند گی مشتر ک بسیار راحت 
و بدون مشکلی را تجربه کنیم. درواقع از 
انجا که از نظر مالی و اقتصادی هم تامین 
بودیم. نه‌تنها ارامش در خانواده ما بر قرار 
بود. بلکه برای دو فرزندمان هم نقشه‌های 
بلند پر وازانه ای رانظر داشتیم و خیال داشتیم 
تاهر دوی انها را برای ادامه تحصیلات پس 
از پایان دبیر ستان به خارج بفرستیم. درواقع 
با چنین تفکراتی ما به زند گی مشتر ک خود 
ادامه‌می‌دادیم‌ومن‌همواره‌شکر گز ار خداوند 
بودم که سر انجام یک از دواج دلخواه را برای 
من فر آهم کر ده بود.امامانند هر دوره دلخواه 
دیگری که سر انجام یایانی برای خود دارد. 
زندگی دلخوهماهم به مشکل غیرمترقبهای 
دچار سکته‌ای عجیب شد. 
یک خبر تکان‌دهنده 
در حد ود چهار ماه‌پیش بود که یکی از اقوام 
ما که رفت و آمد خانوادگی به اتفاق شوهرش 
با ما داشت با حالتی آشفته به نزد من آمد و 
خبری عجیب اما تکان دهنده به من داد. آن 
زن به من گفت که جسته و گريخته از اینسوی 
و آنسوی شنیده که شوهرم چند ماهی است 
که زنی را صیغه کرده و زمانی که طبیعتا من 
خبرراباتمسخر تکذیب کردم.او که اصولاً اهل 
دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی نبود, به من گفت 
که متاسفانه منابعی که خبر رابه او رسانده‌اند 


منشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارنٌ شنبه هابا تماس ڌ تلفنى انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مقابسه و بر رسی راه‌حلها 


سرکار خانم مریم "ن از 
استارا چنین نوشته‌اند: 


معتبر می‌باشند. من که به شدت تحت تاأثیر 
قرار گرفته بودم. به خودم گفتم که ا نقدر به 
شوهرم احساس نزدیکی می کنم که بهتر است 
خودم درباره این شایعه با او صحبت کنم و 
همان شب زمانی که بچه‌ها به خواب رفتند من 
به صحبتی مفصل با او پرداختم که متاسفانه 
او همه جیز را تایید کرد. اما دلیل این کار خود 
راصرفاً کمک به یک خانواده گفت. او به من 
گفت که شوهر آن زن بر اثر بیماری جان باخته 
ویس از آن ءآ و دحا رش کلات مان شید 
شده بود. ان زن و خانواده او سالها بود که 
مشتریان‌مغازهشوهرم بودند بنابراین شوهرم 
از نزدیک با وضعیت انها آشنا بود و سرانجام 
زمانی که پدر و مادر آن زن به شوهرم رجوع 
کر ده بودند و از او خواسته بودند تا با توجه به 
وضعیت مالی خودشان هم که بسیار بحرائی 
بود. او دخترشان را با ازدواج موقت نجات 
بدهد. شوهرم به‌من گفت که هر چه‌تلاش کرد 
قادر نشد تا دست رد به سینه خانواده بزند و 
از طرفی هم از بیم آنکه من ناراحت شوم. او 
جریان رابه من اطلاع نداده بود و آمیدوار بود 
کار کررادر ا چو سال ای دهد 
سپس بدون آنکه آب در آب تکان بخورد به 
آن پایان دهد. در حالی که در شهرهای کوچک 
و متوسط نمی‌توان چنین کاری را پنهان کرد. 
خلاصه از وقتی که این جربان برملا شده ان 
ازدواج دلخواه و آن محیط خانوادگی خوب 
تبدیل به جهنم شده است. من و فرزندانم هر 
سه احساس افسردگی می کنیم ضمن آنکه به 
شدت از شوهرم احساس دلگرمی داریم. اما 
هرچه که می گذرد من احساس می کنم که 
با جنین وزنی بر شانه‌های من. قادر به ادامه 
زند گی نیستم و سخت وسوسه شده‌ام که جدا 
شوم و اکنون هم این مشکل رانزد شما مطرح 
کرده‌ام تا مرا راهنمایی کنید که آیا تفکر من 
مبنی به جدایی در چنین شرایطی درست 
است و اگر نیست با این وزنه روحی و روانی 
و شرایط بدی که فرزندانم پیدا کرده‌اند چه 
کنم؟ و من می‌دانم که پذیرفتن عمل شوهرم 
برای من غير ممکن است جرا که اصلا جنین 
انتظاری از او نداشتم و حتی این ادعای او را 
خوت کک رای ی عمای 
دست زده را باور نمی کنم و احساس می کنم 
که نوعی هوی و هوس در آن بیشتر دخالت 
دارد. خلاصه از نظر فکر ی در مخمصه بسیار 
0 گرفتار آمده‌ام و از شما می‌خواهم که به 
مو کک کش 


مر ری رل ی 

بدانید آنچه که در زند گی شما 
رخ داده, جریانی نیست که بتوان با 
عجله درباره ان تصمیمی اتخاذ کرد 
و سپس آن تصمیم را هم به فوریت 
اجرا کرد. البته این را هم اذعان 
کنم که از نظر فکری در منگنه‌ای 
TT‏ 
آسانی مواجه نشده‌اید. من تصور 
مرا سار ای سییر 
بایه‌ای را که در این ميان وجود دارد. 
بررسی کنیم و سپس به مقایسه آنها 
oS‏ نا مشاه 
کم که کدام رامحل منطقی‌تر و 
TS‏ 
شما جدا می‌شوید و با دو فرزند خود 
زند گی مستقلی را دنبال کنید. به یاد 
داشته باشید که شما درباره زند گی 
و آینده فرزندانتان برنامه‌ریزیهایی 
کرده بودید و حتی بر ای بر نامه ادامه 
تحصیلات آنها هم تصمیماتی اتخاذ 
کرده بودید. حال اگر جدا بشوید در 
ار 
را باید کنار بگذارید چرا که شما با 
شرایط تازه‌ای مواجه می‌شوید و 
اک ای ات ی بر کار 
دو فرزند خود بايد خودتان را وارد 
شرایط دیگری کنید که کاملاً با آنها 
بات باس رام بای کل 
برنامه‌های خودتان را درهم بریزید 
وبه یک استراتژی تازه‌روی آورید که 
N Nl‏ 
ذهن داشته‌اید. متفاوت خواهد بود. و 
بایدر ک وپوست کنده‌بر ایتان بگویم 
که اوضاع بسیار مشکلی را خواهید 
داشت که هم از نظر روحی و روانی و 
هم از جهت وضعیت زند گی در عمل. 
برای شماو فر زندانتان بسیار سخت و 
غیرقابل تحمل خواهد بود. اما بیایید 
و 
کنید. یعنی وضعیت را تحمل کنید 
ما از شوهرتان قول بگیرید که یک 
محدودیت زمانی برای ان در نظر 
گرفته و به آن هم عمل کند. در این 
صورت البته می‌دانم که تحمل ذهنی 
ان 
تفاوت جندانی در زند گی شما وجود 
نخواهد داشت واز همه مهمتر اهداف 


۱ مرو ر ۸٩‏ 


و برنامه‌ریزیهای آینده را می‌توانید 
ی ار در 
زند گی فرزندان و امکاناتی که آنها 
برای آینده خود خواهند داشت. به 
نظر می‌رسد که این راه‌حل منطقی تر 
باشد. البته من قبول دارم که از نظر 
فکری باز گشت شمابه گذشته هر گز 
بر ار نت 
که به زندگی خودتان و فر زندانتان 
بدون تغییر چندانی ادامه بدهید. این 
خود از نظر روحی و روانی برای شما 
ی 
هسته باعادی شدن شر ایط شما هم 
به تفکر ات خود تان باز گر دید.انسانها 
اشتباه‌می کنند ورفتا شوهرشماحتی 
اگر نیت خیری هم درپس آن باشد. 
اشتباه بوده است به ویژه در اینکه 
شما را به عنوان شریک زندگی در 
ار 
که او خودش را با رفتاری که از شما 
و فرزندانش مشاهده می کند. بدون 
تردید سرزنش می کند و درواقع 
بهای لازم را برای اشتباه خودش 
می‌پر دازد که مهمتر ین انار دس 
دادن اعتماد از جانب شما نسبت به 
اواست. بنابراین او برای باز به دست 
yS‏ 
صورت خواهد داد واین تلاش است 
که شانس بز ر گ زند گی خانواده شما 
است. بنابراین من تصور می کنم که 
نجات این زند گی مشتر ک مهمترین 
و بهترین شانس‌ها را برای شما و 
فرزندانتان دربر خواهد داشت. در 
صورتی که جداییایجاد شو کی بز رگ 
است برای همه که چندان منطقی به 
نظر نمی‌رسد و من تصور می کنم 
CILINE‏ 
ys‏ 
شوهرتان داشته باشید و قبل از هر 
چیز برای مشکل فعلی و پایان دادن 
به آن تصمیم لازم را اتخاذ کنید و 
سپس با توجه به برنامه‌ریزیها به 
زند گی خودتان ادامه دهید. این 
روش کمترین شوک را بر شما و 
سایر اعضای خانواده وارد می‌سازد. 
و مهمتر از همه خانواده را که شالوده 
را ار 

موفق و پیروز باشید 
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وم 


سم 


یمن 


ر وت از پھر اساش عم است نه عمر پھر گ د اوردن ان 


@ سعدي 





خلاصه شماره‌های پیش: 


قصه‌تاریخ‌تاراج رات آنجا گفت مک هآراسپ به پانت هآی ز یباروی‌طمع‌ورز ید ولی پانته] 
گریخت وب هکوروش‌شکایت کرد .کور وش درظاه رآراسپ رابه مرگ محکو مکرد اما گذاشت 
بگر یزد وبه دشمنان ایران پناه ببرد تابرا ی کوروش جاسوسیکند .آراسپ رفت وآبرادااتس, 
شوهر پانته ویارانش رااز زندا نآزا کرد .آنها پیش کورو شآمدند.آبراداتس نقشه چند سلاح 
جنگی رابرا یکوروش طراح یکرد .کورو شآنها راتکمی کرد وجنگ افزارهای پیش رفته و 


جنگ بز رت 

سلاح‌ها و اطلاعاتی که جاسوسان کوروش, به‌ویژه 
اراسپ و سفیران هندی بر ایش می | ور دند. او رابسیار 
نیرومند کرده بود جنان که همه. حتی یادشاهانی که 
کوروش در هر جنگی پیروز خواهد شد بنابراین 
تصمیم گرفتند همه کشورهای پر قدرت را عليه او 

پادشاهانی که می خواستند با کوروش بجنگند. شاه 
لید یه رابه فر ماندهی کل نیر وهای جنگی انتخاب کر ده 
بودند. سیاهیان تراکی. شمشیرهایی دراز داشتند و 
در شمشیرزنی بی‌مانند بودند. مصری‌ها دوازده 
هزار سرباز به جنگ فر ستاده بودند که از راه دربا 
می‌آمدند. آنها تازیانه‌هایی به دست می گرفتند که 
نو کشان تیغه‌هایی تیز وزهر آ گین داشت. این سربازان 
در تازیانه بازی چنان مهار تی داشتند که هر کدام‌شان 
سر بازان مصری به چنین تاز یانه‌هایی مجهز بودند. بقیه 
نیز سپر و نیزه‌های باریک و بلند و خنجرهای پر تابی 
داشتند.سیاهیان‌قبرسی, کیلیکی,دوفر یگیه.لی کااونیه, 
و بابلی‌ها از دشمتان اصلی کوروش بودند. بنیان‌هاء 
آالین‌هاء یونانی‌های آسیا؛ لاسدمونی‌ها و سوری‌ها نیز 
خود را اماده کر ده بودند با کوروش بجنگند. 
شد و روحیه انها را تخریب کرد. کوروش بر بلندی 
رفت و به فرماندهان و سربازانش چنین گفت: 

شنیده‌ام از این که دشمنان ما از جندین کشور 
تشکیل شده‌اند. ترسیده‌اید. بگذارید به شما بگویم که 
دیده نشده‌اند. برخی از جنگ افزارهای ما همچون 
ازدهایی دمان پیش می‌روند و به سوی دشمنان‌مان 
تیرهای آتشین و گلوله‌های خاردار و زهراگین 
اا د ر وای ایی دارا ی مروت و 
پیاد گان و سواران دشمن را درو می کنند و چون ب رگ 
سیاه داریم که چهره‌ای ترسناک دارند و دارای چهار 
دهان مخوف هستند و از هر دهان. نعر ه‌هایی می کشند 
که دل شیر را اب می کند. با هر نعره انهاء جند نیزه 





تاریخ تاراج »نقبی به تاریخ 


سلسله هخامنشبار 





مهمی ساخت که تا آن روز مانند نداشتند. کورو شکه می دانست به ز ودی دشمنانی نی رومند به 


سنگین و زهر آگین پر تاب می‌شود. هر نیزه چند سرباز 
دشمن رامانند جوجه به سیخ می کشد. از اینها گذشته, 
همین یادشاه لیدبه که فر مانده دشمنان ما شده است. 
در جنگ قبلی, به جای این که کنار متحدانش بماند. 
گربخت واب دد ران هنگ د ر بای نازیم ا 
بگریزد و پنجه سربازانش سست شود. 

پس از این سخنان. کری‌سان‌تاس. شاه قبلی 
ارمنستان بر خاست و گفت: 

-ای کوروش دلیر! ما نمی‌ترسیم. حتی از این که 
شنیده‌ایم باید با لیدیه و سوریه و مصر و جاهای دیگر 
بجنگیم. بسیار خوشحالیم زیر | می‌دانیم پیروز خواهیم 
شد و غنیمت‌های بسیاری به چنگ خواهیم آورد. 
پس ای سربازان دلیر ارمنی! بجوشید و بخروشید و با 
هر کوبه شمشیر خود. یک گام به ثروت‌های بیشمار 
دشمنان خود نزدیک شوید. 

کوروش دوباره لب به سخن گشود: 

ای دلیران!ما باید درنگ نکنیم و شتابان به دشمن 
بتازیم. پیشاهنگان ما باید بروند و انبار اذوقه هر یک 
از دشمنان راییدا کنند تا شما نخست به انجابتازید و 
هم برای خودتان ذوقه بردارید هم دشمن رابی | ذوقه 
کنید. 

سربازان فریاد شادی کشیدند و آمادگی خود را 
نشان دادند. به‌ز ودی شییورهای حر کت نواخته شد و 
سیل خروشان سیاه کوروش به راه افتاد. هر دسته از 
گروهان. پر جمداری داشت که نامش اسکوفور بود. 
پس از یک روز پیشاهنگان خبر دادند که گروهی را 
دیده‌اند که مشغول گردآوری علوفه و هیزم هستند. 
کمی دور تر از آنان نیز گرد و غبار و دود دیده می‌شود. 
کوروش فر مان داد پیشاهنگانش خود را از دید دشمن 
پنهان کنند سپس چند تن از سوارانش را که در چابکی 
و هوش و زور و بازو نامور بودند. مآمور کرد تا بروند 
و چند نفر از دشمنان را اسیر کنند. آنها چنان پیش 
رفك که دیده ندنت ]نگاو دو نفر از انان جامه 
زنان پوشیدند و آشکارا به گرد آوری گل‌های وحشی 
مشغول شدند. به‌زودی دشمنان. انان را دیدند و به 
گمان این که آنها زنان روستایی هستند. چند سوار به 
سوی‌شان فر ستادند. همین که سواران دشمن نز دیک 
شدند.مردان کوروش به تاخت آمدندو آنهارااز کوهه 
زین ربودند و به لشکر گاه کوروش آوردند. کوروش از 


ارو ۳۶۳۷ 


جنگش خواهند آمد .گر وهی از صنعتگرانش رابه کشورهای دور ونزد یک فرستاد تاطر ز ساخت 
جنگ ‌افزارهای آنان را بیاموزند. از سویی شینتو براهاء پادشاه کشور پهناور و ث روتمند هندوستان 
نماین دگانی نزد کوروش فرستاد و به او پیام داد که آماده است به کوروش کمک کند. کوروش 
سپاهیان خود رابه انواع سلاح‌های جنگی مجه زکرد وآماده نب رد شد...اینک دنباله این قصه 
تار یخی را بخوانید تا بدانید کوروش جوان چگونه با دشمنان بی‌شمارش جنگید. 


آنان باز جویی کرد: 

-خیمه گاه شما کجاست؟ 

ددو فرستگ ان سوتر است: 

-چند نفرید؟ 

نمی‌دانم. نمی‌توان آنهاراشمرد. آن‌قدر زیادیم که 
به هر جا می‌رویم قحطی نیز می آید. 

کوروش و 

-نخستین لشکر از ان کیست؟ 

_همه لشکر یان زیر نظر شاه لید یه اداره می‌شوند. او 
در دو فرسنگی شماست. یک نفر ایرانی نیز با اوست. 

کوروش غرید: 

-آهاگر آن ایرانی به چنگ من بیفتد. 


سح سح بت جر 


کوروش فرمان داد اسیران را به پشت جبهه 
فر ستادند سپس گفت: 

گوش کنید ای دلیران! هر کس هنگام جنگ آن 
ایرانی را دید. با او نجنگد و به سویش تیراندازی نکند. 
ا 

باری‌های آراسپ 

در همین هنگام خبر آوردند که چند گروه‌از سواران 
دشمن دارند می‌تازند. کوروش گفت: 

خیمه گاه ما جایی قرار گرفته است که از چشم 
دشمن پوشیده است. آنها نمی دانند ما در اینجا کمین 
کرده‌ايم. دو دسته تیرانداز بالای بلندی‌ها بروند و 
همین که سواران دشمن نزدیک شدند. انها را تیر 
باران کنند. حتی یک نفر شان نیز نباید بگریزد تانهانگاه 
مارابه فر ماندهان خودشان خبر ندهند. هیستاسپ نیز 
اهر ارت ار رند فادها کو همین تسوا زان دمن 
کشته شدند. ناگهان به سربازان دشمن بتازد. من نیز 
پس از چندی خواهم آمد. دوباره تکرار می کنم که اگر 
به آن ایرانی برخوردید. با او نجنگید. 

نقشه کوروش موفقیت آمیز بود و همه سواران 
۱ تفاس هی 
ن 
خود دنبال هیستاسپ رفت. هنوز جنگ آغاز نشده بود 
که‌از جلوسپاه‌دشمن برقی درخشیدن گرفت. کوروش 
بی‌درنگ به هیستاسپ فرمان داد توقف کند و جلوتر 
نرود. هیستاسپ فرمان برد ولی بسیار نگران بود زیرا 
می‌دید دشمنان مانند طوفانی سهمگین جلو می آیند. 


کوروش خود رابه هیستاسپ رساند و گفت: 

- کسی تیراندازی نکند. من خود به‌تنهایی جلو 
خواهم رفت. 

هیستاسپ و کری‌سان‌تاس لگام اسب کوروش را 

-سرورم کجا می‌روی؟ دشمن را ببین که چگونه 
می‌تاز د! 

- نگران نباشید. همین جا بمانید تا بروم و 
باز گردم. 

این را گرفت ومهمیزبر پهلوی اسبش کوفت وتازان 
و گرازان‌رفت. کمی بعد هیستاسپ و دیگر ان دیدند که 
همین که کوروش به سپاه دشمن رسید. شاه لیدی که 
پیشاپیش سربازانش بود. گریخت و آن ایرانی از اسب 
فرود آمد و دست کوروش را بوسید. کوروش نیز از 
اسب فرود آمد واورادر آغوش گرفت سپس سربازان 
دشمن یک‌صدا بانگ کشیدند: 

-درود بر کوروش جوان! 

هیستاسپ و کری‌سان‌تاس و همه, حیران بودند 
و حیران‌تر شدند هنگامی که دیدند کوروش و آن 
ایرانی بر اسب نشستند و همراه سربازان دشمن به 
سوی سواران هیستاسپ آمدند. چون آنان به ایرانی‌ها 
رسیدند. کوروش و آن ایرانی از اسب فرود آمدند. 
کوروش نقاب از چهره آن ایرانی برداشت و همه 
فریادی از شگفتی کشیدند و گفتند: 

تافن آ زان شانم استا 

کوروش گفت: 

صبر کنید! اراسپ. خائن نیست. من به او فر مان 
دادم از زندان بگریزد و پیش دشمن برود تا برای ما 
جاسوسی کند... ای آراسپ! خودت بگو سپس جه 
شد. 

-من رفتم و نخستین کارم آزاد کردن آبراداتس: 
شوهر پانته ‏ و دو هزار سرباز بود. آنگاه خود را به شاه 
لیدیه نزدیک کردم و فرمانده سپاهیان مخصوص او 
شدم. او شاهی بداندیش بود و سربازانش رامی آزرد. 
من دل سربازان را به دست آوردم و هنگامی سواران 
کوروش را دیدم, طبق قراری که با کوروش گذاشته 
بودم.پر توخور شید رابا آ ينه به سوی کوروش فرستادم 
تا بداند همه جیز همان گونه است که می‌خواسته‌ايم. 
آنگاه کوروش آمد و من به سربازانم گفتم شاه لیدیه 
را بیرون کنند. او گریخت و سربازان را به سوی شما 
آوردم. 

قات کات | راس را وو کت 

ا این کارت فشک را که ر دامان قرافت 
خودت داشتی» پاک کردی. بی گمان پانته | نیز تو را 
خواهد بخشید. 

سربازان نیز به آزانشتب درود فرستادند. سیس 
کوروش, او رابه خیمه خود برد و گفت: 

_اینک بگو از دشمنان ما چه می‌دانی ؟ 

- صف | رایی دشمنان ما به شیوه مصری‌هاست 
یعنی در صف‌های صد نفری آراسن دیده‌اند. تعداد 
صف‌ها نیز بسیار زیاد است. یادشاه لیدبه که فر مانده 
کل این جنگ است. نخست با چنین آرایشی موافق 


نبود ولی من او را قانع کردم و او با اکراه پذیرفت. او 
می‌خواست جبهه لشکر ش از جبهه لشکر تو کشیده‌تر 
باشد تا بتواند تو رامحاصره کند. 

کوروش خندید و گفت: 

-بیم دارم خودش محاصره شود. کار خوبی کردی 
که در چنین صف‌هایی آرایش ببینند. باز هم بگو که از 
انها چه می‌دانی؟ 

آراسپ هر چه که می‌دانست. گفت و افزون کرد 
که: 

-آنان راقانع کردم که اگر می‌خواهند حتماً پیروز 
شوند. هر شب مقدار زیادی شراب به با گواس پیشکش 
کنند تااو در اندیشه رومیان و یونانیان رب‌النوع شراب 
ای رای راوس ات وه 
کند. 

-چراچنین طرحی برای آنان ریختی؟ 

- من می‌دانم که سربازان هنگام جنگ دوست 
دارند شراب بنوشند تا اندوه دوری از شهر خود را 
فراموش کنند ضمناً دلیر شوند ام قانون جنگ می گوید 
کسی حق ندارد با خودش شراب بیاورد. من با این 
نیرنگ. کاری کردم که آنان انبار بزرگی پر از باده‌باخود 
بیاورند. وقتی که باده در انبار لشکریان دشمن باشد. 
بی گمان به دهان سر بازان‌شان نیز راه خواهد یافت. 

کوروش خندید و به او درود فرستاد سپس پیش 
ھی رار کے فاش رقت «می رار کے فر ماد ھی بود که 
ده‌هزارنفر زیر دست داشت.قاجار هابه جای‌می ریار ک 
می گفتند امیر تومان». کوروش به آنها گفت: 

-به لخازهافرمان بدهید هر لخ رابه دودسته تقسیم 
کنند و با همین دسته‌های کوجک به صف‌های صد 
نفری دشمن بتازند. 

یکی از می‌ریارک‌ها گفت: 
۰ -هرلخ بیش از بیست و چهار سرباز ندارد. ما با 
لخ‌های دوازده نفری جگونه می‌توأنیم با لشکر عظیم 
دشمن بجنگیم؟ 

- دشمن. سربازانش را در صفوف صد نفره‌اش 
چنان به هم فشرده است که آزادی عمل از آنها گرفته 
شدماست. ا ان ا ااه سگ ادر جاک 
خود را از دست می‌دهند و برای سربازان چالا ک ما به 
هدف‌هایی کم تحر ک تبدیل می‌شوند. از این گذشته, 
عمق صفوف آنها صد ردیف است بنابراین ردیف‌های 
پنجم به عقب, نخواهند توانست به صفوف لوتر کمک 
کنند. سپرهای آنها نیز بسیار بز رگ و سنگین است. 
همه اینها به سود ماست. بروید و بجنگید و پیروز 
شوید! 


آیر اداتس و يانتهآ 

۱ جون‌سخنان کوروش به بایان رسید.می‌ریار ک‌هاو 
لخاژها جلو رفتند. سپس آبراداتس به کوروش گفت: 

- ای کوروش جوانمرد! از تو می‌خواهم مرا به 
فرماندهی ارابه‌های جنگی بر گزینی زیرا در این هنر 
مهارتی خوب دارم. 

-می دانم ولی چون فر ماندهان پارسی نیز مشتاقند 
که سر کرد گی ارابه‌ها رابپذیر ند. باید قرعه کشی کنیم 


۳۱ کرو ر ۸٩‏ 





تأببینیم چه خواهد شد. 

سپس فرمان داد نام فرماندهانی را که مشتاقند 
سر کر دهار ابه‌هاشوند.بنویسند وقر عه کشی کنند.قر عه 
فر ماندهی ارابه‌هایی که به جنگ مصری‌هامی ر فت. به 
نام آ براداتس در آمد.اوبااشادی فریادی کشید و جامه 
رزم پوشید. کلاهخودی که پرهای رنگین داشت. بر 
سر گذاشت. جوشنی که با حلقه‌های فولادین بافته شده 
بود. به تن کرد و شنلی ارغوانی بر دوش افکند. ناگهان 
پانته [ پیش دوید. غلامی با او بود و جنگ‌افزارهایی 
با خود داشت که جنین بودند: کلا"هخودی از طلا 
بازوبند و پاره‌ای از طلا و یاقوت. جوشنی فولادین با 
زیورهایی از لعل و یاقوت و زمرد. و قبایی نیلی که از 
کر که ا ا یی رسد | هه 
رابه آبراداتس تقدیم کرد. شوهرش گفت: 

-نازنینم! آیا همه زیورهایت را فروختی و اینها را 
برایم خریدی؟ 

ازی... دوست دارم مردم بدانند در نظر من 
چقدر ارجمندی. 

سپس زره قبلی را از تن شوهرش بیرون آورد و 
جنگ افزار تازه را بر تن او کرد. می کوشید اشک نریزد 
ولی نتوانست و اشک‌هایش که درشت‌تر از مروارید 
بودند»بر گونه‌اش غلتیدند. آبراداتس که‌مردی‌نجیب 
زاده‌وبزر گوار بود زانوزدودامان پانته آ رابوسید سپس 
بر ارابه‌اش که بسیار زیباو آراسته بوده سوار شد. پانته ] 
اصدا ا ت 

ائ ابراداتس دلیر و بزر گ‌زاده! اگر ژنانی باشند 
که شوهر خود رااز جان خودشان بیشتر دوست دارند. 
من یکی از آنان هستم. اینک نمی‌شود سخنانی دراز 
بگویم تنها همین را می‌گویم که سوگند به عشقی که 
من به تو دارم و تو به من داری خوش تر دارم تو رامانند 
سربازی دلیر زیر خاک ببینم اما سربازی زنده و ترسو 
نباشی. من و تو برای کسب افتخار ساخته شده‌ایم. ما 
باید دشمن راخوار کنیم وباید در چشم کوروش سربلند 
شویم زیر ااوهنگامی که اسیرش بودم» با من مانند برده 
رفتار نکرد و مرا برای تو نگه داشت. من به کوروش 
وعده‌دادم که هنگامی که توباز گردی, جوانمردی‌های 
اور اجان واه کرد 

آبراداتس دست بر سر پانته | گذاشت وبه اسمان 
نگریست و گفت: 

_خدایا چنان کن که برای پانته ‏ شوهری شایسته 
باشم و برای کوروش که با ما مردانه رفتار کرد دوستی 
سزاور باشم. 

اا را و شرا 
توسیل و کر سفت ا رادائ ازابه را راو اتا خت وا 
فریاد گفت: 

ای ا یر اا ف هد شویی رر 
و چشم به‌راهم باش! 

چون قصه به اینجا رسید. قصه‌گوی شما 
ار دوستان ازیتد: خاموش شد آنا باه به 
دست دشمن خواهد افتاد؟ 


ادامه دارد 
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رمز موفقبت قپرمانان 











ا جوت 

محمود خوردبین. متولد سال ۱۳۲۷ تهران. 
خیابان معلم. لیسانس تربیت‌بدنی و شاغل در بانک 
کشاورزی - که فعلاً مأمور در باشگاه پرسپولیس 
هستم. همسری دارم تحصیلکرده - که طی سال‌ها 
زند گی با من همواره‌یار و یاور من بوده‌است و در نبودن 
من -به خاطر مسافرت‌ها و اردوها-توانسته ۲ دختر 
مرا به عرصه برساند. آن هم از تحصیل کر ده‌هایش. 
هر سه دخترم مدارک لیسانس دارند - ان هم از 
نوع مختلفش - که می‌توانند شاغل هم باشند. یک 
داماد دارم که او هم کارمند است. خلاصه در این جا 
باشم. ضمناً مدرک مربی گری فوتبال آن هم از نوع 
بین‌المللی اش را دارم. 

دوران دبستان و دبیرستان با عشق به بازی فوتبال 
سپری شد و از همان کود کی عاشق بازی فوتبال بودم و 
گاهگاهی هم برای دیدن بازی‌های بز ر گان آن روز گار 
به ورزشگاه ها می‌رفتم. البته در همان نزدیکی محله 
زندگی ما (معلم و دور و بر سبلان) زمین‌های فوتبال 
فراوان بود که از همه معر وف تر زمین خاکی شهپر بود. 
خلاصه فوتبال من از همین زمین شهپر شروع شد و... 

نخستین آن‌ها 
در همین زمین فوتبال و بازی‌های محلی بود که 


۴۳۰ کات 





محمود خوردبین امسال جایزة لوح سرپرست با خلاق را ه خاطر سال‌ها سرپرستی تیم پرسپولیس 


داود غرانوش 


بازی‌ام مورد پسندر جب فرآمرزی 
مربی وقت تیم بانک‌ملی در سال 
۶ قرار گرفت. البته مدت 
کمی در تیم بانک‌ملی بازی کردم. 
امابعد | بازی‌ام موردپسند مر حوم 
دکتر اکرامی موّسس باشگاه 
شاهین قرار گرفت و با تمرین 
در جوانان این تیم موردپسند 
مرحوم دهداری واقع شدم و او نیز 
با تشکیل تیم گارد. تیمی منضبط 
را تشکیل داد که با بازی‌های زیبا 
به دسته یک آمد و... بعدا تمامی 
امیس انال در 
سال ۶ --تیم پرسپولیس را تشکیل دادند. 
تلاش عبده 
el‏ نیع کرو 
در روزهای فروردین سال ۱۳۴۷ با مربی گری مر حوم 
پرویز دهداری (که کاپیتان تیم‌های شاهین و ملی 
نیز بود) آغاز کرد. من. محمدی و عزیزاصلی در تیم 
ماندیم و بقیه بازیکنان به تیم بانک ملی پیوستند و در 
آن روزها - که پرسپولیس می‌خواست نامی در بین 
تیم‌ها داشته باشد -در نقش فور وارد نو ک. بازی‌های 
فوق‌العاده‌ای رابه نمایش گذاشتم وبیشتر گل‌ها توسط 
من درون دروازه تیم های حریف جای می گرفت. 


رکوردهای من 

افتخارات من با تیم پرسپولیس 
زاھ است. به ظور مال مال 
۷ مهمراه با تیم پرسپولیس 
نایب قهرمان جام حذفی ایران 
شدیم. بعدا قهرمان سال ۱۳۵۰ 
مسابقات مقدماتی جام منطقه‌ای 
و نایب قهرمان باشگاه‌های تهران؛ 





تیم سوم لیگ منطقه‌ای ایران در 
سال ۵۰ قهرمانی نخستین دوره 
اه غل ۲ 
نایب قهرمان دومین دوره لیگ 
تخت جمشید (سال ۵۲) و قهرمان 


ارو ۳۶۳۷ 





سومین دوره در سال ۵۴ و همچنین نایب قهرمان 
سال‌های ۵۵, ۵۶ و ۷۵ و سال ۱۳۶۰ که سرپرست 
تیم پرسپولیس شدم بااین تیم قهر مان لیگ دسته اول 
تهران شدیم, بعد نایب قهرمان جام حذفی و قهرمان 
جام وحدت و... بعد این افتخارات در زمان مربی گری 
علی پر وین بارها رخ داد و .... 
سوژه مطبوعات 

از دوران بازیگری‌ام (به خصوص با تیم استقلال) 
خاطره‌های بسیاری دارم که مهمترین آن. در بهمن 
ماه سال ۱۳۵۰ است. در ان سال و در روز مسابقه دو 
تیم. ورزشگاه شهید شیرودی جای سوزن انداختن 
نبود و آن بازی برای ما جنبه حیثیتی داشت. من 
بازیکن ذخیره بودم و برای رفتن به زمین ثانیه شماری 
می کردم و آرزو داشتم حتی دو دقيقه به میدان بروم 
و گل بزنم. تیم ما در نیمه اول دو بر صفر از حریف جلو 
افتاده بود. من در وقت دوم به جای همایون بهزادی 
وارد زمین شدم. تشویق بی‌امان هواداران پرسپولیس 
انگیزه مرا برای گل زدن دوجندان کرد و دقایقی از 
حضورم در زمین نگذشته بود که در پی یک حمله. 
شوت یکی از بازیکنان ما به دير ک دروازه استقلال 
خورد و در ب رگشت من با یک شیرجه توپ را با سر 
وارد دروازه استقلال کردم. در آن لحظه هم توپ و هم 
من هر دو وارد دروازه شدیم وبه تور چسبیدیم و بچه‌ها 
ریختند روی سرم. ما این بازی را ۴-۱ بردیم و بعداً 
گل من و خودم سوژه مطبوعات شدیم. 

۱٩۷۲۳ المییک‎ 

بازی در تیم پرسپولیس و قهرمانی‌ها با این تیم 
و گلزدن به دروازه‌بان‌های معروف. باعث شد که 
برادران بیاتی -مربیان وقت تیم ملی ايران - برای 





ستاره‌های فوتبال ایران در دهه ۱۲۴۳۷ تا ۱۳۵۷ به ترتیب از راست عبار تند از: مسعود مژدهیء محمود 


خوردبین؛ مرحوم صفر ایرانپاک» ناصر حجازی و علی پروین. 














عضویت در تیم ملی و شر کت در بازی‌های المپیک 
۲ مرا فراخواندند و البته حشمت مهاجرانی هم 
روی بازی من نظر خوبی داشت و با صلاحدید او و 
تمرینات مستمری که داشتم, موفق شدم نظر آن‌ها را 
جلب کرده و بازیکن تیم ملی شوم. 

بالاخره من هم همراه کاروان تیم ورزشکاران ایران 
وبا تیم ملی فوتبال در سال ۱۹۷۲ به شهر مونیخ آلمان 
رفتم و در بازی‌هایی که در آن جابا تیم‌های مجارستان. 
برزیل و دانمار ک انجام دادیم نتایج زیر حاصل شد: 
ایران ۰ -مجارستان ۵ ایران ۱-برزیل ۰ (گل ایران 
ا ارت وت وی یرام 
ار تا فا ار نم ارس ن تن 
کردند که مجارستان در بازی نهایی مغلوب لهستان 
شد ودررده‌دوم قرار گرفت. من در این بازی‌ها نمایش 
خوبی داشتم مخصوصاً در مقابل تیم برزیل. 









ا ات 1 e‏ و 


صفرایرانپاک» علی پروین» جواد اله وردی» محمود خوردبین و مهدی مناجاتی. 


خاطر ه مهم 

قرار بود لیگ سیزدهم تخت جمشید و داربی 
شماره ۲۲ در روز ۱۶ شهریور سال ۱۳۵۷ انجام شود 
که به علت حکومت نظامی - که از طرف شریف امامی 
اعلام شد - آن بازی به روز دوشنبه (۲۰ شهریور) 
مو کول شد. سرمربی ما نیز مرحوم مهراب شاهرخی 
بود وقتی چنین دیدیم. قید بازی رازدیم وهمرآه‌مردم 
شدیم و بعد که واقعه جمعه خونین (میدان ژاله)پیش 
امد فوتبال تعطیل شد. 

همبازی‌ها 

خاطرات خوبی طی سال‌ها بازی در پرسپولیس 
دارم _رفاقت. دوستی. مردم‌داری و حسن اخلاق که 
نوجوانان و جوانان باید از آنان الگو بگیرند. 

۰ گل در ۱۶۹ بازی 

به عنوان یک بازیکن تیم پرسپولیس از زمان 
تأسیس آن همراه با علی پروین ر کورددار هم هستم 
و تاکنون طی ۴۴ سالی که همراه پرسپولیس هستم. 
یعنی یازده سال بازیگری از سال ۴۷ تا ۱۳۵۹ - 
برای این تیم جمعا ۱۴۹ بازی انجام داده‌ام که ۴۰ 
گل نیز درون دروازه حریفان کاشتم. بدون اغراق همه 
می‌دانند که طی سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۹ جزوبهترین 
فورواردهای پرسپولیس بوده و جزو گلزن‌های بزرگ 
این تیم در بازی‌های باشگاهی بوده‌ام. 





سال ۵۱ e‏ ۱) تیم ملی فوتبال ایران در المپیک مونیخ: ایستاده از راست: مهدی لواسانی» جواد قراب»اکبر 
کارگرجم.غلام وفاخواه» پرویز قلیچ خانی, جعفر کاشانی» علی جباری» محمد بیانی» ابراهیم اشتیانی» منصور 
رشیدیوعلیرضاعزیزی.نشسته ازراست:اصغرشرفی» رضاففل ساز محمد صادفی؛ مجید حلوایی. مر حوم 


ات و یی 

پس از پایان بازی‌ام. چند مد تی از فوتبال دور بودم. 
تارسید به زمانی که تیم پرسپولیس در اختیار پروین 
قرار گرفت(سال ۱۳۶۰)از آن سال تا کنون (البته فقط 
چند صباحی) سرپرست این تیم مردمی هستم و این 
هم از رفاقت علی پروین و طرفداران تیم سرخ‌پوشان 
است. اگر بخواهم سال‌ها را تخمین بزنم. حدودا ۳۰ 
سال می‌شود که سرپرست تیم پرسپولیس هستم. 

قهر مانی ها 

در کنار تیم پرسپولیس باعنوان سر پر ست این تیم 
طی سال‌ها حضورم. قهر مانی‌های بسیاری را کسب 
کردم ووقتی به عنوان سر پرست همراه تیم پرسپولیس 
هستم, و با این تیم قهرمان کشور می‌شوم, به خود 
می‌بالم و خوشحال هستم که تیم محبوبم, با طر فداران 

بسیارش بازهم در کشور 
و مقام کسب می کند. 
اما رفاقت با پروین 

داستان رفاقت من با 
علی پروین برمی گردد 
به سال ۱۳۴۸ که پروین 
در تیم تازه‌تأسیس پیکان 
توسط خیامی همه کاره 
بود.جالب‌اینکه در همین 
سال ۱۳۴۸ تیم پیکان با 
پرسپولیس بازی داشت - 
در لیگ تخت جمشید که 
تک گل بازی و پیر وزی را 
نیز پروین درون دروازه پرسپولیس کاشت. در پایان 
این بازی‌ه ابود که تنی چند از بازیکن ان پیکان به 
پرسپولیس آمدند و همان سال نیز رفاقت من و پروین 
آغاز شد ومن وپروین سال‌های‌سال در پرسپولیس 
در کنار هم بودیم. او بزرگ فوتبال پرسپولیس و ایران 
بوده و خواهد بود. 


فوتبال ايران و پرسپولیس 

ما فوتبال ایران, تیم ملی زمان ما بسیار قوی بود 
وحتی ما در المپیک ۱۹۷۲ مونیخ موفق شدیم بر تیم 
برزیل. که از بازیکنان معر وف خود سود می‌برد.پیر وز 
شویم که خود یک نتیجه دست‌نیافتنی است. تیم ملی 
لحار خی ره کر 
اما اگر بازیکنان با تعصب و باانگیزه بازی کنند. شاید 
فا سا 

اما تیم پرسپولیس امیدوار است با همین بازیکنان 
ار را دای مان لگ درد 
شود. 
تیم پرسپولیس ظرفیت قهرمانی در ایران و حتی 
اسیارابه واسطه میلیون‌ها طر فدار و بازی خوب دارد. 
هرچند ما در جام حذفی سال گذشته قهرمان شدیم 
و باید در جام حذفی اسیا بازی کنیم» اما امیدوارم در 
جام باشگاهی ملت‌های آسیا نیز حضوری مقتدر و 
موفق داشته باشیم. 


۸٩ کرو‎ ۱ 


سلسله گزارشهای‌زندان 


شدم. امیدوار بودم او انگیزه‌ای شود برای ترک. 
لته اوھم کراک می کید اما می کر اٹ ر ک 
کند. تصمیم گرفتیم زمستان گذشته هر دواز 
اول سال خلاف را کنار بگذاریم و بعد هم ترک 
کنیم. من نگران دخترم بودم. حالا دیگر ۱۴ 
مال یا وید را می تسه 
در هفته چهار - پنج روز منزل ما بود و از آنجا 
که دختر فوق‌العاده باهوشی است نمی‌خواستم 
متوجه خلافهايم شود. اگر روزی او به خطا 
ھی اد ند کل ام تانود می اتد س فه خاطر 
او هم که شده بايد زند گی‌ام را تغییر می‌دادم. 
حدود چهار ماهی می‌شد که دیگر فروشند گی 
نمی کردیم. اما برای تر ک احتیاج به زمان 
داشتیم که متاسفانه ان زمان وقتی حاصل شد 
که دستگیر شدیم. 

یک روز حوالی غروب یکی از کس‌انی که 
رایع وق مور 
همسرم رفت و پس از دقایقی بر گشت و مستقیم 
رفت سراغ صندوقچه کوچکی که معمولاً پول 
و اشیاء قیمتی‌مان را داخل آن می‌گذاشتیم. 
ترسیدم. تصور کردم می‌خواهد جنس بگیرد. 
پر سیدم: «صند وقچه را کجامی‌بری؟» خونسرد 
گفت:,«از قبل بدهی داریم, حسابش را باید 
تسویه کنم!» رفت و دقایقی بعد برگشت و 
صندوقچه را کناری گذاشت. بعد از ان من هم 
سرآغ صندوقچه نرفتم. کمی بعد شام خوردیم 
و کمی کراک زدیم. 

ساعت حدود ۱۱ شب بود که مامورها وارد 
خانه شدند. احتیاج به گشتن نبود چرا که درون 
صندوقچه گوشه اتاق ۱۵۷ گرم کراک و ۱۰ 
گرم شیشه بود. و تازه آن موقع فهمیدم شوهرم 
از فروشنده مواد خریده و حالا چطوری لو رفته 
خدا می‌داند. الان هم دو سه ماهی هست اینجا 
هستم. فعلاً هم حکم نگرفتم و خدا می‌داند چه 
عاقبتی پیدا می کنم. زندان جای خوبی نیست نه 
برای زن و نه برای مرد اما برای من این حسن را 
داشت که تر ک کردم. ولی خدا می‌داند که این 
ساعتها و لحظه‌ها چطور برایم می‌گذرد. سخت 
و تلخ و دردناک. من تمام انرژیام را گذاشتم 
تا لجبازی کنم. اما با چه کسی؟! زند گی‌ام قباه 
شد. نابود شدم. همه چیزم را از دست دادم و 
هیچ چیز به دست نیاوردم. 

فقط و فقط نابودی و سیاهی و تباهعی 
دستاورد من از زندگی بود. غرور بیجا و تکبر 
و خودخواهی‌ام مرا به اینجا کشاندو در سراسر 
زندگی‌ام اشتباه کردم. فقط امیدوارم هیچ کس, 
هیچ کس در دنیامثل من نباشد و راه مرا 
نرودا 





از ف ط غر ور «نه» ۵ اذ ف ط 


۰ ۰ 


«اری» 


مگو 


۵ ین اسپاڼنای 





زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نمونه شع رکلاسیک نمونه شعر نو دو غزل از رضا حدادیان -کرمانشاه 
4 ۶ 4 ۰ ا ۰ 
زین خالی قطعهٌ شهدا خیال اهوانه 
براین زین حالی  ٩‏ ان ره در سماعی: ی جد سم ا 
دلا زین غم ار خون نگردی نه مردی! -در کویر تفتة گلوی من - هوهو کنان. مست دعا باشم قشنگ است 
بر این زین خالی یلی چون تو باید فا سکس بود کج دم ۱۳۳۲ 
من ان دل ندارم. چه دردیاجه دردی! IS‏ حس می کنم در انزوا باشم قشنگ است 
نه من پر کنم جای همچون تویی را گفتم این سخنوران که بی‌صدا غنوده‌اند دور از غروب اسکله, مانند غواص 
کجا پر شود جای گردی به گردی؟ وه جه خوب و خواندنی سروده‌اند غرق نگاهی اشنا باشم قشنگ است 
توبردی ز هن گوی در عشق بازی قطعه‌ای بلیغ و ناب این روزها مانند صندوقهای پستی 
ولی باختم من چه نردی! چه نر دی! جاودان سروده‌ای به رنگ عشق و آفتاب چشم انتظار نامه و 
دلا کی توا رنه رردی نوردی هترین ترانه‌ای که کوش آسمان شنفت ازریسمان خود ۲۱ 
چه کردی. چه کردی تو ای عشق با اوا اند ار ار اه ۰ ۱۲ 
تو ای عشق با او چه کردی, چه کردی! آفتاب شعر من هماره‌سایه‌سارشان یدپوترا .۰ 
قیصر امین پور گفت -با تبسمی به رنگ غم - O‏ 
LC‏ | هایاشم‌ 2-0 ای 
دو دوبیتی از غلامرضا پیرانی -ابدانان بهارشان؛ ۱ در داس دشتی را ۳ 
کو این زمان هرچند مثل کوه نه مانند کاهم 
۱ ج ا ا ۳ امااگردر کا ۳ ا 
تو رفتی و بهار از کوچه کوجید ا TSI ۳ bb‏ 
اقتدا ET‏ بسته‌اند اگر چه درمان نمی وکو ھر ا ی ا 
شکوه و راز کو< کوچید 1 تا زنده ه م »مبتلا باشم قشنگ است 
e‏ بر لب خموششان ترانه است: بی‌حواسی 
1 1 ۵ . اشک رامجال‌های و هومده از بس دلم شکسته, شبیه گسل شده‌ست 
3 یه گوش کن به چشم خود! ویرانم و گواهی حالم غزل شده‌ست 
دل : ۰ ی ۰ م2 ۲ 
چرااز ر SSE‏ در مسیر بادهای نوحه گر جارو بزن گلیم دل خا کی مرا! 
ذد“ فت و د دل : : : 
۹ ییا ِِ لگیری ای ره و زیرا که میهمان اتاقم.اجل شده‌ست 
: ریتر is‏ ۱ 1 پرچم مزارشان» در البوم خانگی ماء بگو چرا 
خودت رادست کم می گیری ای 0 گفت وبفض من شکفت عکسی سیاه ق مر اا ا 


شا تن ي ي آبی که ریخت پشت سرم دستهای تو 

این روزها به اتش نفرین بدل شده‌ست 
پای کسی بجز خود من نیست در ميان 

باور کنید بین من و من. جدل شده‌ست 
دنبال هیچ می‌دوم و بی‌حواسی‌ام 
#کرس 3 توت که ضرب‌المثل شده‌ست 
پاییز ورشکسته‌ام و بر گهای من 

در دستهای باد. جک بی‌محل شده‌ست 
چ آی‌دلاببین دومصرع چشم ترت. چطور 

3 ر بیتالغزل شدەست 

۳ پسکوچه‌های عقل, به بن بست می ر سند 


در مشت من کلید جنون, راه‌حل شد ه‌ست! 













, ازبس که سهل و ممتنع ام, دلنوشته‌هام 
حس می کنم تجلی شیخ اجل شده‌ست 
شهدی که ریختست جهان در دهان من 


مین 
مینی که در شعرم کاشته بودم 
عمل کرد 
حالا تمام کلماتم 
خونین و مالین‌اند 
اما این متن هیچ شباهتی به شعر جنگ ندارد 
هر تکه باره‌ای نمی تواند شهیدی باشد 

قنبر یوسفی-آمل 


امنیت جهانی 
برج کنار برج 
برجهای دوقلو که افتاد 
سنگ بزر گی بود برای زدن 
و فرو ریختن نظم جهان 
تا به بهانه القاعده 
باران غم 
بی‌قاعد ه ببارد 
و گر گها به بشکه‌های نفت دخیل ببندند 
و در نبودن سلاحهای کشتار جمعی 
به شلیک کفشها دلخوش باشند 


و از چهار گوشه جهان فریاد بزنند 
امنیت جهانی یعنی همین... 
اصغر رضائی گماری -شهرستان گتوند 








جوانه های‌ادبی 






















راباصنعت‌های گوناگون شعری_چه 


طوفان 
جشمان همیشه خسته‌ام بارانی است 
دنیا دنیا حرف برایت دارم 
دلتنگی من حکایتش طولانی است 
مریم زارع 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار «من زنده‌ام هنوز و 

غزل فکر می کنم» 
سرودة محمد علی بهمنی (ناشر: فصل پنجم) 

دوستم‌داری 

دوستم داری می‌دانم باز - 

دوست دارم که بپرسم گاهی 

دوست دارم که بدانم آمروز - 

مثل دیروز مرا می‌خواهی 

مهربانی‌ست و یا بی‌مهری‌ست؟ 

رای‌ماهی؟ 

فرصتی تا بسراییم از هم 

بس کن از فلسفه‌های واهی 

عشق, عشق است. چه بر لوحی زر - 

بنویسند. چه بر گ کاهی 

پرسش از عقل چه جایی دارد؟ 

تا جنون می‌دهدت آ گاهی 

عبر از آن کوجه که دیوارش نیست 

خانة دوست ندارد راهی 


کاش 


می امدی همین آمروز کا 
+ شیر ین بهمنش - تهر ار : 

ار 2( بهمنش 8 و دیروز را ET‏ 
وزن دوبیتی شمادرست نیست و o.‏ ۳ 2022 مثل کاغذی تیره و دودی ای روشن‌تر از 
مر ۱ 0 ‌ ۰ ی 0 
گاهی از وزن خارج شده‌اید. 2 تج وا دور می‌ريختيم ارزوهای من؟ 
a‏ 2 دوبیتی یا رباعی سرا نمی‌شناسد. ونام تو را e‏ 
نمی‌دانم چرااز تو دورم ا ی روسی 
اگر به جای کلمة «تو». «خویش» را * ناهید علوی - کرج ری ۳ چشم‌های دنا 

یا E‏ مت ۳ 
می‌نوشتید. وزن درست می‌شد. گر وزن‌راهم‌یادبگیرید می‌توانه ز کدام 
اگر از عشق بگویم وه چه خوب است حتی در شعر سپید موفق‌تر از این خورشید 
ا گر به‌جای«بگویم.می‌نوشتید« گویم» باشید. منتظر آثار دیگر تان هستم: همین حالا افریده‌اند تورا؟ 
حال برای اینکه وزن دوبیتی ملکة شطرنج زندگی از عشق می گویم 
ذهنتان شود تا می‌توانید دوبیتی‌های مات شوم از عاشقان هزارةٌ سوم نامه هایتان رسید. متشکر م 
e‏ نخواهد سوخت از تو می گور ا ا ا 
۶+ کورش اکبری - کرد کوی امااگر د ل ا ۳ ی وان 1 کر 
کتاب «صناعات اد بی» نوشته مر حوم رل کک میر زابیگی -رامسر. شیرین صلاحی - 

۰ ۳ 9 .ا“ ۳ ۰ ۰ 
| جلال‌الدین همایی و همچنین معانی و کم ی م بابلسررعناقره گزلو-مراغه علیرضا 
ان و ۱ 5 EE : ae‏ لک -تهران. مهیاروحانی -قم. 
E‏ خواهد کرد. سعید حق‌منش-تهران ‏ "د گر E‏ 


حسرت دیدار 


ان حسرت دیدار که در دیده و اه است 


یک عمر تو رامی‌طلبیدم و چه حاصل 
عمری به بطالت سپری گشت و تباه است 
گویند که یابنده شود هر که بجوید 
دل در طلب سوزن در مخزن کاه است 
در حین مجازات لبم زمزمه می کرد 
ای مرد نظر کن که د گر آخر راه است 
چیزی به کفم نیست که از دست دهم. دل 
دلخوش به گناهی د گر از جنس نگاه است 
یک بار د گر بر همگان باز شد اثبات 
رنگی که ورای همه رنگ است سیاه است 
سیدسعید صاحب علم - تهران 
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داستانہای‌انتخابی آلفردهیچکاک 4 





موقعی که او زنگ در خانه را به صدا در آورد. خانم 
«براندا کانلی» در خانه تنها بود. او خودش در را باز کرد 
وبا خوشرویی تمام گفت: | 

-سلام «رالف» بیا توا حتما خیلی خسته‌ای راه طولانی 
از «لیون ورتس» تا اینجا داشته‌ای. خب بيا بنشین. با یک 
براندا کانلی بود. در حالی که روی صندلی می‌نشست 
جواب داد: 

-متشکر !با کمال میل| 

رفتار براندا کانلی با او خیلی فرق کرده بود و او از 
او قبلا خیلی سرد و خشک با تنها برادر ناتنی‌اش رفتار 
ها ات سر 
رالف حدود پنج سال بود که به خاطر یک در گیری منجر 
به مرگ. در زندان به سر می‌برد. در آن در گیری او باایک 
ضربه کار طرف مقابل را ساخته بود. ولی جون حق با او 
بود فقط به پنج سال حبس محکوم و حالا زندانی‌اش تمام 
و آزاد شده‌بود. اما قبل از آزادی نامه‌ای از براندا دریافت 
کرده بود. در آن نامه بر آندا نوشته بود: «من و شوهرم 
می‌خواهیم به تو کمک کنیم تا بعد از آزادی, زندگی 
رانند گی همسر مرا قبول و نزد ما کار کنی...» 

رالف می‌دانست ناخواهری‌اش براندا خیلی مهربان 
نیست. اما اینکه جرا این نامه را به او نوشته و خواسته 
راننده شوهرش شود! و حالا او اینجا در خانه براندا نشسته 
بود تا راجع به پیشنهاد او. وارد مذاکره شود. 

جند دقیقه بعد براندا با دو لیوان لیموناد خنک وارد 
شد و لیوان را به دستش داد و گفت: 

_خب رالف نظرت راجع به اینجا چیست؟ 

رالف نگاهی به اطراف انداخت. آپارتمان براندا و 
همسرش ساختمان بزرگ و مجللی بود. از وضع خانه 
کا مشخض بود که اوغا مال آنها اا رویراسست: 

- کاملاً پیداست که شما ثروتمند و خوشبخت 
براندا سری تکان داد و گفت: 

اشتباه نکن رالف. ثروتمند هستم. اما خوشبخت 

منظورت را متوجه نمی‌شوم. یعنی تو و همسرت با 

- او را نمی‌دانم. اما من اصلا خوشبخت نیستم. در 
واقع من نه تنها شوهرم بروس را دوست ندارم که حتی 

براندابا تعجب او رانگاه کرد و بعد باادستش به اطراف 
اتاق اشاره کرد و گفت: 


۴۴ 


یی 


سر 


4 کار کے »ی 








من شانس آوردم 


- همه این چیزهایی که می‌بینی. خانه و زند گی و پول و 
ثروت همه و همه مال اوست.اگر از او جدا شوم همه اینها را 
از دست می‌دهم و دوباره باید فقر و بی‌پولی را تجربه کنم. 
تو که می‌دانی جقدر اینها دردناک هستند مگر نه؟ 

- البثة می‌دانم. اما می‌توان طوری ترتیب کارها را 
داد که هنگام طلاق مقدار زیادی پول به عنوان خسارت 
و خرجی بگیری. 

- نه رالف. من می‌خواهم او به کلی نابود شود و همه 
ثروتش به من بر سد... 

رالف در حالی که با تعجب به او نگاه می کرد گفت: 

- منظورت را نمی‌فهمم... 

زن جوان با خونسردی گفت: 

- منظورم کاملاً روشن است. می‌خواهم بگویم باید 
ار پر رآ زیا اعد کی کرد اورا سوه 
کرد. یا در یک حادثه رانندگی کشت يا ... 

رالف از جای خود پرید و صحبت او را قطع کرد و 
گفت: 

- تو دیوانه شده‌ای. مثل اینکه دوست داری روی 
صندلی الکتریکی بنشینی. 

براندا در حالی که لبخند می‌زد جواب داد: 

رالف, گاهی موقعیت‌هایی پیش می‌آید که انسان 
خاضر ات دمت ھر کار خر کی دک هن یرای 
رهایی از دست بروس و تصاحب ثروت او حاضرم هر 
کاری بکنم... 

رالف ناگهان به خود امد و تازه متوجه شده‌بود که جرا 
خواهر ناتنی او, به بهانه رانندگی و شغل او را به خانه‌اش 
دعوت کرده. پس براندا دنبال یک قاتل می گشت و برای 
اینکار هم او را انتخاب کرده به همین خاطر پراش نامه 
نوشته و او را تا آنجا کشانده است. اما رالف اصلاً دوست 
نداشت دوباره به زندان باز گردد. به همین خاطر بلند شد 
و در حالی که به سمت در می‌رفت گفت: 

-نه خواهر عزیز و گرامی!دور مراخط بکش!هر کاری 
می‌خواهی بکنی, بدون من انجام بده. من تازه از زندان آزاد 
شده‌ام و دوست ندارم دوباره به آنجا بر گردم! 

براندا لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت: 

- نه رالف. تو به من کمک می‌کنی. تو کمک می‌کنی 
تا من از دست بروس شوهرم راحت شوم. مطمئن هستم 
تو کمک می کنی. 

بعد هم از روی صندلی بر خاست و به سمت دری که 
به اتاق مجاور باز می‌شد. رفت و آن راباز کرد و به طرف 
و فت 

- بیا! بیا چیزی را می‌خواهم به تو نشان دهم! 

رالف با احتیاط به طرف بر اندا رفت و از لای در نگاهی 
به داخل اتاق انداخت و یک مرتبه فریادی کشید! شوهر 
براندا دراز به دراز کف اتاق افتاده بود و یک رشته خون 
باریک روی پالتوی او جاری بود. 


ارو ۳۶۳۷ 


رالف با قدم‌های لرزان جلو رفت و از نزدیک کاردی 
که تا دسته در قلب بروس رفته بود را دید. با دیدن این 
صحنه سراپايش یک مرتبه شروع به لرزیدن کرد و با 
ناراحتی زیاد از براندا که با خونسردی ایستاده و او را نگاه 
می کرد پر سید: 

- کی شوهرت را به این روز انداختی؟ 

- کمی قبل از آنکه تو بیایی. حالا جرا ناراحت 
شدی ؟۱ 

-.. بگو چه در آن کله خرابت می گذرد و می‌خواهی 
چه کار کنی؟ 

- رالف آرام باش! ما باید جسد او را از اینجا برداریم و 
یک سر و صورتی به این ماجرا بدهیم. من تنهایی نمی‌توانم 
و تو باید کمکم کنی! من به کمک تو احتیاج دارم. 

- واگر من به تو کمک نکنم و نخواهم در این ماجرا 
شر کت کنم؟! ۱ 

براندا با خونسردی خیلی زیاد و با صدای ارام و 
ملایم گفت: 

- آن وقت تو دوباره همین امروز بايد به زندان 
بر گردی. البته این بار به اتهام قتل بروس همسر من! 

رالف از شنیدن این حرف سرش گیج رفت و متوجه 
شد که در دام بز رگ و خطرناکی افتاده. او دیگر نتوانست 
تعادل خود را حفظ کند و روی صندلی افتاد. رالف فکر 
کرد و دید که در این مورد حق با بر انداست و کافی است 
که او از خانه خارج شود و براندا فوراً با تلفن به پلیس 
اطلاع دهد که او آمده و شوهرش را کشته. البته ماموران 
هم حرف براندا را زودتر از انکارهای او باور خواهند کرد. 
به هر حال براندا همسر یک مرد متمول و معروف است 
و رالف یک زندانی تازه از حبس آزاد شده و معلوم است 
که پلیس هیچ وقت به حرف او اعتماد نخواهد کرد و بدون 
شک او را قاتل خواهد دانست. 

براندا که در چهره رالف خیره شد بود. گفت: 

- رالف بی‌جهت به فکر فرار از این ماجرا نباش. تو 
هیچ کاری نمی‌توانی بکنی به علاوه باید بدانی که کلانتر 
اولسون از دوستان بروس شوهرم است و با خانواده ما 
رفت و امد دارد. او کوجکترین تردیدی در صحت 
صحبت‌های من نخواهد داشت و تو را که سابقه‌دار و 
قاتل هستی, به اتهام قتل دستگیر خواهد کرد... 

رالف دیگر نتوانست خود را کنترل کند از روی 
صندلی بلند شد و سیلی محکمی به صورت براندا کوبید! 
او انتظار داشت که براندا شروع به فریاد و گریه و زاری 
کند اما بر خلاف انتظارش این زن حیله گر فقط دست خود 
را بروی صورتش قرار داد و گفت: 

- بسیار خب! اگر می‌خواهی یکی دیگر هم بزن! هرچه 
اینکار را ادامه دهی, دلایل بیشتری برای اتهام خود به 
دست من می‌دهی. من جای این سیلی‌ها رابه کلانتر نشان 
می‌دهم و می گویم تو شوهرم را کشتی و مرا هم کتک 
زدی و فرار کردی. 

رالف که به کلی درمانده شده بود. دوباره‌روی صندلی 
افتاد و صورت خود را بین دو دست مخفی کرد و حدود 
یک دقیقه هیچ نگفت. بعد در حالی که به ناچار تسلیم 
شده بود گفت: 

حالا از من چه می‌خواهی و چه باید بکنم؟ 


- کاری که من از تو می‌خواهم انقدرها هم 
در ار تفاعات کوهستان داریم. بروس 
شوهرم آمروز بعدازظهر قصد داشت 
کلبه کوهستانی برود. البته او به 
هیچ وجه از نامه‌ای که من به 
دعوت کرده بودم خبر نداشت. 
یعنی هیچ کس از این موضوع 

رالف که مات و مبهوت او را 
نگاه می کرد و گفت: 
بالاخره نفهمیدم که چه باید بکنم. 

- موضوع خیلی ساده است رالف. ما 
اینطور وانمود خواهیم کرد که بروس شوهرم 
بعدازظهر به ان کلبه کوهستانی رفته است. جاده‌ای که 
به آن کلبه منتهی می‌شود از کنار رودخانه می گذرد و بعد 
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یک مرتبه شیب تندی به طرف دامنه کوه پیدا می‌کند و 
راه در آنجا خیلی تنگ و باریک می‌شود و پیچ و خم‌های 
زیادی دارد و خیلی راحت می‌توان باور کرد که او موقع 
بازگشت به خانه. در این جاده پرپیج و خم کنترل خود 
را از دست داده و در دره سقوط کرده است. البته ما 
اتومبیل او را پر از بنزین خواهیم کرد و وقتی اتومبیل به 
دره پر تاب شد بدون شک ۳۰ ا 
بنزین زیادی که داخل باک آن است طوری می‌سوزد 
که جسد بروس باقی نخواهد ماند و مشخص نمی‌شود 
که او قبلا با کارد کشته شده و همه تصور می کنند که 
واقعاً بر اثر سقوط اتومبیل کشته شده و بعد هم جسدش 
سوخته است. 

رالف سری تکان داد و گفت: 

- پس در این صورت من باید امشب جسد او را در 
اتومبیل بگذارم و ... 

براندا حرف او را قطع کرد و گفت: 

-بله, تو باید جسد را در اتومبیل بروس بگذاری و بعد 
با اتومبیل به طرف کلبه کوهستانی بروی و اتومبیل را با 
جسد به یک دره بیندازی. فقط همین من هم با اتومبیل 
خودم در دامنه‌های کوه به انتظار تو می‌ایستم و تنها مساله 
اراخت کد رای ی ان ات هنود دو کارت 
فاصله مکی که نوشیا را ت در انداخی ا دامته کرد 
را باید پیاده طی کنی و خودت را به اتومبیل من برسانی. 
اینهم فکر نمی کنم مشکل باشد. اینطور نیست؟ خب پس 
ا و ر ی 

رالف با ناراحتی زیاد گفت: 

- بله! ناچارم. یعنی باید به خودم کمک کنم. 

- بسیار خب. پس در این صورت جسد را با خودت 
پایین ببر و در صندوق عقب اتومبیل بروس بگذار. من 
هم می‌روم بالا و لباسهایم را عوض می کنم. 

رالف بر جای خود خشک ماند و براندا را دید که 
چطور راحت و آرام از پله‌ها بالا رفت و صدای باز شدن 










۱ ات ۲ 1 


رفت.. 


اد د ےد 


ساعت پنج صبح بود که صدای زنگ در خانه بلند 
شد. هوا کم کم روشن می‌شد و کلانتر وقتی براندا رامقابل 
خود دید گفت: 

- خیلی متأسفم که این موقع صبح شما را بیدار 
کردم. 

کلانتر وارد شد و در حالی که کلاه خود را در دست 
داشت و با آن بازی می کرد ادامه داد: 

- من, من اینجا آمده‌ام تا چند سوّال از شما بپرسم. 
راستی بروس کجاست؟ 

از قیافه کلانتر معلوم بود که خیلی ناراحت است. اما 
شيب IC‏ 

براندا لحظه‌ای کلانتر را نگاه کرد و گفت: 

-بروس؟ او دیروز بعدازظهر به کلبه کوهستانی برای 
شکار ۱۳۰ 

اصلاً چرااين سوال رآ 
است؟ 

کلانتر بدون آنکه جواب او را بدهد گفت: 

-راستی بگو ببینم این شخص کیست؟ 

براندا به عقب و به سمتی که کلانتر آشاره می کرد 
برگشت و رالف را دید که آهسته جلو می‌آید. براندا 
گفت: 

-ایشان آقای رالف مک نیل برادر ناتنی من است که 
پس از سالها بی‌خبر به دیدن ما آمده. دیروز وقتی ام 
بروس رفته بود و او اینجا ماند تا بروس بر گردد. 

کلانتر دست خود را به طرف رالف دراز کرد و 
گفت: 

- خیلی خوشوقتم آقای مک نیل. من «اولبسون 
سینگلتون» کلانتر اینجا هستم. خب راستی روس کی از 
کلبه کوهستانی برمی‌گردد؟ 

-امروز صبح. اما نگفتید چرا این سوالات رامی‌پر سید. 


۱ کرو ر ۸٩‏ 





مگر اتفاقی افتاده؟ 
- نه... نه... احتمالاً او تصمیم خود را تغییر داده و 
دیشب بر گشته شاید هم امروز صبح زود از آنجا 
حرکت کرده. 
به هر حال اتومبیل او به دره سقوط 
ارا ی و ار اد 
و گفت: 
- اه بروس بیچاره. بر سر او چه 
امد اس ؟ 
کا ین :ارا 
گفت: 
- خیلی متأسفم براندا که ناچارم 
به تو بگویم متأسفانه بروس از این واقعه 
جان سالم به در نبرد. فقط چیزی که هست 
اتومبیل است متعلق به بروس است. زیر | جسد طوری 
سوخته که امکان شناسایی او وجود ندارد. راستی می‌توانی 
بهتر است قفسه اسلحه او را به من نشان دهی تا ببینم 
اتومبیل بوده یا نه؟ 
براندا با یک دستمال اشک‌هایش را یاک کرد و در 
حالی که وانمود می کرد به سختی از جای خود حر کت 
-قفسه اسلحه‌های او در اتاق خودش است. بيا بر ویم 
تا ان را به تو نشان دهم. انها رفتند و براندا قفسه را 
به کلانتر نشان داد و در آن را باز کرد که یک مرتبه 
فریادی از وحشت کشید. فریادی که در سراسر خانه 
پیچید و چشمانش که داشت از حدقه در می امد بر جسد 
کلانتر کلاه خود را روی میز اتاق انداخت و به طرف 
رالف بر گشت و گفت: 
_ آقای مک‌نیل از تلفن شما و اطلاعاتی که گفتید 
هم به خودتان و هم به ما کردید. اگر تلفن نمی کردید و 
اطلاع نمی‌دادید من اصلاً نمی‌توانستم حرف شما را باور 
کنم که براندا شوهرش را کشته باشد. چه خوب شد که به 
کاردی که در سینه بروس بیچاره فرو رفته. دست نزدید 
۶ اا > ها روی آن مانده و این کار ما را 
اسانتر خواهد کرد. 
انداخت و گفت: 
-من شانس آوردم کلانتر که خواهرم برای تعویض 
لباس به طبقه بالا رفت و متوجه نشد که من جسد را داخل 
اتومبیل نبرده‌ام. من هم جسد را در قفسه مخفی کردم و 
و بعد هم در یک فرصت مناسب بعد از بازگشت از کوه 
جریان را به شما اطلاع دادم چون اصلاً دوست نداشتم 
دوباره به زندان بر گردم. 
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و mh‏ : ۹ ۳ حد ۳ #۹ ات 
تورایله های‌ناب ‏ دی وا 


,دا 
نازینم, خوبم! ل 
سایه‌ام گم کرده من راء من تو راء تودیگری را! 


# انشکلهرا کرش آعوش توتیست خاکستری 
سهم استعداد در موفقیت کمتر از ۰ درصد و سهم 


تلاش بیشتر از ٩۰‏ درصد است بربادرفته 


۶ ساده‌ترین درس زند گی این است: هر گز کسی را 
میازار مهرناز دوراندیش 
6 وقتی از غربت ایام دلم می‌گیرد. مرغ امید من از شدت 
غم می میر د.دل به رویای خوش خاطره‌ها می‌بندم.باز 
هم خاطره‌ها دست مرامی گیرد فرعون 
ال ورد جد ودا راع ل هچو 
کند Pinkthink‏ 
* ناپلئون: بد ترین کلمات نمی‌توانم, نمی‌دانم و نمی شود 
است صادقی 11115 
+ گر دلت یاد کسی کرد و فرو ریخت به یاد آر که من نیز 
به یاد تو چنینم نهال 
۶« در جستجوی خود باش که عاقبت به خدامی‌رسی 
بهناز.ن 
#۴ در کچارسم بر این است که عاشق نشوی, باغبان باشی 
و دلتنگ شقایق نشوی Darkness‏ 
#۶ معشوقی که چشم انتخاب کند چه بسا محبوب دل نشود. 
اما آن را که دل بپسندد بی گمان نور چشم خواهد شد 
موسم باران 
##فدا| کار ی راهمواره‌باید ینهان داشت نه‌تنهااز دیگر ی بلکه 
از خود تا خود هم آن را به یاد نیاوری و به آن نیندیشی 
شبکده 
خدای | آن چنان غرق دریای غربتمان نکن که به هر 
خاشاک عاطفه‌ای دست دراز کنیم ا 
دور یر دن از عناق مش کل ات اسان باوفانی در 
ا رانی 
افلاطون:به ضرورت آمدم دراین جهان وبه حیرت 
زیستم و به کرآهت می‌روم فرشته برخورداری 
کاخی که در آن عشق نباشد. کلبه‌ای محقر بیش نیست 
و کلبه محقری که در آن عشق وارد شود. قصری سر شار 
از خوشبختی است ام البنین 
#6 رسم ما آوار گان, تر ک وفاو دوست نیست. رسم ما 
دریادلان. خشکیدن این پوست نیست. ما محبت رابه نام 
دوست آرزان می کنیم تاصداقت زنده است ماهم رفاقت 
می کنیم سحر 
۶ زند گی کردن من مردن تدریجی بود. هرجه جان کند 
تنم, عمر حسابش کردم سرور 
وقتی عشقت تنهات گذاشت ناراحت نباش, فقط 
شرمنده قلبت باش که بهت اعتماد کرده ‏ عشق 
۴« برای دوستی‌هایی که عمیق‌اند. ندیدن و نبودن, هر گز 
بهانه از یاد بردن نیست عباه 
از عارفی پرسیدم عشق چیست ؟ گفت.هیچ بودن و 
همه او دن پل شکسته 
6 تا کسی رخ ننماید نبرد دل ز کسی. دلبر مادل ما برد و 
به مارخ ننمود مهدبا 
6( شکسپیر: پر ورد گارا کمکم کن تادر سراشیبی‌های 
زندگی آن شعله کوچک آسمان را که در سینه‌ام نهاده‌ای 
۴۶ ر 


ت 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 
* حضرت محمد(ص): هیچ تهید ستی سخت تر از نادانی 
و هیچ مالی سودمندتر از علم نیست مرد بی‌سابه 


6« د کتر علی شریعتی: خداوندا تو می‌دانی که انسان بودن 
و ماندن دراین دنیاجه دشوار است. چه رنجی می کشد 


مصطفی گلیاری 
و وجدان نام دارد پاک و منزه نگاه دارم دخترایرونی 
6« مهربانی گر جه آیینه خوشبختی است گاه‌اما مهربان 
باشی رهایت می کنن دعس رمیی 


#۴ نردبان این جهان ماو منی است.عاقبت این نر دبان 
افتادنی است.لاجرم آن کس که‌بالاترنشست استخوانش 
سخت تر خواهد شکست سنگ آسمانی ۲ 
#*می‌نویسم از تو.از توای شاد ترین!ای تازه‌ترین نغمه 
عشق, تو که سبزترین منظره‌ای, تو که سرشارترین 
عاطفه را یافته‌ام در دل تو عاطفه آسمونی 
6 از فراق تو مراهر نفسی صد آه است. از تو غافل نیستم 


دوست داشتن را مریم امیر 


متواضع باش و خودت رااز آنچه هستی پایین تر بدان تا 
مردم تو رااز انچه هستی بالا تر بدانند بچه ساردو 
۶ در جواب پاسکال که می گه: به وجود خدادل گواهی 
می‌د هد نه عقل باید گفت: به وجود عقل ایمان گواهی 
می دهد که عارفان واقعی همه عاقلند باقری اقدم 
باخدا باشی هر جی مال خداست مال توئه هبه 
# نیش دوست بد تر از نیش عقرب»پس بزن عقرب که 
دردش کمتر است تنهای ۲۰۱۱ 
۶٭د کتر علی شربعتی: عشق لذت جستن است و دوست 
داشتن پناه جستن. عشق غذا خوردن یک گر سنه است و 


دوست داشتن هم زبانی در سرزمین بیگانه یافتن است 
عادل 


#+عاشغقان راخوشدلی تقد بر نیست باجنین تقد یر بد 
تذبیر نیست 
بی تودنیا چه غم انگیزه برام لحظه‌ها غروب پاییزه بر ام. 
تموم دنیا بدون بی تو برام مثل یک مشت خاک ناچیزه 
برام جوجو 
6 بعد تو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست. کوه غصه از 
دلم رفتنی نیست. حرف عشق تورومن با کی بگم همه 
حرفا که آخه گفتنی نیست راضیه هدایتی 
۶+ گنجینه دانش رابه هر قیمتی نخرید. ارزان است 
آسمان شب 


وحید.1 


2 فیثاغورث: بایستی به روح خود آشنا شده و سعادت را 
در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم فریما 
۴« بروی باغ شانه‌ات هر وقت ند وهی نشست در حمل بار 
غصه‌ات با شوق شر کت می کنم عادل 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

-نیلوفر آبی -فهیمه -نیلوفر کنی "هیچکس 018111۵17 
-یخ‌فروش جهنم آسمان‌ شب سنگ زمینی لاف 
عاشقی -ستاد مبارزه بااز باد رفته‌ها -شادی غمگین - 
مائده.ع -مهرناز مظلومی -دزیره -وحید.1-نیلی -شادی 
غمگین -نداازتاک "مهران "سرودر "شبکده مریم 
پاییزی "دانیال رحمانیان ‏ پرپرواز " پرسپولیس زلز له 
-شیطونک -فهیمه -111211 (1(65111- پروین افتخاری 
" بغض سفالی "" مهرناز نوغابی "سحر " خروس بی محل "پل 
شکسته "رضا حسینی -فریما - آسمان شب. 


ارو ۳۶۳۷ 


پاسخ به شما 

× وحید ۲ 
داره اصلاً خطا نکنم »به خودم می‌بالم .در ضمن شعر د پیام 
ار سالی تو هم غلط بود امانمی‌دونم نوشته دسپرادو مال 
کدام شماره مجله‌ اس اخه من تمام پیام‌های جاپ شد هر و 
حفظ نمی کنم! میتر | فخ رالد بنی زیباءیکی از نازنین‌ها عشق 
به این باعظمتی, مقدس وبزرگی رو با آلوچه وغذاو... 
مقایسه کرده‌بود که به نظر من کار درستی نیست عشق 
یعنی لحظه مر تبط شدن روح با خدا! هانیه گلم اگر منظور 
توا قلب همین تکه گوشته که حیوانات‌هم دارن نه ولی اگر 
مور رار تب روهد کا و تقد ری ر که که دة سوال ندارر 
مثل روح توتونازنین من!ققنوس خوبم, شعر به این بلندی و 
قشنگی روقبلاً جاپ کرد ر یم! دل شکسته دیدی هر پیغام تو 
نازنین یکبار بدون اسم می‌یاد یکبارباسم, ام خوشحالم که 
توی عاشق به یاد این کمترینی! الهه جان قبلاً هم گفتم دقت 
کن تاپیغام تکراری نفرستی فر شته من! سر باز تا بهترین 
واد پول دنا توق گە ناب نینست به نوش ته عاشقانه 
قشنگه. در ضمن نوشته بعدی تو هم تکراری بود! منتظر. 
خوش بحال تو چون آسمون غیر از رحمت چیزی نمی‌باره 
منتظر نامت هستم !پر وین افتخاری نازنین نامه‌های پنجم 
وششم توهم به دستم رسید وشعر گاهی گمان نمی کنی 
روهم دوسهماه پیش چاپ کردم فر شته بر خورداری: 
مهدی مناجاتی, بچه سوسول» هستی گل من شماهارو 
خیلی دوست دار خوشبحال شما! ساغر محتاج دعا تو 
مراحمی! بچه سوسول تو سر من منت می گذاری که پیغام 
می دی نه من رأستی مگه تو کهنه شدی ؟!سیده مینامنر و 
مورد لطف خودت قرار می‌دی اگه اینکارو بکنی, منتظر 
توزیباترین هستم! فر یما جان درخواست تو مغرورانه 
نیست.آمامن امکان این کاررو ندارم چون تو مجله یه 
تازه وارد حساب می‌شم! بانوی شر قی از اسمون پایین 
نیفتادم. هبوط کردم تاثابت کنم عاشقم و بر گردم!مرده 
متحر ک دل همون روحه و روح هیچوقت نمی گیره راستی 
خوشحالم که سنگ دیگه‌ایی پیدانکر دی مخلص توعزیز 
دلم هستم! سحر خوبم, تو تنها کسی هستی که متوجه 
شدی من خانم سنگ آسمانی هستم.لطفا به هیچکس نگو 
چون آقامون ممکنه ناراحت بشه! ساحل آروم.مگه امام 
ضا(ع) هم تموم شدنیه؟!در ضمن وقتی توبودی جای من 
خالی نبوده! پل شکسته «شربتی از لب لعلش نچشید یم 
وبرفت.روی مه پیکر آوسیر ندیدیم وبرفت (غزل شمار 
۰ شهره تو کلی از تو عزیز دلم بعیده .متنی رو که اول 
صفحه چاپ شد هرو دوباره‌بعد از دوماه‌بفرستی OLS‏ 
پس تولد (گذشتت)مبار ک چقدر من و تونزدیک هم 
زمین خوردیم! مهتاب خط خطی قربون اون خط مرامت! 
دختر آریایی من طرفدار تیم تراکتورسازی تبریزم ۸۸۸ 
آممنون! © ترز یات اسمت اس جالبیه نه نوشتت ناب. 
به جون خودم به جون شمادل می‌میره بدون شما... نابه 
عزیز دل بر ادر؟!! علیر ضا - آستارااز اینکه مسایل جزپیه 
یه سنگ برات مهمه ممنونتم زیبا! 111196 اگه شرایط 
صفحه‌رورعایت کنی و صبور باشی حتما اسمت رو می‌بینی 
منل‌همین حال!آتلانتیک شعر باغبان در راببند چاپ 
شده در ضمن این شعری که فرستادی هم غلطه بر و دنبال 
درستش خیلی قشنگه! شیطونک کار بدی کر دی توصیه 
تورو انجام دادم و گرسنه موندم! فائزه (4۷1) باور کن اسم 
توهم برام آشناست.اماغیر از این چیز دیگه‌ایی نمی تونم 
بگم. فقط قول شر افتمندانه می‌دم که هیچ نوشته‌ایی بدون 
خوان دن دور ریخته نمی‌شه مگر تکراری.بی‌معنی یا 
طولانی باشه! سنگ زمینی روی ماه زیبای تورو با تمام 
وجودم می‌بوسم...! 


جدول‌شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


۷ شنهاد و با انتقادی دارند می توانند بنجشنبه هااز ساعت ده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک زه 
اعد و لیا د ودنا شو پیشنهاد و« ی دارند می توانند پنجشنبه هااز صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۰ لی ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۳۹ 
۱-متقاطع: مصطفی حمیدی - گر گان 

۱ ۲-شرح در متن: مجید سجادی - تهران 

زبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل ۳-سودو کو:ابراهیم شاهرخی -سیرجان 


کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکوو | ...مس سس سس سس ب 
کاکورو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم | جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 


پادبود تقد یم می گردد ۱ ارسال خواهد شد 


جدولها زیر نظر: داود با زخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 





افقی: 
|-جامعه‌ای خیالی و آرمانی که در آن نظام ۱ 
کاملی برای سعادت نوع بشر حکمفر ماست ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۲۸۷ ۲۸ ۲۸۹۸ ۸۲۰ ۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
کار گاه‌نقاش ۲-زمان.هنگام گر 
-از دانه‌های روغنی ۳-از توابع مازندران 
نوظهور -مجموعه حروفی که با تر تیبی 
قراردادی مر تب شده‌وبرای‌نوشتن یک 
زبان به کار می رود ۴-س گرد قدیمی 
""همس‌ایه‌شمالی قلعه کوچک میان‌قلعه 
بز رگ -پدر از دست داده ۵-گرو گذاشتن 
-کانی‌شناسی -ازطوای ف ناحیه بمپور 
بلوچستان ایران ۶-کجاست "نام گرامی 
پیامبر اسلام-ازادات پرسش-حیوان 
باوفا ۷-میانه چیزی -عدالت. انصاف -از 
سنگهای ساختمانی ۸- باجناق -متضاد 
روشن -جامه بلند مشایخ ٩-علامت‏ جمع 
"ستمگر آیین نگارش "رنگ موی 
فوری ۱۰-هر جانوری که می‌پرد شمع 
وچراغ -حرکت چیزی درجای خود 
۱-ازورزش‌های گروهی سگ گزنده 
-سنگینی, بزر گواری ۱۳- خاک سفالگری 
-شهر انار و طالبی -انبار نگهداری غلات 
-مقابل زیاد ۱۳-کاکل اسب پر توشناسی 
-بینایی ۱۴-ساز وب رگ اسب از شهر های 
می‌شود ""بصیر ۵-حشره تولید کننده 
عسل "پستی‌درزمین فوتبال "منسوب 
به گیاه ۱۶-رگ گر دن -زیاد انگلیسی -از 
گل‌ها۱۷- ملی, قومی - مطبخ. 
عمودی: 

١-کنایه‌از‏ آدم موذی وزرنگ -چریک ۲- بر 
یکی از معروفترین سایت‌های کامپیوتری 
جهان ماه شروع مدرسه -حمله و هجوم حرف از حروف الفاق فارسی-تند و جلد ۱۵-نوعی 
۴-از رودخانه‌های‌جنوب غربی‌ایران گنجینه بختک پارچه‌ابریشمی -زشهرهای‌ساحلی استان گیلان-لهه 
۴-فروریختن دیوار وسقف "جمع ملت "دست‌افزار شکار در یونانباستان ۱۶-توقع و چشمداشت -شامگاه 
کشاورز ازوسایل‌چایخوری ۵-خالص کسی 
که طر فدار سنن و آداب گذشته است و با بدعت‌ها 
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از دوسوی‌چهره ۱۳-سزاوار. جایز -کنایه‌از ادم | اک 1 
ناشناس با کسی که هویت او مجهول باشد -بخار ۱۴- 78 
نقد آن را به از حلوای نسیه دانند -جای عبور -سی‌امین را 








باهوش خود کلنجار در وید زبرنظر: سهراب صفادار 


مار پیچ 2 
۰ نم ۹ و م72 اب ۲ 
این طاووس از محل زند گی‌اش دور شدهو در جنگل سر گر دان است و نمی تواند ر سے 32 27 260 ور 2 
دز هان ان هه ان سا نمی | کف هنان دودر خت اس مدا کت ایام اه و 28 
ر میان انبوه در خود را که در ميان دو درخت است. بي یا می توان کر 
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تصو یر بنهان شده 
در اینجا تعدادی نقطه و عدد رامی‌بینید که گویا می خواهند جیزی رابه مانشان بدهند. 
شکلهای پنهان در اطر اف خانه راان ادا ای ای را چ ی اس ان اش 


دراین تصویر خانه‌ای رامی‌بینید که بچه ها کنار پنجره رفته‌اند وبیرون رانظاره یک خود کار یا مداد نقاط را به تر تیب از شماره ۱ تا ۸۲با خط مستقیم به هم وصل کنید تا 
می کنند. یک بچه نیز خانه کوچکی بالای درخت درست کرده و بچه دیگری در حال راز پنهان در میان آنها برای شما نمایان شود. 
سه‌چرخه سواری است ولی ما ۱۸ شکل دیگر نیز در میان تصویر پنهان کر ده‌ایم که 
از شمامی‌خواهیم آنهاراپیدا کرده‌وبامداد ی خود کار علامت بزنید. چنانچه موفق 
نشدید می‌توانید در قسمت پاسخها شکلهای پنهان شده را بیابید. 


کتایی سار عالی است و لی کسی که خو اندن ذمی داند 
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۲ ختلاف در تصو بر بسر بچه و برف 
این پس بچه با باریدن آولین برف خوشحالی خود رانشان می‌دهد. ولی در ميان دو 
تصویری که ازاین صحنه و جود دارد ۲ ۱اختلاف‌می‌باشد. آیامی‌توانید این اختلافها 


نید ؟ : 4 
ابید کید پاسخها در صفحه ۶۵ 


جوب‌هاکی|] ۳۹ لیم مسواک > ۴۹ 
سر ۱ رو ۸٩‏ مرکا ع کے ر 
















مرد هميشه خندان این سال‌هاءاج رای جشن رمضان راب رعهده داشت. محمود 
شهریاری در دومین روز اولین ماه چهار مین فصل سال ۳۳۸ ۱ در بیجا ر گر وس 
(استان کردستان) به دنیا آمده واز نوادگان امیرنظا مگ روسی(نویسنده,ادیب 
فاضل و از رجال لایق, نیکنام وکا رآمد دوره قاجار و عهد ناصری) است. 

بهاصرار خانواده,د یپلم تجرب یگرفت وسپس در سال 1۳۶۱ هنگامی 
که ۳-۲ ماه تا بایان خدمت سربازی اش مانده بود در د وآزمون ورودی وزارت 
خارجه ‏ وگوین دگی صداوسیماش رکت کرد و پس ا زآن که در هر دو پذ یرفته 


واقعا با امیر نظام گروسی فامیل هستید؟ 

+« بله. امیر نظام. جد مادری ما بوده است. 

# هیچ فکر کرده‌اید بااین پیشینه تار یخی 
خانواد گی اگر وزارت امور خارجه رابر اجراو 
گویند گی تر جیح داده بودید. ممکن بود الان... 

۴ (می‌خندد) ممکن بود الان وزير يا نماینده 
مجلس‌بودم.شاید هم بر ای ریاست جمهوری. کاند یدا 
می‌شدم! نمی‌دانم به هر حال نرفتم و از وضعیتم هم 
راضی هستم و هیچگاه حسرت نمی‌خورم. 

با این حساب در اجراهم آدم باسیاستی نیستید؟ 

#٭# سیاست به معنای کسب آگاهی برای 
تشخیص سره‌از ناسره را در اجراقبول دارم و این گونه 
بوده‌ام اما اصلا اهل سیاسی کاری نیستم. 

#+مدت‌هاست حضور تان در آنتن سراسری. کم 
رنگ شده است. به شبکه تهران تبعید شده‌اید با...؟ 

۴ اصلا بحث تبعید نیست. خیلی از روشنفکر ان 
جامعه در تهران زند گی می کنند و تصمیم گیری‌های 
کلان دراین شهر صورت می گیر د پس تهران بسیار مهم 
است و هر کسی از عهده اجرا در این شبکه بر نمی أ ید. 

# دلتان هوای شبکه سراسری نمی کند؟ 

۴ نه! کار ما گروهی است. هر جا تیم کاری 
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بود -اشاره کرد. 


حرفه‌ای و قوی تری وجود داشته باشد بهتر می‌توان 
کار کر د. همه جیز به اتاق فکر ی که یک بر نامه دار د باز 
می گر دد. حال این بر نامه در شبکه تهر ان باشد یا سایر 
شبکه‌ها برای من فرقی نمی کند. چندی قبل برنامه‌ای 
برای شبکه محلی کیش اجرا کردیم اما ان قدر جذاب 
شد که شبکه سر اسری هم آن راپخش کر د. لذا کیفیت 
کار. مهم است نه شبکه و... 

* آماخیلی‌ها شبکه‌های سراسری رابه شبکه‌های 
استانی خودشان تر جیح می‌دهند. 

۶ در این زمینه نمی‌توانم قاطع اظهار نظر کنم اما 
این رامی دانم که بعضی از شبکه‌های استانی بر نامه‌های 
بسیار خوبی حتی قوی تر از شبکه‌های سر اسری دار ند. 
مثلا بر نامه «زاینده رود» شبکه استانی مر کز اصفهان 
که رضا رشیدپور اجرا می کرد یک سر و گردن از 
بسیاری بر نامه‌های شبکه‌های سر اسری بالا تر بود. 

# نکند می‌خواهید بگویید «جشن رمضان»شبکه 
تهران‌هم یک سر و گردن بالاتر از سایر برنامه‌های 
ماه رمضانی شبکه‌های سراسری است؟ 

۶ اصلا قضاوت نمی‌کنم. هر برنامه با توجه 
به هدف و موضوعش مخاطبان خاص خود را با 
خاستگاه‌های متعدد و متفاوت اجتماعی 9 تحصیلاتی 


ارو ۳۶۳۷ 


گفتگو: ن شیما کر بمی ۱ 


شد. فرهنگ را بر سیاست ترجیح داد و به اجرا وگوین دگی که عشق دوران 
کو دکیاش‌بود سلام کرد. شهر باری در سال های بعد.از قافله تحصیل نیز جا 
نماند ولیسانس فیلم نامه نویسی دانشکده صد او سیما وفوق لیسانس پژوهش 
هنر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را ا ز آن خود کرد. 

از دلچسب ترین برنامه‌های راد یویی و تلویز یون ی او می‌توان به سلام صبح 
بخیر, بعد از خبر وعطر وگلاب بپاشید که به مسابقه بخور بخور مع روف شده 


دار دوا کر ق ارب ر متاس بات این این اد روع 
خود صورت پذیرد. اما بدانید که سایر برنامه‌های 
ماه رمضانی سیما تا امروز موفق عمل کرده‌اند. علت 
اصلی این موفقیت هم کاهش مشتریان شبکه‌های 
ماهواره‌ای است. 

#چه اصراری است که «جشن رمضان» هر سال با 
همان رویکرد و تنها اند کی تغییر پخش شود؟ 

#۶ همین که هر سال یک تهیه کننده عهده‌دار 
جشن رمضان می‌باشد حاکی از رویکرد و نگرش 
جدید و متنوع این برنامه است. ما امسال نیز بخش‌ها 
و ایتم‌های تازه‌ای به ان افزوده‌ايم. شاید چون 
مجری‌های بر نامه مثل هر سال, ثابتند این دید گاه در 
ذهن شما شکل گر فته است. 

# یعنی به نظر شما جشن ر مضان نیا زمند یک خانه 
تاش اسای تست ؟ 

#۶ در چنین برنامه‌هایی قالب‌ها قابل تغییر ند و 
مائیز سعی‌مان بر این است که هر سال این کار راانجام 
دهیم تادچاریکنواختی نشویم. 

#خانه تکانی و تغییر قالب و ساختار.جای خوداماچرا 
مردم.هر سال باید محمود شهر پاری رادر اجرای‌جشن 
رمضان ببینند؟ تکلیف تنوع در این حوزه چه می‌شود ؟ 


6 در بسیاری از کشورهای جهان مجریانی 
هستند که حدود ۲۰-۲۵ سال یک بر نا ۳۳۲۲ 
را با قدرت اجرا می کنند و تهیه کنندگان آن‌ها نیز 
تنوع و به روز بودن رادر تغییر مجری شان نمی‌بینند. 
سال‌هااجرای خانم آپرا وینفری, شاهد خوبی برای این 
عرض بنده است. 

٭ خودتان را با آپرا وینفری و مدیوم‌های 
برنامه‌سازی اروپا مقایسه می کنید ؟ 

#۶ چرا خودمان را دست کم بگیریم؟ اگر همان 
فضا و امکاناتی که در اختیار اروپایی‌هاست برای ما نیز 
در نظر گرفته می‌شد می‌دیدید که مجریان ما بسیار 
قدر تمندتر از آن ها عمل می کر دند. 

فرگوس مک لانداز م۱ ۱1۳ 
توانای 8€ 8است آن قدر که حتی نمایند گان احزاب 
سیاسی انگلستان,قبل از انتخابات؛نز داو آموزش‌هایی 
می‌بینند تا بتوانند از کاریزمای صدا استفاده کنند و 
پیروز میدان باشند. وی مدتی قبل برای بر گزاری 
دوره‌ای به ایران امده بود که من نیز شر کت کردم. 
شاید باور نکنید که ایشان در انتهای این دوره به من 
گفت: « در ارویا ۰ | نفر مانند شما نداریم.» البته حمل 
بر خودستایی نشود اما می‌خواهم بگویم مجریان ما 
چیزی از اروپایی‌ها کم ندارند. 

# پس اوضاع اجرایمان روبه راه است؟ 

## کار اجرا درصدا و سیما باید | ا 
شود و برای انتخاب مجری دقت بیشتری صورت 
گیرد. متاسفائه بعضی از مجریان ما با و ۳۳۲۲ 
فرقی ندارند و بود و نبودشان تفاوت جندانی نمی کند. 
ادبیاتشان در ۱۰۰ کلمه خلاصه می‌شود و۳ 
فردمی تست و برای خوشامد عدهای خا ۱۳۲۳ 
می کنند تا همواره دعوت به کار شوند. کلام مجری 
باید طراوت و تاز گی داشته باشد. 

# پس به خاطر نظری که فر گوس مک للند نسبت 
به اجر ایتان داشت خود تان را تافته جدابافته از دار و 
دسته این مجری‌ها می‌بینید ؟ 

همه ‌ماباید بر نامه‌هایی اجر اکنیم که تخصصش 
راداریم.چر امحمود شهریاری که در اقتصاد وسیاست 
حرفی برای گفتن ندارد. اجرای بر نامه‌های این حوزه 
را بیذیرد؟ من در انتخاب‌هایم بسیار موشکافانه و 
دقیق عمل می کنم تا به قول شما جزو دار و دسته ان 
مجری‌هانباشم.متاسفانه در ایران. فاقد دانشکده‌هایی 
هستیم که رشته اجرا و گویندگی را تدریس کنند و 
اموزش دهند. 

اما در کانادا حداقل در ۳۲ دانشکده. «اجرا» 
تدریس می‌شود ومهم تر آن که برای اجرای هر بر نامه 
از مجری مطلع و کاردان آن ژانر استفاده می کنند. آنها 
هیچ وقت به یک مجری اقتصادی نمی گویند بیا و به 
خاطر تنوع» بر نامه سیاسی جرا کن. برای هر فر د.حوزه 
اجرایی مشخصی تعریف شده است. اهمیت مجریان 
رلت در آ ن جا بے تتاورای اس کا کر در ره 
ساس اه ایا و راھد گام پر ارد 
علاوه بر این که نظر وزیر یا کارشناس آن حوزه راجویا 
می‌شوند حتما از تفکرات و ایده مجری متخصص آن 


عرصه نیز بهره می گیرند. 

#چه جالب ابر عکس ر سانه ما که تابخواهید 
مجری‌هایش از این شاخه به آن شاخه می‌پر ند... 

۰ ار می کنند تنوع در اجرا به 
ê‏ ال یا ۰ ۲ 
محصص ارنوید حراحی فلت انحام دهدا لته من 
رای ار ار را 
1 اورده‌ایم. یعنی نمی‌شود در همان ژانری که 
جاافتاده‌ایم بمانیم و برنامه‌هایی با قالب های گوناگون 
اجرا کنیم؟! 

٭ برای محمود شهریاری, حال و هوای تازه‌ای 
در اجرای جشن رمضان امسال سراغ داشتید یااین 
حضور تکراری به یک عادت اجرایی سالانه مبدل 
گشته است؟ 

3۴ همین طور که در زند گی باید هر روزمان بهتر 
از دیر وز باشد؛ در اجرا هم بایستی همین روند را دنبال 
کنیم. من برای اجرای جشن رمضان, روزانه طرح 
ریزی می کنم و بر اساس همان عمل می کنم و بی گدار 
به اب نمی‌زنم. 

#بارقبای گردن کلفتی که هم زمان باشماروی 
انتن بودند چه طور کنار میا یید ؟ 

#۶ اگر به جای ۸ شبکه. ده ها کانال داشتیم چه 
می گفتید؟ مگر می‌شود برنامه‌ها با یکدیگر تداخل 
نداشته باشند؟ ما به دنبال جذب حداکثری هستیم و 
کار خودمان راانجام می‌دهیم و به اطرافمان هم کاری 
تداریم البته ط ۱ LL‏ 


را تر جیح می‌دهند. 
#این کم محلی وبی توجهی به رقبا,؛ موثر واقع 
شده است؟ 


۶ نمی‌دانم اما طر فداران بی شمار برنامه حتما 
دلیلی دارند که بر خلاف بقیه مردم از استر احت بعد 
از افطارشان صرف ا ك 
نمايشگاه بين المللی ا 
پول پار کینگ می‌دهند تا جشن رمضان را رودررو 
تماشا کنند. 

٭دلیلی بهتر از خر ید از بازارچه و دیدار باچند 
بازیگر و خواننده سراغ دارید؟ 

۶« اگر این گونه هم باشد که نیست باز هم تنوع 
برنامه را نشان می‌دهد که به قول شما بتوان مردم را 
به هوای خرید و... به نمایشگاه کشاند. 

#پس معتقد ید که جشن رمضان, نیاز رسانه‌ای 
مخاطب را تشخیص داده است؟ 

بله. 

# و آیااین نیازها را بر آورده کرده است؟ 

#«عٍ به نظر م تا حدود زیادی هم بر آورده کرده 
است. همین حضور گرم و صمیمی مردم حالا چه به 
هوای خرید. چه دیدن بازیگر و چه هر چیز دیگر.نشان 
دهنده این است که ما نیاز مخاطب را شناخته‌ايم. هر 
شب عده زیادی بر نامه راز ابتداتاانتهابه طور ایستاده 
تماشا می کنند. به نظر تان این صاحب ارج نیست؟ 

# پس «جشن رمضان» رامانند سایر بر نامه‌های 
امسال که چنگی به‌دل نمی زند. جامان دهاز قافله 


۶ خیالتان راحت: بر نامه ما از هیچ قافله‌ ای عقب 
این طور نیست که جنگی به دل نزنند. به عنوان نمونه 
برنامه ماه عسل جه با اجرای فر زاد حسنی و جه احسان 
ای رای ار 
را را و 


۶ چون بر نامه راندیده‌ام اجازه بد هید قضاوتی از 
جانب من صورت نگیر د و تنها به ذ کر این نکته بسنده 
کنم که«هر کسی رابهر کاری ساختند» بازیگر باید در 
حوزه کار ی خودش فعالیت کند. اجرای برنامه‌هابی 
مانند ماه عسل.باید به عهده‌افر ادی که کار اصلی شان 
اجرای تلویزیونی است. باشد. 

#۶ پس معتقد ید ماه عسل در انتخاب مجری, موفق 
نبوده است ؟ 

از آن جا که به هیچ وجه اجرای بازیگران را 
صلاح نمی‌دانم. بله. اتفاقا در بر نامه‌ای به خود آقای 
به فعالیت باز یگری شان لطمه می زند. 

#+حاضر ید همین الان پیشنهاد اجرای ماه عسل 
رابپذ یرید؟ 

#۶ خیلی برایم جالب است که یک بار هم شده 
اجرای ماه عسل را تجربه کنم. تخصص من در اجرای 
برنامه‌های اجتماعی است و ماه عسل هم جزو همین 
گر وه قرار می گیر د لذا دلم می‌خواهد مجری‌اش شوم. 
الان که نه‌اما! 

#فکر نمی کنید دلزد گی مخاطب از مجر یان ثابت 
واجراهای تکراری. تهیه کننده راترغیب می کند تا 
اجرای برنامه‌اش را به یک بازیگر بسپارد؟ 

۴ صر فاد لز د گی‌نیست.عوامل زیادی موثر ند.از 
نیروهای جوان» جدید و دوره دیده باید باز باشد که 
نیست. از سوی دیگر در حوزه اجرا به لحاظ آ کادمیک 
بسیار ضعیف هستیم و همین امر لطمه‌های زیادی 
به صدا و سیما وارد کرده و می کند. گاهی هم تهیه 
کنند گان تخصص ندارند و این انتخاب‌های نادرست 

#+ودرباره‌جشن رمضان‌این‌اتفاق نیافتاده 
است... 

#۴ می گویند پزشک جراحی به هنر نقاشی روی 
آاورد. بز ر گی او را شماتت کرد و گفت تا دیروز اگر 
وظیفه اش را به درستی انجام نمی داد و بیمار از دنیا 
رخت بر می بست؛ خاک. عیب و نقص کارش را 
می‌یوشاند اما از امر وز که نقاش شده هنر ش در انظار 
عموم آنست و هیچ جیز نمی‌تواند ایر اداتش را پنهان 
کند! حکایت اجراهم حکایت همان تابلو نقاشی است. 
ما مدام در معرض اظهارنظرهای مردم قرار داریم و 
همین سبب ار تقا و رشد رسانه‌ای مان می‌شود. 
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در جند سال اخیر شاهد ساخت سریال هایی 
در سطح الف در شبکه های مختلف سیما بوده ایم. 
سریال هایی همچون «در چشم باد»» «مختار نامه». 
«روز گارغریب» و... که بابود جه‌هایی کلان ساخته 
شدهاند. سریال « کلاه پهلوی» نیز از جمله سریال 
های‌الف شبکه‌اول‌سیمامی باشد که‌ساخت ان 
جندین سال زمان برده‌است. این سریال هنوز در 
حال تولید می باشد و قرار بود که پس از پایان ماه 
مبارک رمضان به روی آنتن برود که‌اين اتفاق نیفتاد 
چراکه هنوز صحنه های مر بوط به فر انسه این سر یال؛ 
تصویر بر داری نشده است. 

« کلاه یهلوی» بر ای رسیدن به مر حله تولید, فر از 
و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت. از آن جمله 
تغییر تهیه کننده کار بود. با تعویض تهیه کننده و انتقال 
پروژه‌از «محمد علی اسلامی» به «محمدرضاتخت 
کشیان» کار وارد مر حله پیش تولید جدید شد. پیش 
تولید این کار از سال ۱۳۸۴ شر وع و تیر ماه‌سال ۸۵بود 
که تصویر بر داری کار آغاز شد.این سریال قرار است 
در ۵۰قسمت ۵۰ دقیقه ای بخش شود. تابه امر وز 
هنوز بخشهایی از کار باقیماندهو به همین مناسبت 
گزارشی از پشت صحنه این مجموعه عظیم تلویزیونی 
برای شما اماده کر ده ایم. 

فیلمنامه ای متفاوت در بازار 

درسال ۱۳۶۲ کتاب فیلمنامه کلاه‌یهلوی منتشر 
شد وا کنون نیز این کتاب راشاید بتوان در بازار کتاب 
تهیه کر د. البته فیلمنامه کلاه پهلوی در حال حاضر 
تفاوت های بسیاری با آنچه به عنوان فیلمنامه اصلی 
آن در بازار است. دارد. هر چند برخی از صحنه ها و 
شخصیت ها اصلاً دست نخورده اند. نوید دری در 
این باره‌می گوید: «در فیلمنامه اصلی, داستان فر خ و 
همسرش روایت می شود که در محله ای به نام سامان 
اتفاق می افتد اما ان متن ۱۲ دقبقه بوده و متن حاضر 
۰ دقبقه است.» 

ماجرای کلاه‌یهلوی و کشف حجاب در دوران 
رضاخان داستان‌های عجیب و غریبی رابه همراه 
ل 
۵۳ مر صحه 
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قصه‌های تار یخی تبد یل کر د.هر جند گوشه‌هایی از این 
برش تاریخی در فیلم‌ها و سریال‌های پس از انقلاب 
گنجانده شده است. 

امانکته قابل توجه این که هر یک از این روایت‌ها 
تنهااشاره‌ای کوتاه‌به داستان کشف حجاب خانم هاو 
اجبار بر ای استفاده‌از کلاه‌معر وف به « کلاه‌یهلوی» 
برای آقایان داشته‌اند. اما هیچ کدام درباره تاثیرات 
و پیامدهای کشف حجاب کاری انجام نداده‌اند. تا 
این که ضیاءالدین دری, کار گردانی که سریال موفق 
«کیف انگلیسی»رادر کارنامه کاری خود دارد.ساخت 
سریال « کلاه‌یهلوی» رابه تهیه کنند گی محمدرضا 
تخت کشیان آغاز کرد. 

داستان « کلاه‌پهلوی» ر وایتگر تصمیمات حکومتی 
دردوران رضاشاه‌است:دورانی که‌ازییش از تاجگذاری 
رضا پهلوی یعنی سال ۱۳۰۸ آغاز و تاشهریور ۱۳۲۰ 
همومان با غروح رضاشاه آدامه پیدامی کند. 

ساخت و ساز در شهر کت 

باهماهنگی‌هایی که از قبل با خانم فراهانی »مدير 
روابط عمومی پروژه انجام دادم راهی لو کیشن این 
پروژه در شهر ک غزالی شدم. چند ساعتی طول کشید 
تا که مرا تام تسه رک سس ار کان دادن 
کارت شناسایی به نگهبان شهر ک. وی مرابه سمت 
گروه‌راهنمایی کرد. گروه‌در پشت میدان بهارستان 
در حال کار بودند. جند دقیقه ای طول کشید تابه 
گروه‌ملحق شوم. در طول مسیر رسیدن به گر وه از 
جلوی خانه «قطام» عبور کر دم. خانه‌ ای که زمانی جز ء 
لو کیشن های اصلی سریال امام علی(ع) بود و امروز به 
غذاخوری گروه «کلاه پهلوی» تبدیل شده است. 

ساعت از ۲بعدازظهر گذشته و گروه‌هنوز مشغول 
ضبط صحنه های مخلتف سربال در ساختمان 
فرمان‌داری شهر سامان بودند. به سراغ مجتبی 
وحیدی برنامه ریز پروژه رفتم تأدرباره ساختمان 
فر مانداری از وی بر سشی داشته باشم. 

وحیدی در جواب سوال من مبنی براینکه برای 
تصویر برداری این پر وژه جه ساخت و سازهایی در 
شهرک انجام دادید. گفت:«ش هر سامان که شهری 


ارو ۳۶۳۷ 
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حجاب 
با کلاه 
بهلوی 


قاری ا ور کامل اه مت رزیت 
یعنی میدان ومغازه‌هایی که در سریال مشاهده خواهید 
کرد وم عرامل گرووساخته ددا ار مید کر 
ساختمان بزر گی رانیز در شهر ک ساخته ایم که قرار 
است فر مانداری شهر سامان باشد.» 











از وی می پرسیم که گر وه‌چند ساعت در روز در 
شهر ک مشغول به کار است. در پاسخ می گوید:« اکثر 
روزها۲ اساعت در روز مشغول به کار هستیم‌ اما 
روزهایی هم بوده که کار ما بیش از ۲ اساعت طول 
کشیده و تا ۱۶ ساعت نیز ادامه یافته است.» 

وحیدی درباره سکانسی که قرار است امر وز ضبط 
شود. گفت:«سکانس امر وز مر بوط به مهمانهای عالی 
رتبه ای است که برای شر کت در دمو کستر اسیون 
بی حجابی که توسط کانون بانوان شهرستان سامان 
بر گزار شده است. به این شسهر آمده‌اند. گروه‌برای 
تصویر بر داری در داخل ساختمان حضور دارد.» 

از کشاورزی تا مامور نظمیه 

برنامهریزبرای‌هماهنگی های کار به سراغ 
کار گردان می رود و من نیز تصمیم گرفتم که گشتی 
در محوطه لو کیشن داشته باشم. ۴سال پیش که هنوز 
اوایل کار کلاه پهلوی بود. برای گفتگویی باامین حیایی 
به‌اين لو کیشن آمده‌بودم. آن زمان گر وه‌در حال ضبط 
سکانسهای سال ۱۳۰۸ بودند. ساختمان های لو کیشن 
در آن زم ان قدیمی تر به نظر می رسید. دلیلش نیز 
این بود که در این مدت شهر دجار تغییر ات شده و 
ساختمانهایی نیز به آن اضافه شدند. 

ان زمان که به لو کیشن رفتم. امین حیایی نقش 
یک روستایی ساده دل به نام «کریم» راایفا می کر د. 
امروز که سر پروژه حاضر شدم گر وه مشغول ضبط 
سکانسهای سال ۱۴ ۱۳ بود. یعنی سالی که رضاشاه 
دستور کش ف حجاب راصادر کرده‌بود.بادیدن 
بازیگران کمی تعجب کردم چرا که کریم دیگر آن 
روستایی ساده دل نبود بلکه به یک مامور نظمیه 
تبدیل شده بود و البته قرار نیست وی در این مقام 
باقی بماند و... 

درسرلوکیشن بازیگرانی چون گوهر خیراندیش 


درنقش مهر آفرین» داری وش فره نگ در نقش 
صمصام» سیر وس گر جستانی در نقش یاور نیکو کار 
آنانعمتی در نقش زرین تاج و امیر علی دانایی فرءصالح 
میرزاآقایی, آناهیتادری و شقایق فراهانی به عنوان 
رها رن 

حدود ۰ ۱ بازیگر اصلی‌از ۸۸بازیگر ان اصلی در 
سر صحنه حضور داشتند. 

مهمانهای عالی رتبه برای خداحافظی از ساختمان 
فرمانداری شسهر سامان در حال خروج هستند. دو 
ماشین قدیمی در این حین وارد صحنه می شوند. 

این ماشین ها متعلق به شهر ک غرالی نیستند. 
از آنجایی که شسهر ک غزالی بسیار فر سوده‌وقدیمی 
است وامکانات مناسبی برای فیلمهای تار یخی زمان 
فعاض ارد وه کرو تیا زمان سات ان 
شهر ک توسط علی حاتمی صورت نیذ یر فته است. 
ماشین مناسب دهه اول و دوم قرن معاصر نیز در این 
شهر ک وجود ندارد. 

به همین دلیل گر وه‌دو ماشین قدیمی رابرای ضبط 
این صح وا ارہ کر ددست 

از بین ۰۰ ۴هنروری هم که در این پر وژه به ایفای 
نقش می پر دازند. حدود ۰ نفر حاضر بودند که قرار 
اسر اتسوا 
فر مانداری‌درمیدان‌فر مانداری 
تجمع داشته باشند. 

سعید وانق, مدير 
تصویر بر داری.تصمیم‌می گیرد 
کا کیو ام ارد 
استفاده کند. 

برای همین دستیاران وی 
مشغول چیدن تراک روی‌زمین | 
هستند. همان وسیله‌ای که برای 
شا مارا شتا . 

قرار است شر وع نمااز بالا به 
پایین باشد تا بدین وسیله خروج 
بازیگران از ساختمان به تصویر 
کشیده شود. 

۰ لو کیشن» ۱۰۰۰ صحنه 

زمان رامناسب دیدم تاسراغ ضیاءالدین دری 
بروم ودرباره‌ساخت این سریال باوی گپی داشته باشم. 
وی درباره سختی های ساختن چنین سریال هایی 
گفت:« چراباید برای به تصویر کشیدن بخشی از 
تاریخ این مرز و بوم. از فیلمس‌ازان حمایت نشود ؟! به 
برخی از پروژه ها نیز بودجه های در خوری تعلق نمی 
گیرد.زمانی که در کنار امکانات وبودجه های خوب. 
کار گر دان بتواند قصه خوب و درستی راروایت کند. 
دیگر کسی به سمت وسوی سریال‌های خار جی و شبکه 
های بیگانه نمی رود. از سوی دیگر اینکه به اعتقاد من 
هرحادثه تار یخی می تواند سرمنشاء تولید یک فیلم با 
سریال تار بخی باشد.» 

مخاطب سیماء شمارابه عنوان یک تاریخ‌نگار 
میتی از رح وق م تا ریخ سا صر تی اد در 
واقع باز تاب موفقیت کیف انگلیسی این انتظار راایجاد 


کر واس کا می ار دتا سالا رال 
کیف انگلیسی چه بخش از تاریخ رادر کلاه‌پهلوی 
مطرح می کنید؟ 

دری قل از پاسخ به این سوال کمی در انتقاد به 
برخی تعاریف از کلاه‌پهلوی که در برخی رسانه‌ها 
عنوان شده‌است. گفت:«متاسفانه در گفت وشنودهایا 
سیناپسی که ر وابط عمومی سازمان در اختیار رسانه‌ها 
قرار می‌دهد. خلاصه داستان‌هایی ذ کر می‌ شسود که 
بعضا کلیت ماجرارازیر سوال ولطف کار رااز بین 
می بر د؛به عنوان مثال در خلاصه داستان کلاه‌یهلوی 
جنین آمده که پسر کی در فرانسه تحصیل کرده و 
پس از باز گشت به ایران, فر ماندار شهری می شود و 
دا ااا ان ل مخت از ان اسک 
فر دی بیاید و فر ماندار شود؛ جرا که این پر وژه علاوه 
بر جذابیت‌های داستان و درام #۶نقش اول مرد و ۶ 
نقش اول زن دارد و شاید بیش از ۰ ۱ نقش دوم مرد و 
۰ نقش دوم زن دارد و این هرم همین‌طور گستر ده‌تر 
می شود؛ بنابر این داستان کلاه‌پهلوی را می‌توان از نگاه 
۶ شخصیت اصلی مر د و در عین حال می‌توان از منظر 
۶ ش_خصیت اول زن تعر یف کرد؛بتابراین لزوما کسی 
نمی آ ید فر ماندار یا خان یک منطقه شود بلکه همه با هم 





تنیده شده و موضوع خیلی وسیع تر از این حرف‌هاست 
که | قایی فر ماندار شود وبه حکم حکومت. چادر از 
سر خانمی بر دارد. 

وی پس از این توضیحات متذ کر شد: در پاسخ 
مشخص به سوال شما باید بگویم من همیشه به نقش 
زنان درشکل گیری‌حوادث تار یخی بد قت نگاه کر ده‌ام 
و مطالعاتم نشان می‌دهد موضوع کشف حجاب نقطه 
عط ف نقش زنان ودر واقع وا کنش‌های آنهابه این 
ید یده بوده‌است:به همین دلیل مساله کشف حجاب 
فک روآ تمه امن ات 
در کنار آن.مسائل دیگر که در این موضوع تنیده‌شده. 
مطرح می شود.» 

دری‌درباره‌لو کیشن‌های‌اين کار می گوید: 
«کلاه‌پهلوی بیش از ۱۰۰ لو کیشن با بیش از ۱۰۰۰ 
صحنه دارد واگر میانگین بگیریم. در هر لو کیشن بیش 


از ۱۰ ساعت تصویربرداری شده است.» 


دستیار کار گردان که صحنه را حاضر کرده بود. 
جاه ری د را به من نداد و ار ردان راف 
ضبط این صحنه» با خود بر د.«مریم تخت کشیان». 
عکاس پروژه به دنبال چهارپایه ای می گر دد تا بتواند 
بهترین عکس را در حین تصویر برداری شکار کند. 

در همین ز مان چن د غریبه وارد محوطه کار 
می شوند که گروه‌تدار کات از آنهابااحترام‌می خواهند 
که محوطه راتر ک کنند. مد بر تصویر بر داری‌باصدای 
بلند جای هریک از بازیگران رابا قاب تصویری که 
کار گر دان در مانیتور می بیند. جک می کند. 

کار گر دان با بلند گویی که در دست دارد. گر وه‌را 
به سکوت فراخوانده و همه را آماده‌می کند. در همین 
زمان تلفن همراه گوهر خیر اندیش به صدادرمی آید 
تا کمی ضبط صحنه به تعویق بیفتد. 

تصویر بردار از کار گردان می خواهد که یک دور 
به صورت تمرینی کار کنند تاحر کت دوربین خود را 
با «زرین تاج» هماهنگ سازد. 

روز -خارجی -مقابل فر مانداری - 
سکانس ۶۹۷۲ -بلان ۲۶ 

کار گردان بابلند گودستور حر کت می دهد. در 
ساختمان باز می شود و مهمانها و میزبان به بیرون 
می آیند. در همین زمان 
هنروران نیز باید شعارهایی 
سردهند. 

به دلیل حرکت اشتباه 
ی یر 
کات‌می‌د هد ازیشت‌مانیتوربلند 
شده و به داخل صحنه می آید تا 
مسیر حر کت گر جستانی رابه او 
گفته وياد آوری کند که در زمان 
رسیدن به «زرین تاج» به نشانه 
احترام کلاهت رااز سربردار و 
س دال | 

کار گر دان دوباره به پشت 
مانیتوربر گشته ود ستور حر کت 
می دهد. این صحنه پس از جند 
برداشت مورد تایید کار گردان قرار می گیرد. 

گروه‌بر ای اینکه نور رااز دست ندهد به سرعت 
شروع به گرفتن بسته ه ای‌هر کدام از بازیگران 
می کند. من نیز همانطور که بر گه های خود رامر تب 
می کردم خلاصه عوامل رااز مدیربر نامه ریزی گرفته 
که اسامی آنها راباهم مرور می کنیم: 

دیگربازیگران:ثریاقاسمی,ر ضا انان هری 
cb Cl‏ رش تا سا 
فیاضی نیلوفر خوش خلق, ماهچهره خلیلی: فرهاد 
ائیش» شهره لرستانی, قطب‌الدین صادفی, داوود 
رشیدی, حسام نواب صفوی و... 

دستیار کار گردان: نوید دری -منشی صحنه: 
موناسهل ابادی -مدیر صدایرداری: بهمن حیدری 
-طراح گریم:مهین نویدی -طراح صحنه:داریوش 
پیرو -طراح لباس: سارا خالدی -مدیر تولید: بهزاد 
هاشمی 
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محمدرضالطفی 


تگاهی به فیلم باد در علفزار می پیچد 
ve‏ 






دران کوران | کر آن که یر دوس تماھادر قال 
آثار طنز و سخیف قرار گر فته است»اکران‌فیلمهای 
امسات دل حل سال ودد ا ا هی ن 
ماد ورای سای دوو سما که ترشیت 
قلمداد گر دد. باد در علفزار می پیجد به کار گردانی 
خس رو معصومی و تهیه کنند گی جوزان فیلم بابازی 
را سس ات رخال 
اجلالی فیلم قابل تأملی است. 

باد در علفزار می پیچد فیلم بااشخصیتی است و 
یک درام لطیف و عاشقانه راروایت می کند.همان طور 
که می دانید زیباترین و ماند گارترین | ثار سینمایی و 
حتی ادبیات در جهان آثار عاشقانه هستند,اماخب 
این رویکر د مانند یک شمشیر دولبه می ماند.جر | که 
در عین زیبایی و اثر بخشی قابلیت به قهقر | کشیدن را 
هم دارد.به عنوان مثال بااند کی تعمق می توان به این 
نکته پی برد که بسیاری از آثار سخیف هم گاه داستانی 
خاش ها نهر روات می کد وارز این قا همی دان 
نتیجه گرفت که روایت یک عشق در واقع یک درام 


حال | کبر عبدی خوب نیست 


کرتی OD‏ 
آتیه منتقل شد و در حال حاضر در شرایط روحی 


وی به بیمارستان اتیه منتقل شده و در یک اتاق 


خصوصی بستری است. ۱ 
وی ادامه داد: رگ‌های عمقی پای راست آقای 

عبدی لخته خون تولید می کند که در حال حاضر تحت 

نظر پزشک در حال رفع این مشکل ایشان هستیم. 
وی اظهار داش آقای عبدی به خاطر ابتلابه 





اند 


تن[ کی 


خاص می خواهد که از عهده هر کسی بر نمی آید. 

خسرو معصومی در این فیلم روایت شکل گیری 
یک عشق‌پاک رادر تقابل یک عشق اجباری, به 
گونه ای قرار داده‌است که ناخود [ گاه‌تماشاگر را 
باخود همراه‌وهم ساز می کنسد.وی در این فیلم با 
پرهیز از فضای ماشینی و شهری آدمهای داستانش 
رابه روستایی بکر و زیبادر دل شمال بر ده‌است و 
بان از طبیعت شعر گونه آنجا توانسته است تا 
او تصویر سازی قصه اش را به درستی فعال سازد. 
استفاده تمثیلی درست وبه جااز درخت یکی از همین 
نشانه ها است.اینکه بر خلاف اکثر فیلمهای ایرانی که 
نود درصد بار فیلم را دیالو گ به دوش می کشد و سهم 
تضویر فقط ده در صد است. این فیلم,فیلمی است با 
زبان تصویر و تصویر یعنی سینما. 

معصومی در فیلم باد در علفزار می پیچد بیشتر از 
آنکه دیالوگ تحویل تماشاگرش بد هد تصویر به او 
هدیه می بخشد. آن هم تصاویری زیبا و استعاری.به 
اعتقاد من بزر گترین حسن فیلم در همین نکته مستتر 
است واینکه عشق و نحوه بیان روایت عشق در این 
فیلم خاص است.لطیف است و بدیع است.عشق در 
فیلم معصومی دستأویزی برای جلب مخاطب بیشتر 
وف روش بالاتر نیست وحرمت آن حفظ می شود. 
اا ورج تناها خاس ی کل کا عور 
او توهین شده‌است و این به اعتقاد نگارنده همان بر گ 
برنده یاوجه تمایز فیلم است.اين همان ظرایف ونکاتی 
است که به یک فیلم احتر ام و شخصیت می بخشد 
.یعنی از عشق گفتن.از جادوی دلفریب دوست داشتن 
گفتن برای رسیدن به جوهره عشق ونه فتح گیشه! 
همین هدف فیلمس از است که باعث می گردد تمام 
عوامل برای رسیدن به این هدف والا با تمام وجود کار 
کنند و باعث گر دند تا بهترین بازیهاء بهترین تصاویر و 
زیباترین مفاهیم در فیلم نمود پیدا کند 


بیماری دیایت تحت نظر قسمت قلب و همچنین غدد 
بیمارستان نیز هست و در حال حاضر در وضعیت 
بی‌هوش و هوشیار به سر می‌برد. ۱ 

پرستار اکبر عبدی در بیمارستان اتیه تهران؛ 
EG CLINE‏ 
E‏ ار 
حالت خواب و بیدار دارد. مشکل اصلی این هنر مند که 
LC TT‏ 
برخوردار است و ترجیح می دهد تنها در اتاقش باشد 
ILI TT‏ 
اصطلاحاً دپرسی است 











درنشست رسانه ای جشنواره فيل مکو دک عنوان شد 


تمام یضاعت سینمای کو دک در همدان 





نشست رسانه ای بیست و چهارمین جشنواره بین 
المللی فیلم های کود کان و نوجوانان بااحضور «مسعود 
احمدیان» دبیر جشنواره و «جعفر گودرزی» مدير 
روابط عمومی این رویداد بر گزار شد. 

مسعود احمدیان با اشاره به بحث هایی چون 
سینمای کودک و سینمایی درباره کود ک» تصریح 
کرد: این بحث سال هاست که در میان سینماگران؛ 
مسئولان و حتی مخاطبان مطرح شده و کیلومترها 
کاغذ صرف ان شده ما نتیجه ای در بر نداشته 
ا سا ای یل ی لس 
در آوریم که از مخاطبان خردسال تا بز ر گسال را در 
CEC N CN‏ 
تغییر کرده است واکثر فیلمسازان به دنبال مضامین 
خانواد گی می روند که کود ک نیز بخشی از آن است 
ار ار بر را 

وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره 
انتخاب همدان به عنوان میزبان جشنواره فیلم کود ک 
گفت : همدان خوشبختانه ظرفیت خوبی چه به لحاظ 
نیروی انسانی و چه از منظر فضای نمایشی برای 
جشنواره فیلم کود ک فراهم کرده است. جشنواره 
خر کر کایرت ری ای ارت 
مر کزیت همدان بر گزار می شود. 

شایدبرای شمااتفاق بیفتد 

جندی پیش عوامل گروه «شاید برای شما اتفاق 
بیفتد» که سریالی با مضمون ماورایی می باشد برای 
ضبط صحنه هایی در موسسه اطلاعات حضور 
بافتند. 

این سریال در ٩۰‏ اپیزود مختلف به تهیه کنند گی 
اکبر تحویلیان در حال تولید است. سیامک راشدی 
TS‏ ار 
به عنوان دستیار کار گردان حضور دارد. هماهنگی با 
مسوولان موسسه اطلاعات انجام داد تاچندین صحنه 
از این سریال در محوطه موسسه تصویربرداری 
شود. ۲ آپیزود «راز» و «یژواک» به کار گر دانی «احمد 
معظمی» در موسسه اطلاعات تصویربرداری شده 





قلمر وداستان 


کرو ودنک رو زولهه 


پروین افتخاری -"تهران 


امروزاصلًروزبدی‌بود.صبح‌باآن که‌مثل‌هرروزاز خانه 
زدم بیرون؛ آنقدر توی ترافیک ماندم تابالا خره‌دیر رسیدم. 
هنوز کارت حضور و غیابم رادرست نزده بودم که اسمم راز 
بلندگوی کارخانه شنیدم که «پیجم» می کردند. فهمیدم 
کهعال رادم تا O‏ 
باید تا ظهر جوابگو باشم! وقتی به اتاق مدير مالی 
رفتم؛ باز هم اشتباه یکی از کارمندان گریبان 
مرا گرفت و به عنوان رئیس حسابداری مورد 
بازخواست قرار گرفتم. همانطور که با اعصابی ا 
«خط خطی» وارد اتاقم می‌شدم منشی‌ام» 
جلسه‌ی خسته کننده امروز را به من یادآوری 
کرد. وقتی عاقبت بعد از دو ساعت اضافه کاری 
توانستم اداره را ترک کنم» یادم آمد که امروز زوج 
است و من بی‌ماشین! تصمیم گرفتم با سرویس بروم 
اما با دیدن ساعت فهمیدم به خاطر طولانی شدن جلسه, 
همه‌ی سرویس ها تا Cl ll‏ 


خانه یک میدان جنگ تمام عیار بود! انگار بچه‌ها هرچه به 
دستشان رسیده بود؛ گوشه و کنار پرت کرده بودند. مانتو و 
روسریم را کاملاً در نیاورده بودم که شوهرم خبر داد به علت 


OR 
ای‎ 
م.احمدی بجستانی‎ 


هرچه اصرار کردم پدربزر گ بستنی را قبول نکرد. 
تقصیر خودش بود. گفت که اصلاً بستنی دوست ندارد! 
من هم مجبور شدم دوتا دوتا بستنی بخورم. جگرم خنک 
باز هم نگاهم کرد: می‌دانستم مرا که نوه بزرگش هستم 


٭ لاله ممهداور - تهران 

از اسمت که می‌شود فهمید «نام مستعار» است! 
منظورتان را هم ا زاين کار فهمیدم خانم «ه--از تهران» 
شاید فکر می‌کنی من با قصه‌های شماء یا با خود شما 
«پدر کشتگی» دارم که داستانهایت را چاپ نمی کنم 9 
شما هم آن را با نامی مستعار ارسال می‌کنی تا مثلاً حال 
مرا بگیری! دختر خوب» وقتی می‌گویم سوژه‌هایت باید 
بکر باشد اگر به اسم لاله و شبنم و زری و شهین و مهین 
هم قصه ارسال کنیء باز هم پاسخت همان خواهد بود! 
والسالام. 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


بودم که دلم می‌خواست‌همه‌ی بدییاری‌هايم راسر یک نفر 
فریاد بزنم و اتفاقً پسرم بهانه را به دستم داد. با گردنی کج 
کیا د اش انا ای و ۰ 
کی رو 
صدای فریادم به اسمان بلند شد: 








_چیه باز هم آمروز چیزی نخوردی که گرسنه‌ای؟ من 
که بهت پول دادم. می‌خواستی یه چیزی بخوری که بتونی 
تاشب صبر کنی.بازم می خوای پو لاتو برای سی.دی بازی 
و پلی‌استیشن جمع کنی که هیچی نمی‌خوری؟ 

بابغض نگاهم کرد و لب ورچید. اما می‌دانستم که گربه 
نخواهد کرد. چون با آن که فقط یازده‌سال دارده خودش را 





٭ مهری اسدی -کامیاران 

«کفش‌ها»یتان را ملاحظه کردم. موضوع قشنگی 
بود. اما اتفاق پایان داستان کمی «باورنایذیر» نشان 
می‌داد؛ اینکه بین آن همه کادو. آن کفش‌ها به دست 
صاحبش بر سد بیشتر شبیه به یک جو ک است! 

× محمد قمری > کامیاران -روستای بیار 

«خروس بی‌محل» را خواندم. خیلی تلاش کر ده‌اید 
تا گره داستانتان تا پایان باز نشود. اما موفق نشده‌اید. با 
این حال چون نثر گرم و شسته رفته‌ای دارید. حتماً در 


آینده هم برایمان قصه بفرستید. 
٭ ببهاره ندیری ‏ کرج 
«دست چندم» را خواندم؛ یادت باشد این مر تبه 


مردمی‌داند و معتقد است‌مردنباید گریه کند!! آنقدر از کاری 
که کرده بودم ناراحت شدم که بی‌اختیار گریه‌ام گرفت. اما 
حتی وقت غصه خوردن هم نداشتم. همان طور که آرام 
آرام اشک می ریختم و با دست آنها را از روی گونه‌هايم 
پاک می کردم مثل فیلمی که روی دور تند گذاشته باشند» 
شروع به کار کردم. تقریباً از نفس افتاده بودم که شوهرم 
با یک دسته گل بزرگ و قشنگ» یک بسته کادویی و یک 
لبخند زیبا از راه رسید و دسته گل رابه دست من که مات و 
مبهوت وسط هال ایستاده بودم داد. هنوز نفهمیده بودم 
چه خبر است که دختر و پسرم از اتاق بیرون آمدند 
و یک بسته‌ی کادوپیچ شده کوچک را به طرفم 
دراز کردند و تولدم را تبریک گفتند.!! واااای! 
امروز روز تولدم بود و خودم آنقدر گرفتار که 
فراموش کرده بودم! به صورت رنگ پریده‌ی 
پسرم نگاه کردم و فهمیدم آو و دخترم چند روز 
پول تغذیه‌شان را جمع کرده بودند تا توانستند 
این هدیه را برایم بخرند. پشیمان از قضاوت 
عجو لانه‌ام» خودم را روی یک صندلی انداختم و 
گریه راسر دادم. گریه‌ای از شرم و خجالت! 
وقتی بچه‌ها با محبت آمیخته بانگرانی به طرفم آمدند 
و بغلم کردند» پرسیدند: 
ها 
درحالی که آنها را در آغوش می‌فشردم و سر و 
صورتشان را غرق بوسه می کردم و زیر لب به خاطر رفتار 
بدم عذ رخواهی می کردم؛ اشک می ریختم. می گریستم اما 
از سر شوق و شادی و برای خوشبختی داشتن خانواده‌ای 
TS‏ 
امروز چه روز خوبی بود!! 8 


خیلی دوست دارد» اما معنی نگاهش چه‌بود؟این کاسه‌های 
بستنی محلی چقدر بزرگ بودند. تمام که نمی‌شد هرچه 
می‌خوردم. آخرش هم کاسه دومی تمام نشد و نیمه خورده 
گذاشتم روی میز و رفتم به دستشویی ودستم را که شستم» 
عطش داشتم. بر گشتم آشپز خانه.آقاجان آنجابودو ته‌مانده 
ظرف بستنی را با ولع» مزمزه می‌کرد. انگاری در تمام 
عمرش» اصلاً بستنی نخورده بود! دهانم تلخ شد و زبانم به 
سقف دهانم چسبید... 5 


و ان ۳ 
ارسال کنی. یکبار پرینت را بخوان و در صورتی که 
سطرها یک درمیان و به اشتباه چاپ نشده بود. آن 
EM MENT‏ 
تامنظورم رامتوجه شوی! 

* حسین مهدوی آسیابر 

حسین آقااین روزهابدجوری رفته‌ای توی کوک 
«مرده‌ها»؟ اینکه به عالم ماوراءالطبیعه علاقه داشته 
باشی ایرادی ندارد. اماوقتی دو هفته پشت سر هم 
دو قصه از دنیای مرد گان ارسال می کنی. جاره‌ای 
نیست جز آنکه بگویم؛ «سخن نو آر. که نو را حلاوت 
دگر است!» 





آنکه امد راد دست ہی دهد خسلی چن هارا از دست می دحد 


@ ین اسپاڼیای 


اسارت بل 








شش ساعت است که ماموران در انتظار به سر می‌بر ند اما هنوز تماسی گر فته نشده, تمام 
باجه‌های تلفن خیابان‌های شهر تحت نظر اکیپ‌های آ گاهی است تابا یک عملیات بتوانند 
اا ا و ي و 
کر ایکا و ورد 
ساله‌اش «صادق» با مو تور سیکلت در حال رفتن به مدر سه بودند. موتور در صد متری 
مدرسه خراب می‌ شود و صادق مجبور می‌شود بر آدرش راتر ک کند و صد متر باقی 
مانده تأ مدرسه راپیاده و به تنهایی طی کند اما هنوز به مدرسه نر سیده که مردی سياه 
و اراد ای توس رت اور هو 
پیکان سبز رنگ می‌اندازد واز صحنه متواری می شود. بچه‌های مدر سه که این صحنه 
رامی‌بینند موضوع رابه مدیر مدرسه می گویند واو هم بدون معطلی پلیس راباخبر 
می کند. تحقیقات آغاز می شود و صالح بر ادر صادق به باز جویی احضار می‌شود. از 
طرفی در این بین تماس‌هایی مشکوک هم با خانواده صادق گرفته می‌شود. 


اي ے2 
ج ی اد "2 


صالح در بازجویی‌های خود می گوید: 

-ساعت هفت صبح بود می خواستم صادق رو به مدر سه بر سونم اما وسط راه 
موتورم خراب شد واز صادق خواستم که پیاده بره مد رسه.به ز حمت موتور رودرست 
کردم و وقتی اومدم خونه, متوجه شدم که صادق رو دزدیدن. خواهرم گفت مدير 
مدرسه تماس گرفته و خبر داده. 

ال یر ل ا ری ات میا اس انس کا 

-بابام سال‌هاست که تو خط کر مان, تهر ان بااتوبوس کار می کنه. اون سال‌هاست 
که باشخصی به اسم «حجت» دوسته اما گویاتو |اخرین سفر. حجت يه دبه تریاک 
تواتوبوس بابام جاسازی کر د. بابام هم زمانی که از موضوع باخبر شد. تریاک هارا 
بیرون انداخت. حجت به خونه ما اومد و پدرم رو تهدید کرد که اگه تریاک ها یا پول 
اونو نده,انتقام سختی از بابام می گیر ه!... چند وقت قبل هم شخصی به اسم «مجید» 
با ما تماس گرفت و گفت که یا بیست میلیون به من بده یا اینکه پسرت صادق رو 
می کشم و مدت یه هفته هم به ما مهلت داد. 

E‏ ی ادن 
درست در روزی که موتور بر آدرش خر اب شده, برای پلیس جای سوال دار دا 

پدر صادق در بازجویی‌های خود می گوید: 

چهار ماه قبل بود که می‌خواستم از کرمان به سمت تهران حر کت کنم. شاگرد 
نداشتم وبرای کاری‌به‌داد گستری رفتم. اونجابود که باحجت آشناشدم. آشنایی 
من با حجت منجر به این شد که اون به عنوان کمک راننده با من به تهران بیاد اما او 
نیومد و من تو راه بودم که با یه شماره ایرانسل تماس گرفت و گفت من نتونستم بیا یم 
امایه دبه پر از تریااک وسطاتوبوست جاسازی کر دم.اونوبه این نشونی که‌می گم 
ببر و پول خوبی بگیر. 

من هم به حجت گفتم که این دبه رو پرت می کنم بیرون و همین کار روهم کردم. 
به روز بعد از اینکه رسیدم تهران حجت دوباره تماس گرفت و باهم قرار گذاشتیم. 
به من گفت یادبه تریاک روبی ارم ویاپولش روواگر این کار رونکنم چنین و چنان 
می کند و... 

بیست روز بعد حجت دوباره با خانمش به خونه ما اومدن. همسرش گفت من 
سابقه دار هستم والان هم در قم پرونده دارم و به قید کفالت آزادم. اگه دبه یا پولش 
رو ندی تو قم عليه تو هم اعتراف می کنم و پای تو رو هم در گیر پرونده می کنم. 

من به حرف‌های اونا توجهی نکر دم. چند روز بعد دوباره حجت اومد خونه و گفت 
می‌دونم تریاک هارو دور نریختی. چون برای پسرت ماشین صفر خریدی و وضع 
مالی‌ات خوب شده. پس مردونگی کن و پول من رو بده... هر چی قسم خوردم که دبه 
رو دور انداختم, باور نکرد. رفت و تلفنی منو تهدید کرد که از من انتقام می گیرد. 


۵۶ روت 





ارو ۳۶۳۷ 


تمام اسامی مستعار است 





باتحقیقات پلیس,نشانی هایی از حجت بهد ست می آ ید.ماموران‌با گر فتن‌نشانی‌هاء 
به محل زند گی او مراجعه می کنند اما اثری از او و همدستانش پیدا نمی کنند. 

تلفن‌ها همچنان ادامه دار د.ر بایند گان در ازای آزادی صادق بیست میلیون پول و 
دبه پر از تریاک رامی‌خواهند. چند بار قرار گذاشته می‌شود اما هر بار آدم ربایان سر 
قرار حاضر نمی شوند. پلیس کاملا در جریان است. تلفن‌هایی که دم ربایان با آنها 
تماس می گیر ند. تلفن‌های کارتی است اما هر بار که تیم عملیات وارد عمل می‌شود. 


آدم ربایان در دسترس نیستند واین نشان دهنده‌این است که کسی که به خانواده 


صادق نزدیک است با آدم ربایان ارتباط دارد و آنها را از چند و چون عملیات پلیس 


آگاه می کند. 


اه ماه 
SEINE‏ 
I 4%‏ 


یک ماه می شود که صادق دز د ید ه‌شد هاما افسران پر ونده‌می‌دانند که صادق هنوز 
زنده است. حداقل تازمانی که آدم ربایان به پولشان و یا تریاک برسند. 

آدم ربایان یک بار دیگر تماس می گیر ند واین بار نحوه حمل پول رامی گویند.این 
تلفن از یک تلفن کار تی است. جنب و جوش تیم بیشتر می شود. تمام تلفن‌های کار تی 
شهر تحت کنترل قرار می گیر د و تمام گفت و شنودها ردیابی می‌شود. حالا دیگر 
ماموران به ربایند گان نز دیک تر شده‌اند. به خانواده‌ صادق. جهت شناخت بیشتر 
آنان. آموزش‌های لازم داده می‌شود. پدر صادق و چند تن از نز دیکان با چند اتومبیل 
با افسر پر ونده‌در حال گشت زدن هستند. این در حالی است که در خانه؛ مادر و خاله و 
شوهر خاله صادق با کیپ مخصوص ردیابی تلفن منتظر تلفن دم ربایان هستند. 

انهاشش ساعت است که در انتظار به سر می‌بر ند. تمام تلفن‌های کار تی شهر 
تحت کنترل است و گشت‌های نیر وی انتظامی در حال گشت و گذار.بااین که سر مای 
هوازیاد است اما مامورین هنوز منتظر تماس هستند که ناگهان بی سیم رییس دایره 
راصدامی کند. از آن طرف افسر اداره آ گاهی با هیجان می گوید: 

-مااونارو دیدیم. دونفر هستند. حجت ويه مرد سیاه چهر هدر یک پژوی نقره‌ای... 
ما اونارو تعقیب می کنیم. 

دو ادم ربابه سمت کیوسک تلفن می روند. همین که حجت به سمت تلفن می رود. 
مامورین که در محل حاضرند و | نجا رامحاصره کر ده‌اند. به سوی او می‌روند. حجت 
با دیدن مامورین چاقو می کشد و فرار می کند. اما سرنوشتی جز دستگیری در انتظار 
انان نیست. 

حجت و مجید - برادر همسر حجت -به اداره آ گاهی منتقل می‌شوند و بلافاصله 
تحت بازجویی قرار می گیرند. آنان در بازجویی به رب ودن صادق اعتراف و محل 


اختفای او را در خانه‌ای دور از شهر اعلام می کنند. 

مامورین به آن خانه می‌روند اما تنها باهمسر حجت مواجه می‌شوند و او نیز از 
نوباص ارات وا 
ا ر د و ری ادنر ا وا س ا دد ار ا 
شوق می‌ریزد و به بغل مأمورین می‌پرد... 


ای ماج ماد 
اج شاج شاد 


مرد قد بلند وسیاه چهره‌ای که صادق رادزدیده است مجید نام دارد.او در باز(جویی 
می گوید: 

-حجت داماد مونه. به من گفت به «منصور»-پدر صادق -تریاک دادم اماپولش 
رونمی‌دهومی‌خواد گردن کلفتی کنه. گفت با پسر بز رگ منصور صحبت کردم و 
قرار گذاشتیم در ازای گرفتن مبلغ زیادی پول به ما کمک کنه تا بر ادرش رو بدزدیم 
و بتونیم پول ترياک‌ها و یا خود تریاک رو از منصور بگیریم. 

حجت به من دومیلیون داد تا کمکش کنم.بالا خره‌بعد از کشیدن نقشه باصالح 
قرار شد زمانی که صالح داره صادق رو به مدرسه می‌بره, بگه موتورش خر اب شده و 
برادرش رو پیاده و تنها راهی مدرسه کنه و ما هم تو این فرصت صادق رو بدزدیم. ما 
توماشین حجت منتظر موندیم و وقتی صادق اومد من از ماشین بیر ون رفتم و بغلش 
کر دم وجلوی دهنش رو گرفتم وسریع درون ماشین گذاشتمش. پول تریاک‌هایی 
که حجت می گفت به منصور داده نزدیک به بیست میلیون بود. صالح به حجت گفته 
بود که منصور صادق رو خیلی دوست داره و برای آزادی اون حتما این پول رو میده. 
ما هم قرارمون این بود که بیست میلیون رو بگیریم و صادق رو آزاد کنیم. 

حجت هم همه گفته‌های مجید را تایید می کند و می گوید: 

-من ومنصور از اون موقع که باهم آشناشدیم؛ تریاک معامله می کردیم. همه 
چیز خوب بود تازمانی که من به منصور یه دبه تریاک دادم و آوهم وقتی رسید تهرآن 
به من گفت تریاک‌ها رو بیرون انداخته که من نمی‌تونستم حرف‌هایش رو باور کنم. 
چند باربا زبون خوش ازش خواستم پول منو بده‌امااون هر بار گردن کلفتی می کرد. به 
خاطر همین من هم تصمیم گرفتم حالشو بیارم سر جاش و این شد که باصالح مشورت 
کردم و اون گفت برای رسیدن به پولم بهترین راه دزدیدن صادقه. 

با اعتراف حجت و مجید. صالح هم مجبور به اعتر اف می‌شود و می گوید: 

-نقشه دزدیدن صادق رومن کشیدم. يه روز حجت آومده بود خونه مون که با 
بابام حرفش شد. من با حجت تاسر کوچه رفتم و اونجا بود که به من گفت تو باباتو 
می‌شناسی. من می خوام به پولم بر سم. پول خوبی بهت می دم گه یه راهی جلوی پام 
بذاری. من هم از اونجایی که می دونستم جون بابام به جون صادق بسته اس, پيشنهاد 
ربودن صادق رو دادم. 

منصور اما هنوز بر ادعای خود پابرجاست و می گوید: 

-من نمی دونستم که حجت تو کار خرید و فروش مواد مخدره. من اون روز 
وقتی فهمیدم حجت يه دبه تریاک تواتوبوسم جاسازی کر ده دبه رواز ماشین به 
بیرون پرت کردم. حجت هم حرف منو رو باور نمی کرد و به خاطر همین دست به 
این کار زد. 

و بالاخره صادق, پس از آزاد شدن از اسارت یک ماه خود. به نکات جالبی اشاره می کند: 

- حجت دوست بابام بود و هميشه خونه مون می‌آومد. من می‌دونستم که اون به 
بابام تریاک می‌ده تا براش بفروشه. عمو حجت تو این مدت با من کاری نداشت. فقط 
یه بار که با زنش در گیر شد عصبانی شد و به زنش گفت: 

-من به خاطر وارد کردن این تریاک‌ها تو کوه‌های افغانستان زندانی بودم و کمرم 
از شکنجه‌های اونا ناقص شده اونا کمر من روشکستن حالا من چه جوری می تونم از 
اون همه تریاک و پولش بگذرم؟ 

و بعد حمله کرد به من و منو کتک زد. من خیلی دلم برای مامان و بابا تنگ شده 
بود. وقتی شما منو پیدا کر دید دلم می‌خواست از خوشحالی گریه کنم... 

قاضی پر ونده با خوشحالی در خواست تشویق افسر پرونده و رییس اداره آ گاهی 
رانموده و از زحمات شبانه روزی مامورین تقدیر کرد و متهمین راباقرار بازداشت 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار کار آ گاهان دایره قر ار داد. 


تا راضی شود به عبدالّه «بله» بگوید! ولی رودابه فقط یک جمله به زبان می آورد: 
«یا تیر داد... یام رگ...» 

در همین روزهابود که چند تااز ریش سفیدهای ایل بهرام خان که رودابه متعلق 
به آنها بود با پدر و مادرم تماس گرفتند و آنها هم به قبیله بر گشتند. بزر گان انجا 
رودابه به پدر و مادرش گفتند: «اين دختر داره می‌میره زیر این کتک‌ها... مطمئن 
باشین پدر ومادرش راضی نمی‌شن با پسر شماازدواج کنه. پس لااقل به تیر داد بگین 
امیدش راناامید کنه...یعنی وانمود کنه که از رودابه گذشته وبادختر دیگری می‌خواد 
ازدواج کنه. بلکه او هم از شکنجه و کتک‌های پدر و مادرش خلاص بشه... 

وقتی پدر و مادرم این پیشنهاد را پذیرفتند و به من منتقل کردند. ابتدا محکم 
گفتم نه اما آنها آنقدر دلیل و برهان آوردند و گفتند: «تواگر واقعا دوستش داری 
نباید بگذاری جوون‌م رگ بشه...» 

فن اما کا دات تسل قد یری شم ورای که اھک میرک کک 

-باشه... من این کار رامی کنم. اما مطمتن باشین رودابه با شنیدن این خبر زود تر 
می‌میر ه... مطمئن باشین... ۱ 

همه خندیدند و مسخره‌ام کردند و....آما دو روز بعد با یک نمایش کاملا واقعی. 
چند عکس و یک فیلم از من گرفتند که سر سفره عقد نشسته‌ام؛ دختری که داخل 
عکس لباس عروسی تنش بود خواهرم بود. اما حیف که رودابه این را تشخیص 
نداد... 


د ماج 
خی 


اک ےا 
کک 
۶۱۲ 7۶۱۲ 


خبر مثل طاعون همه جا پیچید و به گوش من هم رسید؛ «دختر بیچاره از وقتی 
که عکس‌ها و فیلم‌های تیر داد را دیده تبدیل شده به مرده متحر ک... مدام گوشه 
اتاق نشسته و به عکسها خیره شده و پلک نمی‌زنه, مادرش به زور بهش غذا می ده 
وفعلا فقط زنده است...» 

این حرفها را من موقعی باور کردم که پدرم برای معاینه «رودابه» رفت و 
بیماری‌اش را«افسردگی شدید» تشخیص داد! آنجا بود که مادرم با گریه رو به پدر 
و مادر آن دختر گفت: «خیالتون راحت شد» بی‌مروت‌ها این دختر جوون رو فقط به 
خاطر عاشق بودن سیاه بخت کردین...» 

من اما؛ سه روز از درون خانه پدر بزرگم بیرون نیامدم و فکر کردم و سرانجام 
تصمیمی را گرفتم که هیچکس باور نمی کر د؛فر دای آن روز همراه‌مادرم به خانه آنها 
رفتم و رو به پدر و مادر رودابه گفتم: «حالا که دیگه عبدالّه هم با دختر تون ازدواج 
نمی کنه...» حالا که مطمئناً تا دو سه» ماه دیگه جلوتون پرپر می‌شه. شاید باور کنین 
که فقط من میتونم رودابه رو خوشبخت کنم... باور می کنین ؟» 


۶اک ای ماج 
ات شاد 


حالاپنج ماه است من و رودابه با هم ازدواج کرده‌ایمه بعنی یک ساعت پس از 
اینکه در منزلشان او رابه عقد من در آوردند. دستش را گرفتم و برای همیشه از ان 
«بیدادگاه عشق» خارجش کردم! در این چهار ماه به کمک پدر و مادرم. رودابه را 
نزد بهترین متخصصان برده‌ام اما تنها تغییری که در وضعیتش به وجود آمده این 
است که حالا به جای اینکه به عکس من خیره شود. صبح تا شب می‌نشیند و به خود 
من[ که درس ودانشگاه و زند گی رارها کرده‌ام ] که همه زند گی‌ام پرستاری از رودابه 
فا ووی اغا ر کک ف و اکر ی نان انیت 
همانطور که با یک شوک عاطفی. روحی دچار این وضعیت شده شاید یک روز با 
مشابه ان شوک حالش خوب بشه... ولی این احتمال از پنجاه درصد هم کمتره! 

من |ما؛پای همین رودابه‌هم نشسته‌امایعنی از صبح تاشب کنارش می نشینم ودر 
گوشش عاشقانه ترین حرفها رازمزمه می کنم و تنها دلخوشیم این است که او بعضی 
وقتها بجای خندیدن مدام. قطره اشکی از چشمانش سرآزیر می‌شود و... 

آری» من با خدای خود عهد کرده‌ام اگر رودابه هر گز هم سلامت خود را به 
دست نیاورد. تا آخر عمر کنارش بنشینم و از عشق بگویم. اینطوری شاید من و او 
هر گز خوشبخت نشویم. اما لااقل اهالی دیوانه آن دو ایل باور می کنند که؛ هیچ عشق 
حلالی. گناه نیست! پس شما دعایم کنید... رودابه را دعا کنید... عشق پرپر شده ما 
رادعا کنبدا 
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گفتگوها: محمد طاهری 


حسین رصازاده: 


در حال رایزنی 
برای حسینی هستم 


حسین رضازاده که برای حضوردر اجلاس سالیانه فدراسیون جهانی 
وزنه برداری در ترکیه به سرمی برد. ضمن حضوردر این کنگره با روسای 
فدراسیون‌های مطرح وزنه برداری دنیا نیز ملاقات کرد. وی در گفتگویی ابراز 


سرمربی تیم ملی وژنه برداری: 
خوشحالم انتظار ات‌از 
تیم ملی بالا رفته 


سرمربی تیم ملی امید فراوانی به کاروان اعزامی تیم ملی وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی تر کیه 
دارد .او در گفتگویی کوتاه از آخرین وضعیت : تیم ملی وزنه برداری پیش از آغاز مسابقات جهانی صحبت 
کرده است. 








امیدواری کرد که ملی پوشان در رقابت های جهانی آنتالیا موفق به کسب سهمیه 
ورودی المییک شوند. 
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# در چند روز حضور در تر کیه. چه کارهایی انجام داده‌اید ؟ 

در همان روز نخست حضورم در تر کیه باروسای فد راسیون‌های 
وزنه برداری یونان مالزی» چین. فنلاند. روسیه. بلاروس و مصر 
دیدار داشتم و اتفاقا مذاکرات خوبی نیز پیرامون بر قراری همکاری 
بیشتر ميان دو کشور برای تبادل اطلاعات و همینطور فراهم آوردن 
لا زا اد 

# وضعیت بچه های تیم ملی را به چه صورت می بینید ؟ 

ی ان ری را ار 
اما پا ابا ها ای تا ۰ 
خواست قلبی همه ما این است که این نفرات ملی پوش که نزدیک 
به هفت ماه به طور شبانه روزی در آردو هستند و بی وقفه تمرین می 
ای را تا نا 
کسب سهمیه المپیک لندن نیز به شمار می رود بگیر ند و در بازی 
های آسیایی گوانگجو هم برای ایران مدال آوری کنند. 

وس رانجام اینکه رای نهایی پر ونده سعید علی حسینی»وزنه 
بردار سنگین وزن کشورمان به کجا انجامید؟ 

تا این لحظه هنوز حکمی اعلام نشده. اما این بدان معنا نیست 
که ما دست از تلاش برای دفاع از این وزنه بردار خوب کشورمان 
برداشته باشیم. من به محض حضور در آنتالیا پیگیر پرونده سعید 
شدم و در جلسه اختصاصی که با تاماش آیان رئیس فدراسیون 


رم 





تیم اع زامی 

همانطور که پیش بینی می کردیم ۶وزنه بردار مایعنی مرتضی رضائیان در دسته ۶۹ 
کیلو گر م کیانوش رستمی در دسته ۷۷ کیلو گرم, اصغر ابراهیمی در دسته ٩۴‏ کیلو گرم و 
بالاخره بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در فوق سنگین با ر کوردهایی که از انها اعلام 
کرده بودیم در گروه ۸اوزان خود قرار گرفتند. محمدرضا براری و محسن بیرانوندی هم 
که در دسته ۱۰۵ کیلوگرم نتوانستند در گروه ۸ وزنه بزنند. فاصله زیادی با رقبای خود 
ندارند و اگر در روز مسابقه تلاش مضاعفی داشته باشند می‌توانند به تک مدال یکی از 
حر کات یک ضرب یا دو ضرب این وزن امیدوار باشند. 


هدف گذاری 

به هر حال هدف گذاری ما این است که در وهله اول بتوانیم امتیازات خوبی را برای 
سهمیه المپیک لندن به دست بیاوریم و پس از آن برای کسب مدال در اوزان مختلف 
تیمی ما به مسابقات جهانی تایلند برمی‌گردد که در رده بندی نهایی شانزدهم شدیم. در 
فوق العاده بزرگی انجام داده‌ایم. 

خود من وقتی ۴ ماه پیش برای سرمربیگری تیم ملی وزنه برداری قبول مسوولیت 
کردم خیلی‌ها تعجب کردند و گفتند این دیوانگی است. اما حالا خدا را شکر می کنیم که 
پیشر فتمان به گونه‌ای بوده که خیلی‌ها حتی از ملی پوشان سبک وزن ما هم انتظار مدال 
دارند. به هر حال همین که انتظارات بالا رفته جای خوشحالی دارد. 


ما هم تلاشمان را ادامه می‌دهیم تا انشاء لله اعتبار از دست رفته وزنه برداری را 
بر گر دانیم و نتیجه تلاش‌های ۳ ماه خود و ۶ ماه فدراسیون را به بهترین شکل ممکن به 
دست آوریم. 





امید اول مدال جهانی: 


برای گرفتن طلااز جان مایه می گذارم 


شاید پس از مشکل غیر منتظره‌ای که برای سعید علی حسینی وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران پس از پیکارهای 
جهانی ۰٩‏ ۰ کره جنوبی بوقوع پیوست. کمتر کسی فکرش رامی کرد که به این زودی تیم ملی کشورمان باز هم بتواند 


وزنه بردار فوق سنگینی همچون او را به چشم ببیند. 


اما بهداد سلیمی جوان مازندرانی و فوق العاده با انگیزه دسته ۱۰۵+ کیل و گرم کشورمان نقطه اتکا و امید اصلی کاروان 
۷ نفره وزنه برداری ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۱۰ تر کیه به حساب می آید که با تلاش و پشتکار توانسته ر کوردهای ايده 
آلی را طی یکسال حضور مستمر در اردوها به نام خود ثبت کرده و دوباره امید دستیابی به مرغوبترین مدال پیکارهای وزنه 


برداری قهرمانی جهان را در دل اهالی پولاد سرد زنده کند. 


# چطور توانستید در اردوهای آماده سازی به این 
حد ایده ال و امیدوار کننده از آماد گی دست یابید؟ 

شاید باورتان نشود اگر بگویم در طول این یکسالی 
که به صورت مستمر و بدون وقفه در اردوهای 
آماده سازی حضور داشتم خون دل خوردم و با تمام 
مشکلات وموانعی که گاهی اوقات بر سر راهم سبز می 
شد جنگیدم تابه هدفم که حضوری موفق و پر رنگ در 
پیکارهای جهانی تر کیه است بر سم. 

# آیابه کسب عنوان قهرمانی امیدوار هستید؟ 

به جز مدال طلای جهان به هیچ عنوان دیگری 
فکر نمی کنم. من خیلی وقت است که در خواب و 
بیداری فقط به کسب مدال طلای دسته فوق سنگین 
جهان و بدست آوردن عنوان قوی ترین مرد جهان 


فکر می کنم. چون برای رسیدن به آن یکسال است از 
تمام خوشی‌های زند گی دست کشیده ام و سختی های 
طاقت فر سای تمرین را انتخاب کرده ام . 

#حریفان سختی رانیز در این مسابقات پیش 
رو دار بد... 

تا به امر وز در طول سالهایی که در تیم ملی حضور 
داشتم سعی کردم تا فقط کار خودم راانجام بدهم و به 
اسم و رسم حریفانم اعتنا نکنم. در آنتالیا هم مطمتن 
بشید اصلا برام فرقی نمی کند که چه کسانی با چه 
عناوینی حریفانم هستند چون من به قدرت و توان 
خودم اعتقاد دارم وشک ندارم اگر در اين پیکارها کار 
خودم را انجام دهم وهمین ر کوردهایی را که در اردو 
زده ام در تر کیه تکرار کنم مدال طلا و سکوی نخست 





جهان را تسخیر می کنم . 

#و حرف پایانی.. 

حضور د کتر سعیدلو در اردو و وعده هایی که به 
ما دادند باور کنید انقدر روی ما تا ٹیر روانی مثبتی 
داشت که روحیه تک تک بچه ها رابرای کسب مدال 
در رقابتهای جهانی بیش از بیش افز ایش داد وبالابرد. 
امیدوارم ما هم با کسب بهترین نتایج از این پیکارها 
سر بلند خارج شده وجواب این همه خدمات بی دریغ 
مسوولان فدراسیون و سازمان تربیت بدنی را بدهیم. 
انشاالله با دعای خیر مردم. خداوند کمکمان کند تا 
ا ال های کو رگ سای را در دنک فک 


ایرانی ها زنده کنیم . 
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سجاد انوشیروانی: 


برای فهر مانی جهان انکیزه بسباری دارم 


سجاد انوشیر وانی یکی از دو وزنه بر دار ملی پوش دسته فوق سنگین کشورمان به حساب می آید که امیدوار است در 


مسابقات جهانی تر کیه با دوبنده تیم ملی افتخار آفرینی کند. 


انوشیروانی پیش از اردوی اردبیل با مصدومیت جدی که از ناحیه مینیسک زانو برایش اتفاق افتاد حدود ۲۰ روز از 


تمرینات آماده سازی و پرفشار تیم ملی را از دست داد تاجایی که عنوان شد او شانس حضور در مسابقات جهانی را نیز از 
دست می دهد. اما این جوان سختکوش با انگیزه ای خیره کننده وتلاشی ستودنی با دریافت اجازه باز گشت به تمرینات 
بلافاصله بدون کوچکترین وقت کشی و توجه به درد کارش را دوباره شروع کرد وبا وجود اینکه همه فکر می کردند که 
سجاد دیگر شانسی برای حضور دررقابتهای جهانی آنتالیا ندارد عکس آن را ثابت کرده و در اردوی کرمانشاه با انگیزه 
و اراده ای کم نظیر با ثبت ر کوردهای قابل قبول و امیدوار کننده برای اهالی وزنه برداری و کادر فنی نام خود را دوباره به 


لیست مسافران تر کیه اضافه کرد. 


#چط ور شد یکبار دیگر یس از آن مصدومیت 
جدی توانستید نام خود رادر لیست ملی پوشان اعزامی 
به رقابتهای جهانی تر کیه ثبت کنید؟ 

من برای حضور در مسابقات جهانی تر کیه یکسال 
بود که شب و روز نداشتم و برای موفقیت در این 
دوره از پیکارها از جانم مایه گذاشته بودم به همین 
ی سس تسم میات ال 
تلاشم از دست می رود. به همین خاطر وقتی از پزشک 
معالجم اجازه حضور در تمرینات را گرفتم بدون هیچ 
درنگی با رخصت از کادر فنی کارم را در اردو از سر 
گرفتم وبا تحمل فشار ۲ب رابر تمرینی بدون کوچکترین 
اعتنا به درد زانویم که تازه انرا جراحی کرده بودم 
تمرین کردم تابه آن چه می خواستم برسم. 


#آیا کوروش باقری‌نیزدر آماد گی‌شماتاثیر گذار 
بود؟ 

بله, در این میان اگر اعتماد وتزریق روحیه کادر 
فنی خصوصا کورش باقری نبود. باور کنید هرگز 
نمی توانستم به این زودی و با این آمادگی آن هم پس 
انجام عمل جراحی مینیسک زانویم به گر دونه مدعیان 
کسب مدال در پیکارهای جهانی تر کیه باز گردم . 

# در این مسابقات نیز رقیب قد ر تمندی از ایران 
به نام بهداد سلیمی دار ید... 

من و بهداد قبل از رقابت با هم رفیق و برادریم 
وباور کنید از موفقیت او درست مثل اینکه خودم ان 
موفقیت را بدست اورده ام خوشحال می شوم. باید 
صادقانه بگویم پیش از اینکه این مصدومیت برایم 


۸٩ مور‎ ۱ 





رخ دهد با توجه به رکوردهایی که هر دوی ما زده 
بودیم همه متقاعد شده بودند که در انتالیا رقابت 
پرسر کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرماتی جهان 
بین من و بهداد خواهد بود اما بعد از ان حادثه در حال 
حاضر من مدعی کسب مدال ورقابت با بهترین های 
این دسته در آنتالیا هستم اما با آمادگی فوق العاده‌ ای 
که بهداد دارد به هیچ وجه نمی توانم ادعای رقابت با 
اوراداشته باشم. 
#باتوجه به مصد ومیت قبلی» | یا امید به طلادر 
مسابقات جهانی دارید ؟ 
همانطور که گفتم در رقابتهای جهانی اگر مشکل 
خاصی بر ایم رخ ندهد به امید خداقول می دهم بادست 
پر کارم را به پایان برسانم و بهترین نتیجه را دریافت 
کنم ولی قول قهرمانی نمی دهم چون حتی اگر بتوانم 
یک تک مدال هم ازاین رقابتهادشت کنم بورکنید کار 
بزرگی کرده‌ام اما از همین جا قول می دهم اگر حادثه 
واتفاق خاصی برایم رخ ندهد نشان طلای بازیهای 
آسیایی گوانگجو را برای کشورم به ارمغان بیاورم. 
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وررسی 


نگاهی به مشکلات ورزشی فوتبال بانوان 


نها به خاطر معجزه فونبال... 


نوشته: غزال سرشار داور بین المللی فو تسال 


هر فردی به یک دلیل ومنطق خاصی به ورزش روی می آورد. برخی به خاطر سلامتی, بر خی دیگر به خاطر کسب 
شهرت و عده‌ای دیگر نیز به خاطر کسب ثروت و منافع مادی! از سوی دیگر نیز بسیاری از علاقمندان به رشته‌های 
مختلف ورزشی رابانوان تشکیل می‌دهند. بانوانی که باید به جرات گفت امروزه شوق و ذوق بیشتری برای ورزش 
کردن نسبت به آقایان دارند. از خیل بانوان بیشمار علاقمند به ورزش, عده‌ای برای دفاع از خود به سمت رشته‌های 


رزمی می‌روند آما باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از بانوان به فوتبال روی می آورند چرا که این رشته جمعی 
و گروهی بوده و در همه جای جهان نیز مشتاقان فراوانی دارد. 

بانوان ایرانی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیستند و فوتبالیست و فوتسالیست‌های فراوانی در ایران مشغول به 
فعالیت می‌باشند. آنها با تمام وجود به این رشته ورزشی می‌پر دازند اما در این راه مشکلات فراوانی سد راه آنها قرار 
گرفته که در این مقاله تصمیم به واکاوی این مشکلات داریم. 





۱ زمین تمرین 

به‌جرآت می توان گفت که 
بزر گترین مشکلی که گریبان 
فوتبالیست‌های بانوان را 
گر فته» نبود زمین‌های تمرین 
اختصاصی در شسهرهای 
باعث شده تابانوان در بد ترین 
آن وجود دارد. به بدترین 
زمینهای تمرین بروند تاچشم 


۲-پوشش 

پس از آنکه فو تبالیست‌هابه ز مین تمرین می رسند. 
مشکل دوم برای آنهابه وجود می آید:پوشش اسلامی. 
اینکه بازیکن باید چه البسه‌ورزشی رابه تن کند تابتواند 
ورزش نماید. یکی از مشغله‌های ذهنی فوتبالیست‌ها 
و مسوولین فدراسیون بوده و هست. همانطور که در 
سال جاری نیز نزدیک بود تیم زیر ۱۵ سال ایران 
ورال ان ا ي 
امروزه در تیمهای فوتبال بانوان به کار می‌رود. شامل 
یک شلوار گرمکن, پیراهنی آستین بلند و مقنعه‌ای با 
پارچه ضخیم می باشد. پوششی که احتمال مصد ومیت 
بازیکنان را بالا برده و در هوای گرم تابستانی باعث 
گرمازدگی بازیکنان نیز خواهد شد. از سویی مقنعه نیز 
برای سلامتی بازیکنان خطر ناک بوده و ممکن است 
با کشیدن مقنعه توسط بازیکن تیم حریف. مجرای 
تنفسی بازیکن سد شده و باعث خفگی شود. 


۳-باشگاه داری 
متاسفانه در فوتبال ایران. چه بانوان و جه آقایان, 
هیچ باشگاه ورزشی وجود ندارد! شاید به خود بگویید 
پس‌این‌همه‌باشگاه‌درایرانچه کاری‌انجام می‌دهند ؟! 


۶۰ 


گلا ع ص کی ر 
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باید گفت که این باشگاه‌ها تنها از لحاظ اسمی باشگاه 
هستند و از لحاظ جارت سازمانی و تشکیلاتی به تنها 
جیزی که شباهت ندارد. باشگاه می‌باشند. زمانی که 
باشگاه‌های فوتبال مردان ایران. یا بهتر است بگوییم 
تیم های فوتبال مردان ایران» دجار یکلا ت بسار 
زیادی بوده و هستند جه توقعی می‌توان از بانوان 
داشت ؟! متاسفانه در فوتبال بانوان ایر ان به جزء جند 
تیم پرسابقه, تیم مطرح دیگری وجود ندارد. هر چند 
که در سالهای اخیر پیشرفتی در این زمینه دیده شده 
است اماباید گفت که نبود باشگاه‌های مختلف ورزشی 
مسابقات وجود نداشته باشد و از سوی دیگر نیز 
اتحادیه‌ای برای بازیکنان مربیان و ... به وجود نیامده 
تا بتوانند از حق و حقوق بازیکنان و مربیان فوتبال 
بانوان دفاع کنند. 
٤‏ اسپانسر بن دنکت 

زمانی که باشگاه یا تیم فوتبال بانوان حرفه‌ای در 
ایران وجود ندارد, آیا باید توقع داشت که اسیانسری 
برای بانوان فوتبالیست پیدا شود؟! نبود اسپانسر و 
حامی مالی در فوتبال بانوان باعث شده که بسیاری از 


ارو ۳۶۳۷ 


فوتبالیست‌هااز ادامه دادن این رشته ورزشی منصر ف 
شوند. یا شما حاضر هستید با تمام مشکلاتی که از آن 
کنید. فوتبال بازی کنید؟! البته در این زمینه هم 
پیشرفت‌های فراوانی دیده شده اما این پیشر فت ‌ها 
جقدر بوده است ؟! شاید سرعت حر کت لاک پشت 
فوتبال بانوان ایران باشد! 


9 
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که بزرگترین 
دلیل پیدانشدن اسپانسر در فوتبال بانوان ایران» عدم 
پوشش تصویری فوتبال بانوان می‌باشد و مسلماً هیچ 
یک از مسابقات ورزشی بانوان در هیچ رشته ورزشی از 
لوز یون یک نک هت شا رما که مسابتات ی از 
نیست پوشش تصویری داشته باشد, پس اسپانسری 
نیز بیدانخواهد شد ودر صورت نبود اسیانسر» بیشر فت 
خاصی نیز دیده نمی‌شود. البته ناگفته نماند که تا به 
امر وز بیشر فتهایی در بخش های دیگر داشته‌ایم اما... 
1 مربیگری 
به همان دلیل که نمی‌توان مسابقات فوتبال 
بانوان را از تلویزیون پخش کرد, به همان دلیل نیز 
نمی‌توان در سطح مربیگری فوتبال بانوان پیشرفت 
داشت! در ذهن شما این سوال پیش می اید که این 
دو موضوع چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟! کمی صبر 
کنید... مربیان خانم در ایران بسیار محدود هستند و 
از همه مهمتر سطح دانش آنها نیز نسبت به علم روز 
فوتبال محدودترا البته طی چند سال گذشته بسیاری 
از مربیان خانم در فوتبال بانوان ایران فعالیت کرده 
و کارنامه‌ای برای خود درست کرده‌اند که به جز 
چند نفر» هیچ کدام از مربیان کار خاصی در فوتبال 
بانوان ایران انجام نداده‌اند. امروزه راه حل پیشرفت 
فوتبال بانوان در زمینه مربیگری استفاده از مربیان 
مرد می‌باشد. 


۷-داوری 

درباره داوری زیاد صحبت نمی کنیم چرا که به 
همان دلیل که مربیان ما درحال درجا زدن هستند. 
داوران ما نیز درجا می‌زنند!!! از جهتی دیگر در سال 
گذشته قر ار بود دو داور ایر انی در یک تورنمنت 
حضور داشته باشند اما به خاطر حسادت و چشم و هم 
جشمی در فدراسیون فوتبال, این اتفاق نیفتاد. اتفاقی 
که مسلماً باعث پیشرفت داوران خانم فوتبال ایران 


۸" فدراسیون فوتبال 

حال به موضوع اصلی می‌رسیم. تمام هفت مشکلی 
که در بالا به آنها اشاره شد توسط فدراسیون فوتبال 
قابل حل خواهد بود اما متاسفانه ضعف مدیریتی در 
بخش بانوان فدراسیون فوتبال یا سنگ انداختن در 
جلوی پای آنهاء باعث شده که نه تنها از مشکلات 
فوتبال بانوان کاسته نشود بلکه به مشکلات آنها نیز 
کمی افز وده شود. 


بخش بانوان فد ر اسیون فوتبال نمی تواند اردوهای 
مناسبی بر ای تیم ملی بر گزار کند. نمی‌تواند کلاسهای 
مربیگری خوب با مدرسان مجرب بر پاسازد و داوران 
را نیز به کلاسهای مختلف داوری بفرستد. از اعزام 
داوران به مسابقات برون مرزی اجتناب می کند. 
روابط بین‌الملل قوی نداشته و با فدراسیون سایر 
وھا ی ا قاط ری اسان 

پاراگراف بالا تھا بخش اند کی از مشکلات بخش 
بانوان فدراسیون فوتبال بود. بخشی که تنها توسط ۴ 
یا ۵ نفر اداره شود. عملکردی بهتر از این هم نخواهد 


دائئنت! 


جمع بندی 
در مجموع باید گفت که اگر فوتبال بانوان در ایران 
همچنان برپا بوده و با توجه به همه این مشکلات هنوز 
هم عده‌ای مشتاق حضور در میادین فوتبال هستند را 

باید جزء معجزات فوتبال نامید. 
اگر برخورد مسوولان. از فدراسیون گرفته تا 
سازمان تربیت بدنی و علمای دینی. همچنان مانند 
گذشته باشد بهتر است که باتوان ایرانی وقت خود را 
و ق یرو جرا این اه 

به جزء هیچستان, به جای دیگری نمی رسد! 

_ 


سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و 


همجنین زنده نگه داشتن یاد و خاطره ۴۸۰۰۰ شهید 
کر TT‏ 
ارتش بر گزار نمود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان ارتش جمهوری 
N‏ 
سازمان تربیت بدنی ارتش طی مصاحبه مطبوعاتی 
اظهار داشت: با توجه به گذشت سی سال از شروع 
دفاع مقدس سازمان تربیت بدنی ارتش با همکاری 
تربیت بدنی نير وهای چهار گانه ارتش در نظر دارد در 
سطح یگانهای تابعه در سراسر کشور ضمن بر گزاری 
مسابقات ورزشی در رشته های مختلف, صعود به قلل 
مرتفع کشور و همچنین بر گزاری کلاسهای آموزشی 
ورزشی, در مراسم گلباران مزار شهدای بهشت زهرا 
(س) و مراسم پر فیض نماز جمعه با حضور با شکوه 
ورزشکاران و مسئولین تربیت بدنی شر کت نماید. 
برنامه های سازمان تربیت بدنی ار تش به شرح ذیل 

می باشد: 

۱- غبار روبی و گلباران مزار شهدای بهشت زهرا 
(س) 
۲-شر کت ورزشکاران ارتش در نماز جمعه ۲ مهر 
۳-اعزام ۲۰۰ نفر از کوهنوردان به قله کلک چال 
TS‏ 9 
ارتش 
و LN‏ ۰ ۱ 
۶ برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان و 


بانوان داور ایرانی در 
راه‌جهانی شدن 


کلاس داوری ویژه بانوان به 
مدرسی «پری گوتر» .مدرس 
بلژیکی باحضور ۵ ۴شر کت کننده 
به مدت پنج روز در | کادمی ملی 
تا در ار 
کلاس نیز کلاس مربیگری ویژه‌مربیگری‌با تدریس 
«ویکتور هر ناندس» بر گزار شد. 

در مراسم افتتاحیه کلاس مربیگری و داوری 
فوتسال علی کفاشیان-رئیس فدراسیون. عباس 
ترابیان-رئیس روابط بین الملل و رئیس کمیته 
فوتسال.مر تضی محصص -رئیس کمیته آموزش و 
مدير دوره مربیگری و صدر الدین موسوی -مدیر 
دوره داوری در این مراسم حضور داشتند. 

« پری گوتر» درباره داوری بانوان ایرانی گفت: 
«سطح داوری ایرانیان خیلی خوب است اما تنها 
مشکل داوران در این کلاس این بود که استرس 
به وضوح در چهره آنها دیده می شد که این امر نیز 


۵رشته ورزشی 

۷- برگزاری مسابقات 

پاورلیفتینگ قهرمانی آجا 

۸- تقدیر از پیشکسوتان و 

بازنشستگان ورزش آجا 

در مجمع پیشکسوتان کشور 

۹-بر گزاری مسابقات با زنشستگان در ۷رشته مختلف 
ورزشی 

۰- بر گزاری مسابقات سراسری ویژه جانبازان در ۷ 
رشته در مناطق ۲۰ گانه آجا 

۱- بر گزاری مسابقات جهت یابی. کاراته» دوومیدانی 
و والیبال قهرمانی آجا 

۲-بر گزاری مسابقات فوتبال قهرمانی آجا 

۴ ار ماما را و راد | 
۴- برگزاری مسابقات دو صحرانوردی با حضور 
۰ نفر از ورزشکاران آجا 

۵- بر گزاری کلاس مربیگری درجه (1 فوتبال در 
ستاد آجاو )فوتبال در نزاجا 

۶-بر گزاری کلاس داوری درجه ۲ والیبال در نزاجا 
۷- برگزاری کلاس مربیگری پرورش اندام در 
پداجا 

۸- بر گزاری کلاس مربیگری ورزش صبحگاهی در 
نوشهر و رشت 

٩-برگزاری‏ کلاس داوری و مربیگری شنای آقایان 
و بانوان در نداجا 

۰-برگزاری کلاس داوری درجه ۲ فوتبال در نهاجا 


۸٩ مرو‎ ۱ 


کاملا طبیعی است. در این کلاس سطح دوم داوری را 


تدریس کرده‌ایم و داوران ایرانی تارسیدن به سطح 
یک به زمان بیشتری نیاز دارند.» 

مدرس بلژیکی در این کلاس از کتاب داوری 
حر فی نز ده و بیشتر درباره شخصیت داوران و قوانین 
جدید داوری برای داوران ایرانی صحبت کرد. لازم 
به ذ کر است که از شر کت کنندگان این کلاس 
۲ نفر بعد از قبولی در تست های مختلف به فیفا 
معرفی می شوند تا بتوانند در مسابقات بین المللی 
به قضاوت بیر داز ند. 

لبته باید گفت که فیفا هنوز با شکل لباسهای 
داوران ایرانی موافقت نکر ده است. 





۱- بر گزاری کاس داوری درجه ۳ کشتی در 
نزاجا 

۲- بر گزاری دوره مربیگری درجه (1فوتبال آسیا 
در نهاجا 

۳- بر گزاری کلاس مربیگری درجه ۳ جودو در 
نداجا 

۴-بر گزاری کلاس مربیگری درجه ۲ تکواندو 

۵ -همایش پیاده روی خانواد گی کار کنان ار تش در 
منازل سازمانی سر اسر کشور 

تهران تا ارومیه به میز بانی نهاجا 

۷- صعود کوهنوردان دانشگاه علوم پزشکی ارتش 
به قله سبلان 

۸ -صعود کوهنوردان ارتش به قله دماوند 

۹- فعالیت های ورزشی مختلف رزمی ویزه‌در یکی 





سس اخلاق سر ماده است. ۱< ق هت بن و عالت ین داوای ماست 


۵ اسماید 


تعییر خواب 
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دنبالم می کنند 


فر بده حاجبی» ۴۴ ساله. محر د. خانه دار شوشتر 


اقوامم را زياد خواب می‌بینم. همیشه مادر 
بزرگم به خوابم می آید. هر گز خوشحال نیست. همه 
فامیل هستند ولی مادر بزرگم از همه بیشتر دیده 
می‌شود. این مهمانی‌ها همیشه در خانه ماست. روز 
است. عمه و دخترهایش هم هستند. ناگهان صحنه 
بگیر و ببند پلیسی پیش می آید و مرا دنبال می کنند. 
کاس کمک تک کی مج شیک مره 
به بیابان فرار می کنم و به خانه خرابه‌ای پناه می‌برم. 
آنها دیگر دنبالم نمی آیند. 

ا اا ا | 
می گر دم ولی کسی آنجا نیست. بعد بیدار می‌شوم. 
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سیر 

این خواب می گوید شما احساس تنهایی می کنید. 
مد تی است که حو صله شماسر ر فته واحساس خستگی 
می کنید. در خواب‌هایتان به یاد روزهایی می‌افتید که 
همه دور هم جمع بودید و خوش می گذشته ولی حالا 
تنها هستید. احساس ناامنی هم می کنید. کسی هم 
تست که حال شما و احساسات شا رادرک ند به 
همین دلیل است که در خواب کسی تعجب نمی کند. 
دوست دارید مدتی از محل زند گی خود دور شوید. 
خی هک کی ها را ی ور ا سوت 
نمی‌پر سد. شما به مشاوره نیاز دار ید. 


) . سرباز یا هنرپیشه؛‎  ( 


زهرا س. ۱٩‏ ساله, مجرد. خانه‌دار. اصفهان 

ديدم در خانه قبلی خودمان هستم. در یکی از 
اتاق ها کنار برادر زن برادرم هستم. فکر کردم تازه 
عقد کر ده‌ایم و به خانه ما امده. دوباره‌فرداشب خواب 
ديدم خانه انها هستم. طبقه پایین. کنار هم بودیم.هوا 
روشن بود. بقیه خانواده طبقه بالا بودند. سر و صدا 
بود. صحنه عوض شد. دیدم پیش یکی از بازیگرهای 
سینما هستم. این صحنه خیلی زود عوض شد و ديدم 
در خانه‌ای هستم که اثاث ان جمع شده و من لباس 
عروسی پوشیده‌ام. عده کمی بودند. مادر و دیگران 
نبودند. رفتم توی اتاق کناری دیدم شوهرم یکی از 
خواننده هاست ولی دختری غریبه با او گرم صحبت 
بود. گفتم او هووی من است. ناگهان صحنه عوض شد 
ديدم در خیابان هستم. خانه‌مادرم آنجاست. گفتم | گر 
مرابامانتوببیند. چه خواهد گفت. گفتم من که شوهر 
دارم. به کسی ربطی ندارد. بعد دیدم در سالنی هستم 
که شبیه سالن سینما بود ولی به اندازه یک اتاق. آنجا 
فقط خاله و برادرم بودند. قرار بود موسیقی اجراشود. 
یکی از بازیگرها که برایم ناشناس بود. کنارم نشست. 
بعد با هم بیرون رفتیم و درباره درس انگلیسی حرف 
زدیم و با این زبان به من اظهار علاقه کرد و به بر ادرم 


۲ ۶ ,کار س وس 











چیزی گفت و رفت. کمی بعد سربازی که لباس نیروی 
انتظامی داشت. با کیسه پلاستیکی بزر گی آمد. جایی 
خورد. مادرم هم به او خوراکی داد. خورد و رفت. او 
وقت رفتن به من نگاه کرد و گفت خداحافظ. من اسم 
خودم را توی پلاستیک او گذاشتم. بعد به عروسی 
پسر عمه‌ام رفتیم و من دنبال آن سرباز می گشتم ولی 
پیدایش نکر دم و با ناراحتی بیدار شدم. 


ف 


پر 

این خواب می گوید شما از خانه خودتان به هیچ 
وجه راضی نیستید. هیچ همدمی ندارید و در خواب. 
به خانه قبلی می‌روید که در ان اسودهتر بوده‌اید. 
یی برد که رای مات اما در دور 
دست است و مبهم:هنر مندی که ناشناس است. سالن 
سای کر سارک انا ار 

شما تنها هستید. کاری هم ندارید پس به دامان 
روّیا پناه می‌برید. این رؤیاها چنان گریبان شما را 
گرفته‌اند که در خواب هم سراغ تان رامی گیر ند. بودن 
با هنرپیشه و خواننده و بازیگر. روّیای روز شماست 
که همراه با مشکلات شما در خواب‌تان نمایان شده. 
مشکلات شما غیر از تنهایی. فشارهای خانه است 
ای کر وی درست اس تما هن 
کار داریم که روی شما اثر بد گذاشته به طوری که 
فقط می خواهید از انجا بر وید و تنها راه را نیز ازدواج 
می‌دانید.باهر کس که شد.با کسی که دوستش دارید 
باب کی کیو رابت نان سی که سرا ی نا 

جشن وسروری‌هم که شمادر آن‌شر کت کرده‌اید. 
نشانه بغضی است که در گلوی شماست. 


۱ خانه مادر بز رک او ۱ 


مهوش تقوایی» 1۸ ساله. مجر د. بیکار. گیلان 


خواب دیدم هوا بارانی است و نم نم می‌بارد و 
قشنگ است. نگاه کردم و ديدم جلو خانه‌ای شلوغ 
است. پرسیدم اینجا کجاست؟ گفتند منزل مادر 
بزرگ اوست. دیدم خودش گوشه‌ای ایستاده. رفتم 
تو. باران شد ید تر شد. همه فرار کردند. من و او داخل 
اتاقی رفتیم. گفتم اگر داخل خانه باشیم. زلزله می شود 
و می‌میریم. او می‌ترسید. مادرش به من لبخند زد و 
مرا بوسید و... 


0 


ر 

شما به او تعلق عاطفی دارید ولی چراوقتی که تنها 
هستید. باران نم نم و قشنگ است ولی وقتی پیش او 
می‌روید. طوفانی می‌شود؟ و چرا وقتی با او توی اتاق 
می‌روید. احتمال زلزله می‌دهید؟ چرا او می‌ترسد؟ 
انس اه ای راما اد رت 
این خواب پوسه مادر اوست. البته همین بوسه هم از 
ظفل یا ت ارط ت ماد رار ری اغراپ را 
دیده‌اید و دوست دارید مادرش با شما مهر بان باشد. 


ارو ۳۶۳۷ 


این خواب می گوید این دوست داشتن, ناخود | گاه 
شما را خوشحال نکرده و می گوید او کسی نیست که 


داور کندد شوهر دارد 


آزیتا مجتبایی. ۲۱ ساله» متهل» خانه‌دار. کرج 


خواهری دارم که مدتی است ازدواج کرده و با 
شوهرش خوب است. خواب دیدم پدرم دارد او را 
به اقوام روستای خودشان شوهر می‌دهد. من هر چه 
گریه می کردم که خواهرم خودش شوهر دارد. پدرم 
با آرامش می گفت. شوهرش به زودی خواهد مرد. من 
می‌گفتم امکان تدارد. اول صبر کنید بمیرد. بعد او را 
شوهر بدهید ولی پدرم گوش نمی کر د. 


مه 


دګبیر 

این خواب می گوید: بین پدر شما و شوهر خواهر 
شما اختلاف هست و با هم خوب نیستند. این احتمال 
هست که با هم بحث و مشاجره کنند و در این بحث‌ها 
پدر شما بگوید طلاق دخترم رو می‌گیرم و شوهرش 
میدم به فامیلای خودم. و این امکان هم هست که 
به‌زودی با هم مشاجره مفصلی کنند. 

توضیح: پس از این خواب. با هم مشاجره سختی 
کردند و کارشان به داد گاه کشید. 


(ر اورانمی‌خواهم ) 


میترا کر دبچه, ۳ سلله. بیو۵. خانه‌دار: تهران 


هشت ماه پیش شوهرم مرد. ۲ ۲ سال زن و شوهر 
بودیم.خواب دید م سر ش به‌اندازهسیب شده‌ودهانش 
را باز و بسته می کند. مردم دو دسته شده بودند. یک 
گروه برایش نماز می‌خواندند و گروهی برایش غذا 
می | وردند. سرش سیاه شده بود و چشم هایش بسته 
بود. حالت عذاب داشت. با خودم گفتم آیا دوباره 
باید با این مرد زند گی کنم ؟ چطور می‌توانم باز طاقت 
بیاورم؟ و با هراس بیدار شدم. 


مه 


۲۳ 

این خواب می گوید شما در مدتی که با شوهر تان 
زند گی کرده‌اید. از ایشان بسیار ناراضی بوده‌اید. شما 
فکر می کنید به دلیل عذاب‌هابی که به شما داده 
هر گز بخشیده نمی شود حتی اگر بر ایش مقدار زیادی 
خیرات کنند. 

این که جرا در خواب نگرانید که باز با او زندگی 
بد بوده و خیرش به دیگران می‌رسیده. اگر این طور 
ستمگری می کرده, نگرانی شما به این دلیل است که 
فکر می کنید شاید اه دیگران. گریبان ورثه شوهر. 
یعنی شما و بچه ها را بگیر د. 

زیاد نگران این خواب نباشید. جیز مهمی ندارد. 
دیدن این خواب به دلیل عذابی است که از آن مر حوم 
کشیده‌اید. خوشحال باشید که دیگر تمام شد. 











پشام‌بایروشنایی 


کرو ردین 

ذهن فعال و آماده‌ای دارید اما باید قابلیت‌های پنهان خود را هم بشناسید و 
استعدادهای نهفته خود را در هر شرایطی به کار گیرید تا انرژی طلایی خود را بیهوده 
هدر ندهید که به راحتی قابل بر گنز گشت نمی باشد. 
پس به او تو کل کنید و از او بخواهید که کمکت می کند! 

در ضمن از انجا که قدرت ریسک شما بسیار بالاست لازم است در این روزها صبر 
پیشه کنیدو اقدامی عجولانه نداشته باشید چون تمایلات فکری شما تغییر خواهد کرد 
وحالا وقت آن رسیده تا خودتان راعمیقا باور کنید. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


او د د, هشت 

اه و روزهای پیش‌رو. متعلق به شماست پس جرا مشتاقانه به استقبالشان 
نمی‌روید ؟ ۱ 

توانایی گذشت شگفت‌انگیزی دارید و انتظار می‌ر ود ان را در وجودتان زنده نگه 
دارم سرا که مایا شوه زد کے خاضی ود ھی رایخ درس زر که آطرانان 
بدهید. 

دوست خویم؛ قبول کنید که زبان زند گی اطرافیان را خوب متوجه می‌شوید و درک 
می کد پس را راز اک که هس ذرا موه دور اس عضا سا 
O‏ ی ی مر 


جلوه گر خواهد ساخت و این رانیز می‌دانید که شما در ارامش بهتر می توانید از حقوقتان 
دفاع کنید و به نتیجه بر سید. 


خر داد 


غرق در عشق و محبت هستید و در شوق و شادی به سر می‌برید و با تمام اینها 
همچنان سرسختی‌های خاص خود را دارید و به جیزهایی که از دست داده‌اید زیادی 
وجد خواهد اورد. 

با دوستان قدیمی دیدار تازه کنید و به فکر رفاه بیشتر خانواده باشید و به قوانین 
چارچوب خانه‌تان احترام بگذارید و از دقت و وقتتان به نحو احسن استفاده کنید؛ جرا 
عمل کنیدو قدم بردارید که رامش در یک قدمی شماست. 


دير 
حداقل حالا که می‌توانید روزتان رابالبخند شروع کنید و به عهد و پیمان خود وفادار 
زند گی می‌دهید زیاد است و زند گی سخت‌تر از قبل شده که البته شما در این مقوله 
خیلی دخیل نبودید. پس مسائل مو جود راریشه‌یابی کنید و بحث قضاوت و انتقام را به 
خدا بسپارید و خودتان را در گیر مسائل حاشیه‌ایی نکنید و بخواهید که وجدان در مقابل 
خودتان روسفید باشد. در ضمن حالا که جیزهای زیادی برای آموختن دارید مقدمات 
ارامش رافراهم کنید و لبخند عشق رابر روی لب خود فراموش نکنید. 


مر داد 


کمال گرایید و می‌خواهید همیشه بدون نقص باشید و به همین دلیل است که توسط 
SS‏ 

دوست خوبم! عزت نفس تان را جایگزین غرورتان کنید تا باعث رنجش خاطر 
عزیزی نشوید و آرامتر عمل نمایید و خود و عزیزان را با هیچ کس مقایسه نکنید چرا 
که شما زیر باران لطف حضرت حق هستید. جابجایی برای شما پیش‌بینی می‌شود که 
امیدوارم قاطعانه عمل کنیدو نخواهید که اشتباهات گذشته را توجیه کنید و در عین 
حال اجازه سوءاستفاده به هیچ کس راهم ندهید. 


سهر ډور 


درامواج خروشان دریای زند گی شناورید و گاه‌بالا و گاه پایین می‌ روید و همه چیز را 
درحال تغییر می‌بینید و بهتر است قبول کنید که درک همین موضوع به لطف حضرت 
حق است و باید به اواعتماد کنید. از تضادهای روز گار دور شوید و سر پاایستادن رادر هر 
شرایطی بیاموزید و اراده کنید که خوب و بد زند گی کمترین تاثیر راروی شما بگذارد. 

شکسته نفسی را کنار بگذارید و منطقی عمل کنید و از انجام کارهای همزمان دوری 
جویید که هم بازده کارتان کاهش می‌یابد و هم از توانایی مغزتان کم می کند. 


مهو 

دلتان همچون آیینه پاک و شفاف است و شروع دوباره‌ای را داشته‌اید و با تمام این 
احوال نمی‌دانم چرا زانوی غم بغل کرده‌اید. درحالی که یقین دارید هیزم تری به کسی 
نفر وخته‌اید و خدای مهربان در کنار شماست و گذشته از تمام اینها یار صمیمی و دلسوزی 
هم دارید که همیشه شمارا حمایت و همراهی می کند. 

سی اهدافتان:را شغاف و برخسب امکانات و تواتای‌های رای نان بزتام‌رودی 
کنید و به تساوی توجه ویژه داشته باشید و چیزی راهم مخفی نگه ندارید. چون عواقب 
پنهان کاری در شان روح بلند شمانیست. 

دوست خوبم! با حضرت دوست خلوت کنید و يقین داشته باشید که هیچ لطفی 
بیرون از توجه او نیست. 


آبان 


خوش اقبال و خوش روزی هستید و از انجام کارهای خير لذت می‌برید و درعین 
حال راز نگه‌دار و پرانرژی هستید. 

نظر تان به ساد گی عوض نمی شود واز انجا که ستون خانواده‌اید. فکر فعال و پویایی را 
در زند گی همراه دارید و در کنار انها خواسته‌ها و ارزوهای زیادی هم دارید و امیدوارم 
کاری نکنید که به ضر رتان باشد. پس نظم و تر تیب بیشتری را بر زند گیتان حاکم کنید 
و محدودیت‌ها را خوب بررسی کنید تا بتوانید سنجیده و معقول پیش بروید. مشورت 
احتیاج دارید که از هر مسکنی ارام بخش تر است. 

آذو 

توفانی در درونتان برپاست و بی‌قرارید و دلتان پر از غم و اندوه شده و نمی‌توانید 
خودتان را ببخشید اما دوست نازنینم بپذیرید که دوستی با خدا حد والای خوشبختی 
است و شما آن رادارید. پس نگرانی را از وجود تان دور و خونسردی راجایگزین آن کنید 
که خونسردی شرط اول موفقیت است که باید ان رارعایت کنید. 

درضمن برای انجام کارهای مهم خود مهلت تعیین کنید واز عبادت صبحگاهی غافل 
نشوید و بدانید که عشق از هر پنجره‌ایی بر داشتی متفاوت را پیش روی ما می گذارد. در 
ضمن مثل همیشه آرام باشید و آنچنان با قاطعیت بر خورد کنید که کسی ج رآت ضر به 
زدن به روح شمارا پیدا نکند. 


دی 

اعتقادات خاص خود تان را دارید و از بازی سرنوشت نگران‌اید و محدودیت‌هارادر 
مقابل خود می‌بینید. درحالی که شما هنر فائق 
صحیح معنوی زند گی خود را پیدا کر ده‌اید و ارزیابی دقیقی از خواسته‌ها و نیازهای خود 
دارید. پس به جای سر عت بخشیدن به کارها به دقت توجه خود بیافزایید که شما آینده 
روشنی را پیش رو دارید. 

در پایان هم باید بگویم که بهتر است خودتان را در گیر مسائل بی‌اهمیت و کوچک 
نکنید تا مسائل دست و پاگیری را پیش رو نداشته باشید. 


آمدن بر محدودیت‌ها را دارید و مسیر 


بهمن 

همانند پرنده‌ای بی‌بال شده‌اید و حیران‌اید و آسمان دلتان گاه ابری و گاه بارانی 
است. درپی دلیل و علت مسائل مختلف پیرآمون خود هستید و می‌خواهید بدون داشتن 
ات ها کا اش کید درحالی که ادا د عت کروی ار ود ود کان را 
کنار بگذارید و سپس بپذیرید که دل درپی ارتباط با «او» تسکین پیدامی کند و با انجام 
تغییرات کوچکی می‌توانید راضی و خشنود میدان باشید. 

دوست خوبم! اوضاع قطعاً از این که هست بهتر خواهد شد و در آن شرایط انتظار 
Sg IS SS Lu‏ 


اسقنىی 


به ندرت درباره آنچه که دارید فکر می‌کنید. ولی مدام در فکر چیزهایی هستید 
که ندارید و منطق خودتان راحاکم نمی کنید و از قضاوت گریزان هستید و خودتان هم 
می‌دانید که در این مواقع به خودتان دروغ نمی گویید 

دوست خوبم! به حس پاک روحتان رجوع کنید و بدانید که خیلی زود به همه 
نواقص واقف می‌شوید. پس مسائل و موانع را در ذهنتان بز رگ جلوه ندهید که یک 
آمر وز ارزش دو فردا دارد. 

دوست نازنینم! بخواهید تا بتوانید اراده کنید که اهداف غیر واقعی رااز خودتان دور 
سازید و خودتان را از دورآهی‌ها و بی‌میلی‌ها بیرون بکشید. 


سیم صو 


مرس کے ۶۲ 
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مترحم: نازی دارابی 





ن ی که شمابه میهمانی می روید.ممکن است به علت تعار فات یکه بامیز بانتان دار ید.نتوانید برخ یا زکاستی‌های 
زبانی‌اش رابیان کنید.برعک سآن نیز ممکن است! یعنی شما میهمانی داشته باشید که نتواند کمبودهایتان رابه شما 
گوشزد کند. در این مطلب ۸راز بز رگی که هیچگاه ميهمانهایتان به شما نم ی گویند را برای شما فاش خواهی مکرد. 


۱- یک لیوان اب خنک 


بع 3 ا 
اگر میهمان شمادر نیمه‌های ا 
شب احساس تشنگی کند.باید ی 


خودش سر یخچ ال رفته و آب 
بخورد؟! زمانی که می خواهید 
میهمانی رادر خانه خود نگه دارید, باید وی در محلی 
قات ا 0 ا ا 
باشد. بایک طراحی مناسب و ساده‌بر ای محل اقامت وی 
می توانید ار احساس آرامش را به وی منتقل نمایید. 
میزی که یک پارچ ولیوان آب بر روی آن قرار داشته 
باشد و در کنار تخت جای گر فته باشد. یکی از بز ر گترین 
معضلات میهمان شما رابر طر ف خواهد ساخت. 
۲ چراغ خواب مناسب 
میهمانی رفته و شب در آنجا 
مانده‌ودر اتاقی که برای اقامت 
شمادر نظر گر فته شده‌هیچ چراغ 
خوابی وجود ندارد. شب هنگام و زمانی که از خواب 
بیدار می شوید. برای پیدا کردن یک چیز کوچک باید 
چهار دست وپاروی زمین حر کت کنید! آیااز دست 
میزبانتان عصبانی نخواهید شد ؟ این مشکل ممکن 
است برای‌میهمان شماهم پیش بیاید. بر خی مواقع 
نیز نور زننده چراغ خواب باعث اذیت میهمان شما 
خواهد شد. به جای چراغ خوابی که بالای تخت قرار 
می گیرد ونور ازار دهنده‌ای دارداز چراغ خوابی که 
کنار تخت قرار می گیرد. استفاده کنید. نور ملایم و 
ارام با ll Co‏ 
برای ری هر و ا 
بیگانه اتاق خواب, مشکلی نداشته باشد. 
۳-گرسنگی 

هیچ میهمانی دوست ندارد 
برای سیر کردن شکم خود به 
سمت یخچال هجوم ببرد! با قرار 
دادن جند میوه‌مانند بر تقالو 
سیب د راتاق خواب میهمانتان می توانید از حمله وی 
به سمت یخجال جلو گیری کنید!!قرار دادن خوراکی 
مختصری در اتاق خواب میهمان باعث می شود که 
وی احساس راحتی بیشتری داشته باشد. 
۴ بدخوابی در سپیده دم 

اتاق‌خوابی که‌برای‌میهمانتان‌در نش 
نظر گرفته اید بهتر است که آفتاب ۲۲ 


علت یک اشتباه کوجک از طرف تڪ 
شمادر هنگام طلوع خور شید از خواب بیدار شود. فکر 


۶۴ 








سے ود 
کی سے 


ار ی 











۷-از خواب بیدا رکردن میزبان 








می کنید در کجای کار تان اشتباه کر ده‌اید ؟در جواب باید 
گفت که انتخاب پر ده‌باعث بروز این مشکل خواهد شد. 
ان مان هت است از پرده‌های‌تبره ۱ ۱ 
کنیم. پر ده تبره رنگ می تواند فضای تاریک مناسب خواب 
۱ ۰ ظهر یک روز گرم تاستانی ا ا 
خنکی را به شما منتقل سازد. 
e.‏ 

خود من به شخصه از دیدن یک 
دسته گل بزرگ بر روی یک میز 
کوجک در کنار تختم. تنفر دارم! 
برای زیبا کردن اتاق می توانید از 
چند غنچه گل در یک گلدان ظریف وکوچکاستفادہ 
دبگر نگران حساسیت ناشی از 
۶-سرما وگرما 

کا ا رات پیش آمده 
است که خود شمابه علت سرمای 
بیس از حد اناق یا گرمای اذیت کننده آن تاصبح بی خوابی 
کشیده‌اید. در اینجا یک ر ختخواب خوب رابرای شمامعر فی 
خواهیم کرد تااین معضل بز رگ نیز برطرف شود:ابتدا 
ملحفه پنبه ای بزرگی روی تخت انداخته وبر روی آن نیز رو 
ان کید سپس لبه بالای پتوراتاکنید. 
0 :ر رن العادہ قابلیت تطبیق بسیار بالایی 
دردماهای مختلف دارد.فکر نمی کنم که‌فراهم آوردن 
چنین شرایطی بسیار پرهزینه باشد. اینطور نیست؟ 


مطمتنا تفا نس مانند من 


رفتنتان سروصدا ایجاد کرده و 
باعث اذیت شدن میزبانتان شوید. این موضوع نیز 
بسیاری از مواق باعث ناراحتی میهمانتان خواهد شد. 
چرا که فکر می کند هربار که از خواب بیدار می شود. 
درهنگام قدم برداشتن.میز بان رااز خواب بیدار خواهد 
کرد.بااند اختن یک فرش مخمل یام و کتی بر روی زمین 
این مشکل به ظاهر بزرگ نیز برطرف خواهد شد. 
۸ پریزبرق 

تابه حال فکر کر ده‌اید که یک 
سیم بسیار ارزان قیمت برق به 
همراه‌یک سه شاخه کمک بزر گی 
رابه میهمانتان خواهد کرد؟! 
مهم ان شمانباید برای‌پیداکردن‌یک پریزبرق به 
زیت مدقا دال موال خود راشای کد 


PEV 








EET 


دوست ندارید زمانی که در ر 
O E TET‏ س 





آیامی دانید که؟ 


۱-روباه‌ها همه چیز ر ابه رنگ خاکستری می‌بینند. 
۲-حلزون می‌تواند بین ۴ تا ۵ سال بخوابد. 

کر دای جد ۸راو رارک اتاق امه 
۴- گربه قادر به چشیدن شکر نیست. 

۵- ۸۵ درصد از گیاهان کره زمین در اقیانوس‌ها رشد 
۶-یروانه ۰ ۰ چشم دارد. 

افر ها من ها فط اساعت در اترو 
می‌خوابند. 

۸-پروانه می‌تواند به وسیله پاهایش اشیا را بچشد. 
۹-ارتفاع کوه آلپ هر ساله حدود یک سانتی‌متر افزایش 
می‌یابد. 

۰- گوش و بینی در طول زند گی در حال رشد هستند. 
اور ویر ام 
کشورهاست و میانگین آن ۷۰ تا ۷۵سال است. 

۲- در میان حیوانات دنیا طولانی‌ترین عمر مربوط به 
لاک پشت است و ان بطور حتم می‌تواند تا ۰ سال 
زند گی کند. 

۳- کبریت بعد از فند ک اختراع شد. 

۴- آب داغ سریعتر از اب سرد منجمد می‌شود. 
۵-قلب میگو در سرش قرار دارد. 

۶- ضربان قلب قناری در هر انیه حدود ۱۰۰۰ بار 
اما هه ار 


۰ 


است 


رفتارهاووا کنش ها بقیه‌از صفحه ۱۳ 


صدای فریادی شنیدم و درنهایت وحشت جیمی را 
مشاهده کردم که در اب افتاده بود. کنجکاوی او باعث 
شده بود تا خود را از طناب رها کند و ضر به کوسه او را از 
داخل قایق به درون آب پر تاب کرده‌بود و تنها شانس این 
بود که کوسه جان باخته بود و گرنه کوسه باجیمی فقط دو 
با سه متری فاصله داشت که بدون تردید او را می‌بلعید. 
من دو تن از خدمه را به داخل اب فرستادم تا شناکنان 
جیمی را به داخل بیاورند آنگاه به کمک جرثقیلی که در 
قایق بود و قلابی که به آن وصل بود جسد کوسه را بالا 
می‌شد. بدون تردید همه ما را لقمه لقمه می‌بلعید. اما 
خوشبختانه او اکنون به یک جسد برای تماشا تبدیل شده 
سه تن از خد مه قسمت شکاف بر داشته قایق راتعمیر کر ده 
و سپس ماحر کت به سوی پایگاه را آغاز کردیم و جالب 
اینکه در طول یک و نیم روزی که در راه بودیم قایق‌هایی 
که‌از کنار ماعبور می کر دند با مشاهده کوسه سفید بز رگ 
که از فضای بالای‌قایق ما | ویزان بود.مطابق انچه که ر سم 
کردن در سه مر تبه متوالی به صدا در می | ور دند. 
باداش و مدال مخصوص 

پس از باز گشت به پایگاه مسوولان شر کت مرامورد 
تشویق قرار دادند و ضمن پرداخت یاداش مالی. یک 
مدال شجاعت در دریا را نیز به من اهداء کردند. و این 
اتفاق تبدیل به تنها خاطره‌ای در طی دوران خدمت سی 
ساله من شد که در ان وحشت و نومیدی و غر ور و افتخار 
در کنار هم جای داشتند. 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند با به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





38 دنیارو کوچک می‌بینم که بخوام بگم یه دنیادوستت دارم.بهترین آهنگ زند گی 
من تپش قلب توست و قشنگترین روزم روز شکفتنت و حبد جال تولدت مبار ک. 
فاطیما قلی پور -آمل 
#8 تنها بهانه زند گیم. امیر جان, بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و 
باشکوه‌ترین روز دنیاء تولد تو تولدت مبارک. همسرت مریم خزلی-همدان 
8 محمدعلی و خواهر عزیزم امنه چا شما را تا بی‌نهایت دوست دارم و بهترین‌ها 
سیدصاحب پیروزفر "رامهرمز 
چ هادی جان و خواهر عزیزم محصومه امیدوارم که زندگیتان هميشه توم با 
موفقیت باشد. برادر تان صاحب پیروزفر 
78 هر ه و هاجر جان, موفقیت دخترانتان سوگند و صابره را در دانشگاه تبریک 
می گویم و آرزومند آرزوهایشان هستم. رخساره تقی‌دوست کرج 
8 هریج جان, دوست خوبم موفقیت خواهرت زینب رادر دانشگاه تبریک می گویم 
و آرزوی خوشبختیت رادارم. رخساره تقی دوست کرج 
8 ادر اهیج جان, همسر بی‌نظیر م می‌خواهم بدانی به اندازه آسمان بی کر ان دوستت 
دارم و بخاطر زحماتی که برای آسایش من و پسرت می کشی سپاسگز ارم. 
همسرت آشرف برشته و پسرت سهیل تحدیدی -مشهد 
8 حسین جان؛ می‌پنداری که تو راز یاد خواهم برد من بدون تو به یک پلک زدن 
خواهم مرد ۲۱ شهریور تولدت مبار ک. همسرت زهرا خرمشاهی -مشهد 
8 امبرر ضاجان, ۲۶ شهریور روز زیبایی است. چون تو به دنیا آمدی و بر گلها 
لبخند زدی تولدت مبارک. 
8 پار سا پسر عزیزم. شادی‌بخش لحظه‌هايم. ۲۶ شهریور سالروز تولدت را 
تبریک می گویم و بهترین آرزوها را برایت بدست فرشته سپردم. 
مادرت مرضیه مختاری - مشهد 
# اگر یک آسمان دل را به قصد عشق بر دارم میان عشق و زیبایی تو رامن دوست 
زهرااحمدی ‏ شیراز 
لگ ناهیدجالن, همسر خوبم. اول مهر را به معنای واقعی اش دوست می‌دارم, تولدت 
مبارک عزیزم. همسرت محمد نوایی "شیراز 
8 دیمای عرزیرء دوم مهر روز فراموش نشدنی و روز شادی و روز میلاد تنها پسر گلم 
است تولدت مبارک. پدر و مادرت -نریمان فلاح و سکینه نیک پور گرگان 
8 بهانه قشنگم کمال جان عشق رابا تو آغاز کردم وعاشقی رادر تودیدم. ٩مهرماه‌رابا‏ 
دنیایی از عشق و محبت به تو تبریک می گویم. همسفرزندگیت‌ناهیداز گلستان 
38 ذادر» دوست مهر بانم. محبت‌های شما جبر آن‌ناپذیر است. فقط از خدامی خواهم 
عمر باعز تی به من بدهد تا شما را دعا کنم. 
8 قاحیدر پسرعموی مهربان, از لطف و محبت شما نسبت به پدرم که فرشته 
می کنم و آرزوی سلامتی شما و همسر گرامیت ر اخواهانم. 
پسرعمویت عبدالله ایزدی -سمنان 
8 حامد جان, داداش عزیز. تو زیباترین گل از گلستان خانواده ما هستی. سی‌ام 
شهریور تولدت را جشن می گیرم و به تو گل زیبا میلادت را تبریک می گویم. 
آبجی نسیم کاظمی رشت 
8 فتانه جا همسر خوب و مهربان. دوم مهر. چهار مین سالروز یکی شدنمان رابه 
شما عزیز و همسر دوست داشتنی و زحمت کش تبریک می گویم. 
همسرت دکترارسلان جهانبخش اهواز 
8 داد اش و زان داداش خویم» ۲۰و ۲۰ شهریور سالروز تولدتان مبارک. 
خواهرانتان مریم و فاطمه و لیلاقاضی 
8 محمود عزیرج» اول مهر روز تولدت را جشن می گیرم و همراه با تک گل باغ 
زند گیمان شهریار می‌گویم تا ابد دوستت دارم. 1 


فاطمه السادات شهیدی - تهران 


می‌دارم. سعیدجان ۰شهریور تولدت مبار ک. 


دوستت نعمت فیضی "اراک 


نجاتش شدید ت 


همسرت کلئوم بای - آزادشهر 


زبرنظر: سروش 


8 علی جان, همسر عزیزم آنقدر باورت دارم که وقتی که می گویی باران» شروع به 
باریدن می کنم. اول مهر سالگرد یکی شدن قلبهایمان مبار ک. 
همسرت "اعظم السادات طباطبایی -"نابین اصفهان 
8 مییدی‌جا, لبخند زدی آسمان آبی شد شبهای قشنگ مهر. مهتابی شد همسر م 
تولدت مبارک. همسرت پرستو تهرانی -تهران 
38 شوهر خواهر عز یز م. آقای محمد غلامر اده از خدای بز رگ می خواهم همیشه سایه 
ات وی اس ات ای دی نم اند 
برادرزنت محمد محمدزاده -رشت 
8 مایساهمسر عزیزم سی‌ام شهریور روز شکفتنت را با یک سبد گل میخک 
تبریک و تهنیت عرض می کنم. امان محمد کوچکی - گنبد کاووس 
د انال جان بیست و ششم شهریور اولین سال شکفتنت مبار ک. 
پدرومادرت "بنيامین حیدری "سهیلاکلانتری 
8 شیو اجان خواهرزاده عزیزم, نگاه تو. نگاه خواهرم. می‌بویم تو را مثل عطر گل 
خاله‌ات سهیلا کلانتری --تهران 
8 عادل جال تویی تنها نشان عاشق من, تو نرو دور نشو از بهر من توبمان تا که نمیرد 
دل من, یاز ده مهر سالگرد ازدواجمان مبارک. همسرت لیلانظری -تهران 
8 آیدای از ینم بهترین آهنگ زند گی من تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم: 
روز شکفتنت. تولدت مبارک. ۱ طاهر و ناد با محمودی 
جو اد کلم پسر نازم. چهارم مهر. روز شادی روز جشن و روز فراموش نشدنی من 
و پدر مهربانت است چرا که تو عزیز دل منی و مثل گل محمدی شکفتی, تولدت 
مبارک. پدرت سیدغلام نیک پی و مادرت مریم فرجی -دزفول 
8 دوست عزیزم. افساننهر نجبر. در غم از دست دادن مادر مهر بانت شریکم و ۳۰ 
شهریور سالروز تولدت را صمیمانه تبریک می‌گویم. موفق باشید. 
دوستت نوشین خراسانی -"تهران 
#چ آقایان دکتر تو کلی و دکتر کنجی و خانم دکنر عباسراده راه رفتن دوباره دختر 
کوچکم روشان را مدیون زحمات شما عزیزان هستم و بسیار سپاسگزارم. 
سعید اقاجان‌ پور - امل 
8 حسن جال همسر مهربان. سوم مهر هفتمین سالروز پیوند نا گسستنی مارا به تو 
همسر پر تلاش و مهربان تبریک می‌گویم. تنها آرزوی من تندرستی وجود نازنینت 
همسرت مینافرح‌بخش ‏ "رامسر 
8 سالسان و سینا پسرهای گلم, قشنگ ترین روز زند گیم تولد شما است. هفتم و 
نهم مهر سالروز تولدتان مبارک. مادرتان شهناز سیدی و خاله نیلوفر 
8 مهدی جان پسر خوبم, روز شکفتن گل وجودت مبار ک. بهترین آرزوها را برایت 
به دست فرشته ها سپردم. ٩‏ مهر تولدت مبار ک. 
پدر و مادرت محمود و ناهید وفانوش - تهران 
8 مبیناجان, اگر دیدی گوشه قلبت سنگین شده منو ببخش, چون گوشه نشین 
قلبت هستم. برادرت سید روح اله اغداعی - شهر ری 


پاسخ های‌باهوش خود کلنجاربروید 


شکلهای بنهان در اطر اف خانه ۱۲۳اختلاف در تصویر بسر بچه و برف 


ياس خواهرم. دوستت دارم تولدت مبار ک. 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 
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مرضیه رهجو از کوهبنان 





























سپراب صفادار 



















یکی از 
سرا اهامای 
پیشت نقاب دیده می‌شسود 
مر 
رانا 1 
فلزی رافردی که به دنبال 
اشیای گرانقیمت می گشته, 
توسط فلزیاب خود پیدا کرده 
است. جنس نقاب از فلز بر نز 
بوده‌و محصول هنر رومی‌های 
ای بر 
به نسبت سایر نقابهای بدست 
آم دهاز تمدن روم باستان 
بسیار خاص بوده و در نوع 
خود نمونه‌ای بی‌نظیر به شمار 


صورت این پسر بچه پس از 
فوت کردن یک کاسه ارد به این شکل در | مده است! این یک بازی سنتی این کشور 
است که کود کان باید یک کاسه آرد رافقط بافوت کردن درون آرد به طور کامل 
خالی کنند. و کسی که زودتر ظرف راخالی کند بر نده است. 





فیلیپین از تماشای حاصل زحمت خود لذت می‌بر ند. آ نها بزر گترین پاستای جهان را 
درست کردند که از چندین طعم مختلف تهیه شده است. قطر این پاستای خوشمزه 
۲ متر است و برای ۱۵هزار نفر کافی است! 


> iT 5 


1 کک 
کو س 














EL 

حال اسا 8١‏ 
طبق تحقیقات انجام شده 
پمپ‌ه ای گاز موجب چنان 
که تا ۰ ۵خانه آ نطرف‌تر نیز 


باز دید کنند گان حیرت‌زده 
به این طرح زیبا که ساخته «چارلی بروور» است. نگاه می کنند. او که نام این طر ح را 
«همکاری» گذاشتهاز ۰۰ ۲نردبان مختلف بر ای ساخت آن استفاده کر ده‌است و 
هدف ساخت ان رانشان دادن قدرت همکاری مردم دانسته و این که مردم با تکیه 





کار گر ی مشغول جیدن دستگاه‌های 
بازی است که به زودی نابود خواهند شد. پلیس چين در طی اقدامات اخیر خود که 
به طور خاص در مورد مبارزه با قمار است. حدود ۶۰۰ دستگاه بازی دیگر رادر شهر 
جینان جمع آوری و تخریب کرد. 


ور 





سے و 


E 


۶۷ 











ا زو محصولات اصلی هار فقط با ضمانت بارس السرسس 


5 ,3۸۸1 جهت کسب اطلاغات بیشتر با شمازه تلفن ۸۶۵ ۰۱۲۱۰۶۴ تماس بگی‌ید. 


تمایندگان تهران: آلمارت: ۶۶۷۰۵۱۵۰ /امین؛ ۳۳۵۶۳۲۳۱۵ / بورشه: ۲۲۶۰۳۶۶۱-۲ / ایران: ۸۸۷۱۶۸۴۰ / سعید؛ ۲۶۳۱۱۹۲۶-۷ / شهیاز: ۴۶۸۴۳۸۱۹۹ / مهان؛: ۶۶۴۰۳۱۳۰ / علی: ۵۵۴۰۳۷۰۰ 
کاویان : ٩۳‏ ۵۱۹۳ ۳۳ / جام جم: ۱۳۱۰۳۷ ۳۳/ مهدی (عج) : ۹۸۷۸ ۱۳ ۳۳ / فانوس : ۰۹۹۶ ۴۴ ۸۸ / ماهان : ۲۵۵۳ ۸٩‏ ۷۷ / اخوان انسماعیلی : ۷۷۹۰۷۹۷۸ / ترکمانی : ۶۹۰۲ ٩۳‏ ۷۷ 
دباری : ۱۱:۸۰ ۵۵۰5 / هوم استار ۲۰۲۱۰ ۳۶ ۶۶ / میلاد نور : ۷۷۳۶ ۳۳ ۵۵ / ورامین ء ہین الملل: ۳۰۶۱ 7۰۲۹۱-۲۲۵ وراهین : سالار ۳۱۹۰ ۲۲:۶۴ ۰۲۹۱ / ورآمین: سمیعی: ۹۴۴-۵ ۵۰ ۰۲۹۱-۲۲ 
نمایندگان شهرستان : آبادان: رشیدای! ۶۰ ۲۳۱ ۳۳ ,۰۶۳۱ / اردییل: پارس: ۱ ۲ ۴۴۳۴ - ۰۳۵۱ ۲ ازو می: النش: ۳ ۲ ۰۴۴۱-۳۴۳ | اروصیه ۰ یکانی: ۲۰ ۳۴۷/۶ - ۰۳۴۱ ۸ اس آن: بها: ۴ ۲۳۶ - ۰۳۱۱ 
باپل, پابالی: ۳۲ ۰۱۱۱-۲۳۱۳۹ / تبریزه خرسندی: ۰۴۱۱-۴۴۳۸۹۶۶ / دامقان» ہنی عامری: ۲۰۴۹۰ ۰۲۲۳۹-۰۵۲ / دزقول؛ سیاهپوش؛ ۲۱۱-۴ ۴۹ ۰۶۳۱-۲۲ / رشت؛ مرکزی؛ ۰٩۳۱-۲۲۲۵۲۷۰‏ 
زتجان؛ سلیمی؛ ۸۰۶ ۰۲۴۱-۴۳۱۵۰ / زنجان: فروشگاه احمدی: ۸٩‏ ۰۸ ۲۲۲ - ۸۰۳۴۱ ساوف کاشانی؛ ۵۶ ۲۰ ۲۲۳ - ۰۲۵۵ / سقزء وحمانی؛ ۸۲ ۲۸ ۸۰۸۷۴-۳۲۲ نسمنان. بنی عامری: ۹۶ ۴۹ ۴۴۴ - ۰۲۳۱ 
سنندح, ستازه طلانی: ۳۲۷۶ ۰۸۷۱۰۳۲۲ / شاهرود بنی عامری: ۲۳۳۳۸۲۶۱-۳ - ۰۲۷۳ / قزوین؛ بهروز۲: ۶ ۰۲۸۱-۳۳۳۴۰۹۵ / کې حنیع خانی: ۰۲۵۱۰۶۶۱۷۱۲۲۳ / کري نادی: ۳۸۵ ۰۲۶۱-۳۲۰۶ / کرج؛ عدل جو: ۰۳۶۱۰۶۲۵۹۳۸۵ 


